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توصیه  مقام معظم رهبری به جوانان 

پای صحبت های طالب نعمت پور    
قهرمان کشتی  و قهرمان اخلاق 

گفت و گوی ویژہ شاهد جوان با 
مژده لواسانی مجری موفق تلویزیون و رادیو 
و شهلا کیان امیری  فرزند شهید و بانوی جوان  مختر ع 

 دختـران مـوفق ایـران زمـین





» صله رحم، نعمت ها را فراوان مى كند و سختى ها را از بين مى برد -  امام على  )ع(  ¦ غررالحكم «
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 مهمترین رویدادهای
 دو ماه گذشته  در

قاب تصـویر
حضور جوانان در انتخابات مجلس 

بســیاری از جوانان برای ثبت نام  نمایندگی  مجلس شــورای اسلامی  
بــه حــوزه هــای انتخابیــه مراجعــه کردنــد . جوانانــی که هــر کدام 
هــدف مشــخصی دارند، ولــی تمامیشــان در یک هدف مشــترک 
هســتند و آن هــم اهمیــت بــه آینــده کشــور عزیزمــان ایــران.

جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانی  
اقــوام و عشــایر ایرانــی نمونه واقعــی تمدن اصیــل ایرانی 
اســامی بــه شــمار می رونــد.  به منظور آشــنایی  بیشــتر 
بــا  ســبک زندگــی شــگفت آور  عشــایر و اقــوام ایرانــی   
هــر ســاله مراســم هــای باشــکوهی  برگــزار مــی شــود.  

حمایت از اقتدار و امنیت
حمایــت  در  تهــران  مــردم  تجمــع  و  راهپیمایــی 
آذر   ۴ دوشــنبه  روز  ایــران  اقتــدار  و  امنیــت  از 
میــدان  در  مــردم  مختلــف  اقشــار  حضــور  بــا 
شــد.  برگــزار  اطــراف  هــای  خیابــان  و  انقــاب 

عکس  :    محمد حسن‌زاده

عکس  :   مقداد مددی 

عکس  :   کیوان فیروزه ای 



ازدواج زوج جوان  جهادگر در منطقه محروم 
ــه  ــتضعفان جامع ــا مس ــان را ب ــاب زندگی‌ش ــات ن ــادترین لحظ ــد ش ــم گرفتن ــی تصمی ــر و انقلاب ــوان جهادگ ــک زوج ج ی
ــوره  ــاکن ک ــرای س ــام و فق ــار ایت ــهر، در کن ــن ش ــل ای ــای مجل ــای تالار‌ه ــی‌‌ را به‌ج ــاز زندگ ــن آغ ــد و جش ــیم کنن تقس
پزخونه‌هــای جنــوب تهــران برگــزار کننــد. در ایــن مراســم، عــاوه بــر تقســیم گوشــت گــرم و ســبد کالایــی و 
ــد.  ــد ش ــین منعق ــردم حاشیه‌نش ــور م ــوان در حض ــن زوج ج ــد ای ــه عق ــدان، خطب ــان نیازمن ــی در می ــه زندگ ــات اولی ملزوم

گزارش این مراسم و گفت و گو با این زوج جهادگر  را در شماره آینده نشریه بخوانید
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نهالکاری برای» ایرانی سرسبز«
همزمــان در سراســر کشــور،تعداد 5 هــزار اصلــه نهــال 
ــط  ــور  توس ــای کش ــه پادگانه ــرگ در محوط ــن ب په
ســربازان جــوان  بــا حضــور مســئولان ونیروهــای 
انتظامــی و بــا مشــارکت منابــع طبیعــی کاشــت شــد .  

سروها ایستاده می‌میرند 
عصــر  می‌میرنــد  ایستـــاده  ســروها  کنســـرت 
ــری در  ــد صقی ــری حام ــه رهب ــاه ب ــنبه ۷ آذرم پنجش
تــالار وحــدت برگــزار شــد.این اثــر روایــت جانفشــانی 
اســت.   خرمشــهر  در  ارتــش  دریایــی  نیــروی 

عکس  :   غلامرضا شمس ناتری عکس  :   ناصر جعفری 

عکس  :   محمد ملکی 



ماهنامه فرهنگی و اجتماعی 
شماره ‌ 169-168  آبان و آذر ماه 1398

قیمت: 20/000 تومان  

صاحب امتیاز: بنیاد شهید و امور ایثارگران 
مدیر مسئول : رحیم نریمانی
شورای سردبیری : شاکر واثقی و سیده فاطمه رضایی نودهی

مدیر اجرایی: خدیجه اکبری 
دبیر تحریریه: رضا ماه پیکر

همكاران اين شماره:
معصومه ماه‌پكير، زهره کریمی ،
  محمدصادق خسروي عليا،
زهرا اردشيري، نيلوفر جلالي، 
نيره رضايي‌مطلق، زينب قمي و ...

امورفنی: آتلیه نشرشاهد 
ناظر فنی چاپ : علیرضا قاسمی
تلفن تحریریه: 88308086
امور مشترکین: محمدرضا اصغری
تلفن امور مشترکین:88823584 
دورنگار امور مشترکین:88308348 

 ناشر: انتشارات شاهد 
تهران ـ خیابان طالقانی 
خیابان ملک‏الشعرای بهار شمالی ـ شماره 5   
تلفن: 88835108

صندوق پستی: تهران 15715/194 
 
چاپ: چاپخانه سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

* شاهد جوان برای جوانان 17 تا 25 سال منتشر می‏شود. 
* مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده آزاد است. 

* مطالب رسیده بازگردانده نمی‏شود
* نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز است

مدیر هنری: امیر رضا ماهان
صفحه آرا: میثم علومی
دبیر عکس: مهدی کاویانی
تصویرساز: امیر رضا ماهان
کاریکاتور: علیرضا باقری
طراحی جلد: رضا ماه پیکر

توصـیه های راهـبـردی رهبـر معظم انقـلاب  به جـوانان 
مجری باید صادق باشد
ملاحظات فرا سینمایی زیاد بود
رويای زيبايی که تعبيـر شد
اين مـردآهنين
کاسبان جوان از حضورشان در پاساژ مهستان تهران می گویند
با مهارت ها و فوت و فن های زندگی دانشجویی آشنا شوید
توصیه هایی برای زندگی بهتر در دوران دانشجویی
دانشجویان دختر از زندگی در خوابگاه می گویند :
حال و هوای دانشگاه شاهد در سال تحصیلی جدید:
بانوی مخترع جوان از رمز موفقیتش می گوید
برای دفاع از حرم و شهادت لحظه شماری می کرد
محمدصالح علا از دوستی اش با مرحوم حسین آهی می گوید
گذری کوتاه بر زندگی میرزا کوچک خان جنگلی
فرزند کوچک ايران زمين

فکر می‌کنید تخم ‌مرغ در سلامت بدن ما چقدر تاثیر دارد؟ 
چنددقيقه  سكوت!
اینجا قرآن‌آباد است!
بحر‌الميت كجاست؟  آيا قوم لوط در آن دفن شده‌اند؟
ناگهان سنگ ریزه!
معرفی کتاب 
مردانی  كه بيشترين طول عمر را در تاريخ داشتند
کنترل خشم  مهارت هایی لازم دارد که باید بیاموزیم
8 مورد باورنکـردنی از تکـنولوژی های جـديد

فهرست
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توصیه های راهبردی رهبر 

1012معظم انقلاب به جوانان  

183032

34
مرحوم آهی خودآموخته 

پای صحبت های طالب نعمت پور    38و گنج بادآورده بود
54قهرمان کشتي آسيا و جهاني  

کنترل خشم مهارت هایی 
لازم دارد که باید بیاموزیم

گفتگو با مژده لواسانی مجری 
برگزیده رادیو و تلویزیون 

گفتگو با محمد حسین مهدویان 
کارگردان فیلم رد  خون 

 گفت‌و‌گو با جانبازي که يک روز
 به عنوان شهيد در سرد‌خانه بود 

 بانوی مخترع جوان 
از رمز موفقیتش می گوید

گفت و گو با خانواده شهید مدافع 
حرم محمدرضا دهقان امیری 
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 توصـیه های راهـبـردی
  رهبـر معظم انقـلاب  به جـوانان

ــامد  ــای پربس ــد واژه ه ــی از کلی یک
ــه  ــری مدّظل ــم رهب ــام معظ ــات مق در بیان

ــت. ــس« اس ــه نف ــاد ب ــوم »اعتم ــی مفهم العال
طــی ســالیان اخیر رهبــر معظّــم انقــاب بارهــا در 

جلســات و نشســت هایــی که بــا جوانــان داشــته اند، 
ضمــن برشــمردن برنامه هــا و راهبردهــای رژیــم طاغوت 

پهلوی در خشــکاندن ریشــه هــای خودبــاوری و اعتمــاد به 
نفــس، بــه محورهــا و مولفه هــای انقــاب اســامی در رفع آن 

اقــدام منفــی و ناجوانمردانــه رژیــم پهلــوی پرداختــه و جوانان 
کشــور را ســرمایه هــای معنــوی ایــن مــرز و بــوم و پرچمــداران 
ــا  ــل »م ــاور اصی ــس و ب ــه نف ــاد ب ــاوری و اعتم ــزت و خودب ع

مــی توانیــم« خطــاب فرمــوده اند.خطابــی جســورانه، 
ــا را در  ــه م ــد ک ــدف من ــا ه ــفقانه و کام مش

تنگناهــای پیش رو در مســیر پیشــرفت 
و آبادانــی رهنمــون خواهــد بــود.

اعتماد به نفس

ملــّی
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امــروز کشــور بــه جــوان هایــی نیــاز دارد کــه بتواننــد بــازوان پرُقدرتی 
باشــند بــرای پیشــرفت کشــور، سرشــار از انگیــزه‌ی ایمانــی، بصیــرت 
دینــی، همّــت بلنــد، جرئــت اقــدام، اعتمادبه‌نفــس، اعتقــاد بــه اینکــه 
»مــا مــی توانیــم«، امید بــه آینــده، افقهای آینــده را روشــن و درخشــان 
دیــدن، روح اســتغناء -نــه بــه معنــای اعــراض از فراگیــری از بیگانــگان، 
ــم  ــم؛ حاضری ــی کنی ــم و نم ــه نکرده‌ای ــز توصی ــا هرگ ــن را م ــه ای ک
شــاگردی کنیــم پیــش دیگــران کــه از مــا بیشــتر بلدنــد- روحیّــه‌ی 
ــروز در  ــه ام ــش ک ــال دان ــتفاده‌ی از انتق ــل و سوءاس ــتغناء از تحمی اس
دنیــای دانشــمند کــه دنیــای قــدرت اســتکباری اســت ایــن معنــا رایج 
اســت - ایــن روحیّــه‌ی اســتغناء بایــد در جــوان وجــود داشــته باشــد- 
روحیّــه‌ی فهــم درســت از موقعیّــت کشــور کــه مــا در کجــا هســتیم و 
کجــا مــی خواهیــم برســیم و چگونــه مــی توانیــم ایــن راه را طــی کنیم.

 دیدار با اساتید دانشگاه‌ها - تیرماه 1394

آن روز در دوران پهلــوی، یکــی از ارکان دولــت گفــت کــه ایرانــی بایــد 
بــرود لولهنــگ بســازد! شــماها نمیدانیــد لولهنــگ چیســت؛ لولهنــگ 
آفتابــه‌ی گِلــی ]اســت[، آن هــم نــه آفتابــه‌ی از جنــس فلــز. آن قدیــمِ 
قدیم‌هــا معمــول بــود کــه از جنــس گِل آفتابــه درســت مــی کردنــد. 
مــی گفــت ایرانــی لیاقتــش همیــن اســت...امروز جــوان ایرانــی می‌گوید 
مــا مــی توانیــم. در بســیاری از مــوارد در پیشــرفتهای علمــی، جوانهــای 
ــه  ــد ک ــی کنن ــرح م ــی را مط ــای نوی ــک فکره ــات ی ــی اوق ــا گاه م
ــد؛  ــور کنن ــا را جمع‌وج ــد اینه ــی ندارن ــئول توانای ــتگاه‌های مس دس
جــوان ایرانــی اعتمادبه‌نفــس دارد.   وقتــی شــعار »مــا مــی توانیــم« بود، 
توانایــی هــم می‌آیــد؛ کشــور مــی شــود توانــا، ملّــت مــی شــود توانــا.

 اجتماع زائران حرم مطهر رضوی -  فروردین 1395

در یــک دوران طولانــی، ژنِ ناتوانــی، ژنِ نمــی توانیــم، ژنِ وابســتگی بــه 
ــا دوران پهلــوی، در  ــد؛ از دوران قاجــار ت دیگــران را در مــا تزریــق کردن
ملّــت مــا ایــن احســاس درونــیِ عــدم توانایــی و عــدم قــدرت، ایجــاد 
شــد. انقــاب اســامی یــک تحــوّل عظیــم ایجــاد کــرد. آنچــه مــن 
امــروز تعبیــر می‌کنــم، می‌گویــم در انقــاب، خودبــاوری و اعتمــاد بــه 
نفــس، بــه جنــگِ وابســتگی رفــت؛ خــدا هــم کمــک کــرد. جــوان های 
ــز! اگــر شــما بتوانیــد کشــورتان را از لحــاظ علمی،اعتمادبه‌نفــس  عزی
ــت و  ــار از جهال ــای سرش ــن دنی ــد،در ای ــرفته کنی ــکارات پیش و ابت
ــر خواهــد آورد کــه از لحــاظ شــاخص  ضلالــت، یــک کشــوری ســر ب
ــت و  ــوردار از معنویّ ــال برخ ــا و درعین‌ح ــول دنی ــورد قب ــای م ه
شــرافت و ایمــان و اعتمــاد بــه خــدا در ســطح عالــی قــرار مــی گیــرد. 

دیدار با نخبگان علمی جوان - مهرماه 1395

بــا حضــور ملّــت ایــران در میــدان هــای انقــاب و پیــروزی ایــن انقــاب، 
اعتمادبه‌نفــس ملّــی بــه وجــود آمــد؛ مــردم ایــران فهمیدنــد کــه کاره‌ای 
هســتند، مــی تواننــد در اوضــاع کشورشــان اثــر بگذارنــد، آن هــم این‌جور 
اثــری کــه ریشــه‌ی ســلطنتِ بــه قــول آنهــا ۲۵۰۰ســاله را از اعمــاق زمیــن 
بکَِننــد، بیندازنــد در مزبلــه؛ ایــن، اعتمادبه‌نفــس داد بــه ملّــت ایــران. ایــن 
اعتمادبه‌نفــس ملّــی بــا نیــروی ایمــان همــراه بــود؛ مــا مثــل بعضــی از 
کشــورهای دیگــری کــه انقــاب کردنــد، بی‌خــدا، بی‌تــوکّل، بی‌معنویّــت 
نبودیــم کــه وســط راه بمانیــم؛ ایمان، مــا را نگه داشــت، مــا را حفظ کــرد، ما 
را هدایــت کــرد، مــا را پیــش بــرد؛ این ایمــان گوهــر ذی‌قیمتی بــود؛ روحی 
بــود در کالبــد ایــن حرکــت عمومــی؛ روح امیــد را ایمــان در مــا زنــده کرد. 

مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه امام حسین )ع(- تیر ماه 1397
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بــرای هوشــمندان عالـَـم شــگفت‌آور اســت کــه جمهــوری اســامی بــا اتکّاء 
ــا تکیــه بــه قــدرت ملّــی توانســته اســت آمریــکا  بــه خــدای متعــال و ب
ــن  ــد. ای ــت بده ــه شکس ــن منطق ــودش در ای ــای خ ــده‌ی هدفه را در عم
حرفــی نیســت کــه مــا اینجــا بزنیــم؛ ایــن حرفــی اســت کــه تحلیلگــران 
ــه آن اعتــراف مــی کننــد  . قدرتهــای اســتکباری بیــش  سیاســی دنیــا ب
از آنچــه در واقــع توانایــی و اقتــدار داشــته باشــند، بــا تشــر، بــا اخــم، بــا 
ابــراز قــدرت، کار خودشــان را پیــش مــی  برنــد. اگــر ملّتــی از ایــن تشــر 
نترســید، از ایــن اخَــم جــا نخــورد، اگــر ملّتــی بــه قــدرت خــود اعتمــاد 
کــرد، اطمینــان کــرد و با شــجاعت قــدم در میــدان حــق و عدالت گذاشــت، 
ــد. ــی ده ــت م ــد و شکس ــی کن ــینی وادارم ــه عقب‌نش ــا را ب ابرقدرت‌ه

بیانات در دانشگاه علوم دریایی نوشهر - شهریور ماه 1397

ــن  ــن، در ای ــب، خودکم‌بی ــو، فرصت‌طل ــردّد، ترس ــه، م ــای بی‌روحی آدم ه
میــدان هیــچ هنــری نمــی تواننــد نشــان بدهنــد، اگــر مانــع بــرای دیگران 
درســت نکنند. خودشــان کــه هیــچ‌ کاری نمیتوانند بکننــد، گاهــی مانع هم 
در مقابــل دیگــران بــه وجــود می‌آورنــد؛ مأیوســند، دیگــران را هــم مأیــوس 
می کننــد؛ قــرآن کریم می فرمایــد: »لـَـو خَرَجوا فیکــُـم مــا زادوکُــم الِّخَبالً 
وَ لَوَضَعــوا خِلالکَُــم‌« یعنــی اینهــا اگــر بــه میــدان جهاد هــم با شــما بیایند، 
شــما را به فســاد می کشــانند؛در میــان شــما اختلال ایجــاد می کننــد. البتّه 
جــوان هــای مــا در همــه‌ی آن جهادهایــی کــه قبــاً اســم آوردم و گفتــم، به 
ایــن بلیّه مبتــا نبودند؛ اعتمــاد ‌به نفْس داشــتند، شــجاعت داشــتند، تردید 
نداشــتند، بــزدل و ترســو نبودنــد؛ کــه اگــر بودنــد، کارهــا پیــش نمــی رفت. 

همایش »خدمت بسیجیان«  ورزشگاه آزادی- مهرماه 1397
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مجری تلویزیون

مجرے 
باید صادق باشد

گفتگو با مژده لواسانی
 مجری برگزیده رادیو و تلویزیون:

امیر علی کاویانی

ــا  ــدارد، ام ــادی ن ــال زی ــن و س س
خیلــی خــوب توانســته بــا 
مخاطبــان، بخصــوص قشــر جــوان و نوجــوان 
ارتبــاط برقرار کنــد. »مــژده لواســانی« مجری 
ــون را  ــو و تلویزی ــدار رادی ــوب و پرطرف محب
بســیاری از جوانــان و نوجوانــان می شناســند. 
مجــری کــه به گفتــه مخاطبــان و تماشــاگران 
تلویزیــون حــرف دل جوانــان را خیلــی خوب 
مــی فهمــد و توانســت ســال گذشــته عنــوان 
مجــری نمونــه زن تلویزیون را در نظرســنجی ها 
از آن خــود کنــد. موفقیتــش بــه عنــوان یــک 
ــراغش  ــا س ــد ت ــه ای ش ــوب بهان ــری خ  مج
ــیم. ــته باش ــا او داش ــی ب ــم و گفتگوی بروی
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ــراغ  ــه س ــد ک ــه ش ــانی چ ــم لواس ؟   خان
ــد ؟ ــری رفتی ــری گ مج

اولیــن حضــور مــن در رادیــو وقتــی بــود کــه 3 ســال 
داشــتم، در برنامــه ســام کوچولــو بــه تهیــه کنندگی 
خانــم وکیلــی اجــرا داشــتم. حضــور در ایــن برنامــه 
شــروع کارهــای رادیویــی مــن بــود و باعث شــد تــا در 
رادیــو مانــدگار شــوم. وقتــی 9 ســال داشــتم در برنامه 
»بــوی گل آفتــاب« و در 12 ســالگی هــم در برنامه ای 
بــرای نوجــوان بــا عنوان»من هم مــی توانــم« در رادیو 
اجــرا داشــتم. همــان زمــان اولیــن تجربه نویســندگی ام 
ــوان  ــه عن ــت. وقتــی 16 ســال داشــتم ب شــکل گرف
جــوان تریــن ســردبیر و نویســنده برنامــه ای بــا عنوان 
»روزی بــرای مــا و آســمانه« را در رادیــو اجــرا کــردم. 
ــای  ــه ه ــرا در برنام ــا اج ــما ب ــور ش ؟  حض  
رادیویــی شــروع شــد. چــه شــد کــه از عالــم 

ــد؟ ــون ســر در آوردی تلویزی
مــن از همــان زمــان نوجوانــی جســته و گریختــه در 
برخــی ســریال هــای تلویزیونــی بــازی مــی کــردم. 
حضــورم در قــاب تلویزیــون وقتی 10 ســال داشــتم 
ــری  ــای مدی ــاک 14« آق ــریال »پ ــازی در س ــا ب ب
شــکل گرفــت. در فیلــم ها و ســریال هــای متعددی 
نقــش داشــتم. امــا تجربــه جــدی ام بــرای اجــرا در 
تلویزیــون بــا برنامــه » کبوتــر دات کام« و» بــه خانه 
برمــی گردیــم« شــبکه 5،» روز از نــو« در شــبکه2 
و »کافــه ســئوال « کــه شــبها اجــرا مــی شــد، بــود.
ــری  ــری گ ــرا و مج ــه در اج ــد ک ــه ش ؟  چ
ــد؟ ــه دادی ــن کار ادام ــه ای ــدید و ب ــدگار ش مان

وقتــی کوچکتــر بــودم ماننــد همــه بچــه هــا 
ــم همیشــه  بازیگــری را دوســت داشــتم. اجــرا برای
جــدی بــود. بــرای همیــن ســعی کــردم آن را ادامــه 
دهــم. معتقــدم اجــرا و بازیگــری اگــر چــه خیلــی 
ــایگی  ــا در همس ــد ام ــی ندارن ــر ربط ــه یکدیگ ب
هــم قــرار دارنــد. مــن حقــوق خوانــدم تصــورم بــر 
ایــن اســت کــه حقــوق و اجــرا در تلویزیــون نقطــه 
ــد. در محکمــه مــن بایــد از حقــوق  مشــترکی دارن
ــرا در  ــگام اج ــک مجــری هن ــم و ی ــاع کن ــرد دف ف
ــد. ــی کن ــاع م ــاگر دف ــوق تماش ــع دارد از حق واق
؟   مــژده لواســانی، چــه کار کــرد کــه بیــن 

مخاطبیــن جــوان خــود محبــوب شــد؟
مــردم و تماشــاگران همیشــه بــه مــن لطــف 
داشــتند کــه توانســتم ایــن راه ســخت را ادامــه 
ــره  ــواره دای ــوان هم ــوان و نوج ــران ج ــم. دخت ده
ــوب در  ــری خ ــدم مج ــد. معتق ــن بودن ــب م مخاط
ــرای  ــی ب ــد و ادعای ــودش باش ــد خ ــه اول بای درج
ــه  ــدا ب ــد ابت ــک مجــری بای ــردم نداشــته باشــد. ی م

حرفــی کــه مــی زنــد ایمــان داشــته وصــادق باشــد.
ــود  ــرف خ ــه ح ــد ب ــری بای ــد مج ؟    گفتی  
صــادق باشــد. چگونــه مــردم متوجــه صداقت 

یــک مجــری مــی شــوند؟
مــردم دو رنگــی را خــوب مــی فهمنــد. مخاطبــان 
مــن بخصــوص دختــران وقتــی متوجــه می‌شــوند 
ــا  ــق ب ــتم و مطاب ــا هس ــس آنه ــن از جن ــه م ک
ــه  ــم رابط ــی کن ــرا م ــا اج ــنی آنه ــات س مقتضی

ــد. ــی کنن ــرار م ــن برق ــا م ــری ب ــق ت عمی
؟   ســواد چقــدر در موفقیــت یــک مجــری 

ــد موثــر اســت؟ مــی توان
ــم  ــی مه ــی خیل ــات عموم ــواد و اطلاع ــرا س در اج
اســت. در واقــع معتقــدم اگــر مطالعه داشــته باشــی 
و اطلاعاتــت بــالا باشــد، مخاطــب خــوب مــی فهمد 

بــر حرفــی کــه مــی زنــی اشــراف داری.
؟   چقــدر اهل مطالعــه و کتابخوانی هســتید؟

علاقــه ام بــه مطالعــه و کتــاب بــه گونــه ای اســت 
ــن  ــو کمپی ــه عض ــتم ک ــرادی هس ــزء اف ــه ج ک
ــاب و  ــه کت ــدم مطالع ــد. معتق ــی شــده ان کتابخوان
ــالا رود.  ــم ب ــره واژگان ــا دای ــده ت ــث ش ــعر و باع ش
اجــرای برنامــه »کتــاب بــاز« را بــه دلیــل موضــوع 
ــم  ــی کن ــعی م ــواره س ــم. هم ــی پذیرفت کتابخوان
در نشســت هایــی کــه بــه منظــور نقــد و بررســی 
کتابخوانــی برگــزار مــی شــود شــرکت کنــم. هنــوز 
هــم وقتــی در نمایشــگاه هــای کتــاب حاضــر 
ــه  ــرا ب ــازه م ــاب شــعر ت ــک کت ــدن ی می‌شــوم دی
وجــد مــی‌آورد. در برنامــه هایــم ســعی کــرده ام بــه 
انــدازه بضاعتــم مخاطبــم را بــا کتــاب آشــتی دهــم. 
؟   حضورتــان در برنامــه هــا و یــادواره هــای 
ــگ  ــه فرهن ــان ب ــه ت ــان از علاق ــهدا نش ش
ایثــار و شــهادت دارد. چقــدر بــا ایــن فرهنگ 

آشــنا هســتید؟
ــهدا  ــه ش ــم ارادت خاصــی ب ــی گوی ــراق م ــدون اغ ب
دارم. همیشــه از شــهدا حاجــت گرفتــم. مــن در 
خانــواده ای بــزرگ شــدم کــه فرهنــگ ایثــار و 
ــم  ــد. پدربزرگ ــس کردن ــی لم ــه خوب ــهادت را ب ش
خــود از جانبــازان جنــگ تحمیلــی اســت و دایــی‌ام 
ــرات  ــا خاط ــی ب ــت. از کودک ــیمیایی اس ــاز ش جانب
ــف  ــم تعری ــز برای ــن دو عزی ــه ای ــگ ک ــه و جن جبه
ــن از  ــای م ــته ه ــدم. دانس ــزرگ ش ــد ب ــی کردن م
شــهدا تنهــا بــا خوانــدن سرگذشــت و دیــدن فیلــم 
ــث  ــی ام از شــهید همــت باع نیســت، خاطــرات دای
شــد تا ایشــان را بیشــتر بشناســم. هــر کجــا برنامه‌ای 
در خصــوص بزرگداشــت و یــادواره شــهدا باشــد 
ــه  ــا جــان و دل حاضــر مــی شــوم. محــال اســت ب ب

معرفی کتاب

ــژده  ــز اســت« نوشــته م ــردن پایی ــار گ ــاب »خــون ان کت
ــه  ــتان ب ــارات نیس ــط انتش ــال 1396 توس ــانی در س لواس
چــاپ رســید. لواســانی دربــاره موضــوع کتابــش مــی گوید: 
»کتابــم 4 فصــل دارد. فصــل یــک پاییز نــگاری نــام دارد که 
همــان شــعرهای ســپید مــن اســت. فصــل دوم بــا عنــوان 
مرثیــه ای بــرای آب و آبــرو، کــه نوشــته‌های مذهبــی را در 
ایــن فصــل آورده ام و هدیــه ای بــه معصومیــن)ع( اســت. 
ــران  ــرای ته ــن ب ــاه م ــای کوت ــته ه ــوم نوش در فصــل س
ــه چــاپ رســیده  ــا عنــوان حــواس شــهر پــرت اســت ب ب
ــن  ــه آن را مهم‌تری ــم ک ــارم کتاب ــل چه ــا فص ــت و ام اس
ــه  ــهیدی ک ــت 4 ش ــم یادداش ــی دان ــم م ــل کتاب فص
ــه آنهــا دارم نوشــته شــده اســت: شــهید  ارادت خاصــی ب
همــت، شــهید کاوه، شــهید جهــان آراء و شــهید آوینــی. 
ــام دارد.« ــا عنــوان روز واقعــه رفتــه باشــی ن ایــن فصــل ب

نگاهی گذرا به کتاب 
خون انار گردن پاییز است 

نوشته مژده لواسانی

مژده لواسانی:
ــی  ــی از زندگ ــهدا بخش ــم ش ــی گوی ــه م صادقان
ــتم  ــی خواس ــی م ــد. وقت ــی دهن ــکیل م ــرا تش م
کتابــم را منتشــر کنــم بــه مــن گفتنــد بگــذار تنهــا 
شــعرهایت باشــد. یادداشــت هــای شــهدا را جــدا 
کــن، امــا مــن در پاســخ گفتــم مــن را نمــی توانیــد 
از شــهدا جــدا بدانیــد، خواننــدگان روحیــات مــرا 
ــا ایــن نوشــته هــا مــی تواننــد بهتــر بشناســند. ب

رادیو مرا بزرگ کرد. خیلی‌ها الآن به من می‌گویند که در 27 سالگی 
خیلی بزرگتر از سنم هستم و این کوله‌باری است که برای من در رادیو پر 
شد و به من و همه همکارانم تجربه شکست‌ها و پیروزی‌ها را داد. رادیو 

می‌آموزد که چطور زندگی کنید و چطور با مردم همراه شوید

رادیو و هنر زیستن
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سـینما

گفتگو با محمد حسین مهدویان کارگردان فیلم ماجرای نیم روز2: ردّ  خون 

ملاحظات فرا سینمایی زیاد بود
ایــن روزها مشــغول ســاخت فیلــم ســینمایی »درخت گردو« اســت تــا احتمالا پنجمیــن حضــور پی‌درپی‌اش 
را در جشــنواره فیلــم فجــر سی‌وهشــتم تجربــه و رکورد خــاص خــود در حضور مســتمر و بی‌وقفــه در »فجر« 
را تثبیــت کند. محمدحســین مهدویان خیلــی زود جای خــودش را در دل سینمادوســتان بــاز کرد و به عنوان یک اســتعداد 
فیلمســازی شــناخته شــد. او اولیــن گامــش را بــه صــورت محکــم بــا »ایســتاده در غبــار« در ســینما گذاشــت و بعــد با 
»ماجــرای نیمــروز« توانســت مخاطبانــی از اقشــار مختلــف را بــه ســینمای خــود جــذب کنــد؛ موضوعــی کــه خــودش 
می‌گویــد در ابتــدا از آن هــراس داشــته و فکــر می‌کــرده مخاطــب حتــی تا دقیقــه ۲۰ هم پــای فیلمش نمی‌نشــیند.حالا 
هــم »ماجــرای نیمــروز؛ رد خــون« را روی پــرده ســینماها دارد و اتفاقــا بازهــم توانســته مخاطبــان زیــادی را به خود جــذب کند.

زهرا منصوری



13

 
ــک  ــروز« ی ــرای نیم ــان »ماج ــای مهدوی  آق
فیلــم کامــل بــود؛ فیلمــی کــه اتفاقــاً مخاطبانی 
و  داشــتند  دوســتش  مختلــف  اقشــار  از 
بــا کاراکترهــای آن همــراه شــدند. چــرا 
ــازید؟ ــرای آن بس ــی ب ــمت دوم ــتید قس خواس
در »ماجــرای نیمــروز« مــا ۲ کاراکتــر بــه اســم صــادق 
و کمــال داشــتیم کــه حضــور خیلــی کوتــاه داشــتند 
کــه اتفاقــاً آدم‌هــای موثــر و جذابــی از آب درآمدنــد. آن 
موقــع بــه ایــن فکــر کردیــم کــه می‌شــود در فیلمــی 
بــا حضــور جدی‌تــر و پررنگ‌تــر ایــن ۲ کاراکتــر یــک 
قصــه جدیــد تعریــف کنیــم. البتــه واقعیــت این اســت 
ــا  ــن اص ــرای م ــم ب ــن فیل ــاخت ای ــدا س ــه در ابت ک
جــدی نبــود، یعنــی اصــا تصــور نمی‌کــردم کــه قــرار 
اســت قســمت دوم »ماجــرای نیمــروز« را بســازم ولــی 
همــان اوایــل ایــن موضــوع مطــرح می‌شــد و گاهــی 
بــا جــواد عزتــی و هــادی حجازی‌فــر دربــاره‌اش 
حــرف می‌زدیم.بــه ویــژه آقــای رضــوی به‌عنــوان 
تهیه‌کننــده مشــتاق و علاقه‌منــد بــه ســاخت قســمت 
دوم بــود. یــک قصه‌هــای دیگــر هــم گاهــی بــه 
ــوخی  ــه شوخی‌ش ــه قضی ــا اینک ــد ت ــان می‌آم ذهنم
ــم  ــه‌ای ه ــچ قص ــا هی ــان اص ــد.در آن زم ــدی ش ج
نداشــتیم یعنــی اینطــور نبــود کــه »ماجــرای نیمــروز؛ 
ردخــون« را بــا برنامــه ریــزی عجیــب و خاص بســازیم. 

 
ــر  ــود. فک ــارت ب ــر از جس ــروز« پ ــرای نیم »ماج
ــه  ــون« ب ــروز؛ رد خ ــرای نیم ــد در »ماج نمی‌کنی
کردیــد؟ عمــل  محافظه‌کارانه‌تــری  صــورت 

اتفاقــا در »ماجــرای نیمــروز« هــم خیلــی بــه مباحــث 
ایدئولوژیــک ورود نکــردم. بلکه ســعی کــردم با فیلم مثل 
ــادار  ــه ســنت‌های خــود وف ــد ب ــه بای ــده‌ای ک ــک پدی ی
باشــد، رفتــار کنم. »ماجــرای نیمروز« یک تریلر سیاســی 
بــا جنبه‌هــای نوآر بــود و فضــای معماگونــهِ حاکم بــر آن 
دهــه را داشــت ایــن موضــوع بــرای این بود که خشــونتی 
را کــه در آن زمــان وجــود داشــت، بــه تصویــر بکشــیم. 
»ماجــرای نیمــروز« یک لحن کاملا مطلــق دارد و تکلیف 
آدم‌هــا در آن مشــخص اســت ولی »ماجــرای نیمــروز؛ رد 
ــاره  ــد درب ــری دارد و آدم نمی‌توان خــون« لحــن متکثرت
همــه موقعیت‌هــا یــک قضــاوت روشــن داشــته باشــد.

اگــر منظورتــان از محافظــه‌کاری ایــن اســت کــه اصــا 
نخواســتم نزدیــک بــه جنبه‌هــای ایدئولوژیــک ماجــرا 

بشــوم، ولــی اینجــا انــگار تصمیــم گرفتــم کمــی ماجرا 
ــس  ــن جن ــت. ای ــن اس ــه ممک ــم، بل ــح بده را توضی
نیمــروز؛   از محافظــه‌کاری مقــداری در »ماجــرای 
رد خــون« وارد شــده اســت. امــا همیــن رویکــرد 
اتفاقــا باعــث شــده فیلــم در برخــی جنبه‌هــا و ایجــاد 
ــد. ــروا باش ــی پ ــوس ب ــانی و ملم ــر انس ــک تصوی ی

در قســمتی از »ماجــرای نیمــروز؛ رد خــون« می‌بینیــم 
کــه اعضــای ســازمان مجاهدیــن خلــق بــه قــدری در 
ایدئولــوژی ذوب شــده‌اند کــه بیمارســتان متعلــق بــه 
ــان را  ــد، خودش ــاران می‌کنن ــود را بمب ــان خ هموطن
منفجــر می‌کننــد، بــه نزدیــکان خــود رحــم نمی‌کننــد 
و... گویــا می‌خواســتید نشــان دهیــد کــه خشــونت تــا 

ــرود. ــد پیــش ب کجــا می‌توان
دقیقــاً همینطــور اســت. اگــر »ماجــرای نیمــروز« قصــه 
ــروز؛ رد  ــرای نیم ــت، »ماج ــونت اس ــکل‌گیری خش ش
خــون« دربــاره ایــن اســت که مرز خشــونت کجاســت؟ 
وقتــی ایدئولــوژی بــه خشــونت‌زایی می‌رســد، تــا کجــا 
ــم  ــی فیل ــاره مقطع ــا درب ــرود؟ م ــش ب ــد پی می‌توان
می‌ســاختیم کــه بــه نظــر می‌رســد ایــن خشــونت حد 
و مــرزی نــدارد، پایــان نــدارد و می‌توانــد تــا ابــد ادامــه 
ــرای همیــن ایــن موضــوع هــم یــک  داشــته باشــد. ب
ــه »ماجــرای نیمــروز« پیــدا  لحــن متفــاوت نســبت ب

کــرده اســت.

 
ــرده  ــدری خ ــه ق ــان ب ــد فیلمت ــر نمی‌کنی فک
ــث  ــه باع ــده دارد ک ــات پراکن ــتان و اطلاع داس
ــاً  ــه اتفاق ــان ک ــرف اصلی‌ت ــن ح ــود همی می‌ش
ــود؟ ــم ش ــت، گ ــوب و بجاس ــزاره خ ــک گ ی

بلــه. مــا هنــوز در حــال تجربه‌ایــم. مــا هنــوز بــه یــک 
جــای ثابــت و محکمــی نرســیده‌ایم. ســعی می‌کنیــم 
ــام و جــدی  ــان ع ــان مخاطب ــان را در می ــدام خودم م
ــم  ــم ه ــن فیل ــن رو ای ــم از همی ــدا کنی ــینما پی س

برایمــان یــک تجربــه منحصــر بــه فــرد بــود.
در »ماجــرای نیمــروز؛ رد خــون« می‌خواســتیم ببینیــم 
کــه آیــا می‌شــود فیلمــی بســازیم کــه حــرف جــدی و 
بحــث برانگیــز در ســطوح مختلف جامعه داشــته باشــد و 
در عیــن حــال تماشــاگر عــادی هــم از تماشــای آن لــذت 
ببــرد؟ فیلــم یــک خط اکشــن و یــک خــط ملودراماتیک 
دارد کــه تــاش شــده در هــم تنیــده شــود تا تماشــاگری 
کــه بــه ســینما می‌آیــد بــا حداقلــی از ســرگرمی 
مواجــه شــود. هــر فیلــم چنیــن جنبــه تجربــه‌ای بــرای 
مــن دارد. فیلــم یــک نــگاه ماکــرو و یــک نــگاه میکــرو 

دارد؛ اصــا همــان زمانــی کــه فیلمنامــه را می‌نوشــتیم 
ــروز؛  ــرای نیم ــه »ماج ــم ک ــر می‌کردی ــن تعبی اینچنی
ــه  ــک قص ــزرگ و ی ــه ب ــک قص ــان ی ــون« همزم رد خ
ــا  ــی از این‌ه ــر یک ــه اگ ــد. البت ــف می‌کن ــک تعری کوچ
را بــرای تعریــف کــردن انتخــاب می‌کردیــم، شــاید 
ــن  ــال ای ــر ح ــه ه ــی ب ــد ول ــجم‌تر می‌ش ــه منس نتیج
تصمیمــی بــود کــه مــا گرفتیــم چراکــه احســاس کردیم 
ــان  ــورت همزم ــه ص ــا را ب ــر دوی این‌ه ــت ه لازم اس
ــت. ــذاب اس ــم ج ــم می‌بینی ــا ه ــی ب ــم و وقت ببینی

 
آقــای مهدویــان هرچنــد از تجربه‌گراییِ مــداوم در 
فیلم‌هایتــان می‌گوییــد، امــا مخاطــب دیگر شــما 
ــی  ــوان فیلم‌اول ــردان ج ــک کارگ ــوان ی ــه عن را ب
نمی‌شناســد. فکــر نمی‌کنیــد ایــن تجربه‌گرایــی 

ــد؟ ــیب‌زننده باش ــد آس می‌توان
بلــه. البتــه مــن تقریبــا فهمیــده‌ام کــه مخاطــب چــه 
ــه  ــت دارد و چ ــن دوس ــای م ــی را در فیلم‌ه چیزهای
ــت.  ــب اس ــب جال ــرای مخاط ــارم ب ــی از آث جنبه‌های
از همیــن رو ســعی کــرده‌ام در همــه فیلم‌هایــم 
ــتاده در  ــی از »ایس ــم. یعن ــظ کن ــا را حف آن جنبه‌ه
غبــار« تــا الان فیلم‌هــای مــن لحــن مخصــوص 
مینی‌مــال  در  بازی‌هــا،  نــوع  در  دارنــد.  را  خــود 
برگــزار کــردن صحنه‌هــا، در عملکــرد دوربیــن و... 
ایــن حــس را حفــظ کــرده‌ام. ایــن تجربه‌گرایــی 
بیشــتر در جنبــه روایــی اســت تــا بدانــم چگونــه قصــه 
تعریــف کنــم و چــاره‌ای هــم نــدارم چــون هنــوز ایــن 
ــرای  ــت. ب ــده اس ــن نش ــودم روش ــرای خ ــوع ب موض
ــی  ــن روای ــوع لح ــک ن ــار« ی ــتاده در غب ــال »ایس مث
خــاص دارد، »ماجــرای نیمــروز« لحــن روایــی تخــت و 
ســردی دارد بــه طــوری کــه واکنــش تماشــاچی برایــم 
ــرای »درخــت  خیلــی جالــب بود.همیــن الان آنقــدر ب
ــم  ــه عال ــدارد. هم ــد ن ــه ح ــراب دارم ک ــردو« اضط گ
ــا روزی  ــم درجــه یکــی شــده ت هــم کــه بگوینــد فیل
ــش  ــرود و واکن ــرده ن ــاده نشــود، روی پ ــم آم ــه فیل ک
ــت. ــن اس ــا م ــراب ب ــن اضط ــم، ای ــب را نبین مخاط

در  می‌خواهیــد  هرچنــد  مهدویــان  آقــای 
فیلم‌هایتــان دســت بــه تجربه‌گرایــی بزنیــد امــا 
گویــا ســعی داریــد لحــن آثارتــان را حفظ کنیــد...

هــر فیلمنامــه‌ای یــک تجربــه اســت، البتــه نــه لزومــا 

نمی‌دانم چطور می‌توان حال خوب را تعریف کرد، اما دوست هم 
ندارم وقتی تماشاگر از سالن بیرون می‌آید، حالش بد باشد. ممکن 

است در جایی لازمه داستان این باشد که تماشاگر باحال خوب از 
سالن سینما بیرون نیاید. الان خیلی سخت است که بخواهم در این 

مورد خیلی دقیق صحبت کنم، چون تماشاگر ممکن است
 هر حسی را پس از دیدن فیلم داشته باشد
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ــه.  ــه معنــی اینکــه کار جدیــدی در آن می‌کنیــم؛ ن ب
بــا ایــن حــال همیشــه ســعی کــرده‌ام لحــن فیلم‌هایم 
را بــرای تماشــاگر حفــظ کنــم چــون بــه دســت آوردن 
ــران  ــینمای ای ــت. در س ــاده‌ای نیس ــاگر کار س تماش
فیلم‌هــا بــه راحتــی از دســت می‌رونــد. کافــی 
ــد.  ــم برگردان ــک فیل ــش را از ی ــاگر روی ــت تماش اس
ــان اســت، در چنــد روز  تماشــاگر مثــل ســیل و طوف
ــو را از  ــار ت ــه اعتب ــد و هم ــران کن ــو را وی ــد ت می‌توان
بیــن ببــرد. مــا فیلمســازان بزرگــی را دیــده ایــم کــه 
ــان  ــب چن ــی مخاط ــاد یعن ــان افت ــاق برایش ــن اتف ای
بــه آنهــا پشــت کــرد کــه گفتنــی نیســت.  اگــر روزی 
احســاس کنــم تماشــاگر بــا فیلــم مــن ارتبــاط برقــرار 
نکــرده و می‌خواهــد مــن را ندیــده بگیــرد، واقعــا فــرو 
ــم.  ــاح می‌کن ــودم را اص ــا روش خ ــزم و حتم می‌ری
گاهــی اوقــات کــه پشــت مانیتــور دارم ســکانس‌ها را 
نــگاه می‌کنــم همــان لحظــه ســالن را تصــور می‌کنــم 
ــد.  ــم تماشــاگر چــه واکنشــی نشــان می‌ده ــا ببین ت

ــن  ــت، ای ــخص اس ــما مش ــم ش ــه در فیل آنچ
ــون«  ــروز؛ رد خ ــرای نیم ــه »ماج ــت ک اس
یــک فیلــم ۲ پــاره و از هــم گســیخته اســت. 
هرچنــد همانطــور کــه گفتیــد در پایــان 
بــه یــک وحــدت می‌رســند امــا ایــن 
گســیختگی بــه وضــوح در آن نمایــان اســت...

حتــی می‌شــود گفــت یــک فیلــم چندپــاره اســت. من 
بــا نفــس چندپارگــی در شــروع فیلــم مشــکلی نــدارم. 
اصــا تمــام حرفــم ایــن اســت کــه یــک فیلــم ایــن 
شــکلی ســاختم و تماشــاگر از دیــدن نســخه جدیــد 
ــداری  ــخه مق ــن نس ــون ای ــود، چ ــیمان نمی‌ش پش
ــاره را  ــاختار چندپ ــد آن س ــت هرچن ــجم‌تر اس منس
در ابتــدا دارد. بــه هرحــال بعضــی فیلم‌هــا می‌تواننــد 

ایــن چنیــن باشــند پــس جــای نگرانــی نــدارد.

یعنی آن را یک ضعف نمی‌دانید؟
نــه. بــه نظــرم همــه فیلم‌هایــم همیــن گونه‌انــد. مثــا 
در »ماجــرای نیمــروز« قهرمــان نداشــتیم و قصه‌هــای 
متنــوع را می‌دیدیــم، در »لاتاری« یکــی از کاراکترهای 
ــرد و یکــی از کاراکترهــای فرعــی  ــم می‌می مهــم فیل
بــه کاراکتــر اصلــی تبدیــل می‌شــود. بایــد ببینیــم آن 
چیــزی کــه روی پــرده مــی‌رود بــرای تماشــاگر جذاب 

اســت یــا نــه. اتفاقــا مــن فکــر می‌کنــم ســاختارهای 
تعریــف نشــده، فیلــم را در ذهــن تماشــاگر پیچیــده 
می‌کنــد کــه اگــر نــگاه کنــد ایــن مســایل بیشــتر بــا 
ذهــن او گــره می‌خــورد. بــه خاطــر همیــن خــودم را 

بــا تماشــاگران تطبیــق می‌دهــم.

آقــای مهدویــان شــخصیت‌پردازی بعضــی از 
کاراکترهــای فیلــم ضعیف اســت؛ شــخصیت‌هایی 
کــه تکلیفشــان مشــخص نیســت، اصــا 
انگیزه‌هــای آن‌هــا معلــوم نمی‌شــود. ســیما 
)محســن  افشــین  و  )بهنــوش طباطبایــی( 
ــرا روی  ــتند. چ ــته هس ــن دس ــی( از همی کیای
ــد؟ ــتر کار نکردی ــا بیش ــخصیت‌پردازی آن‌ه ش

ــم.  ــح بده ــه توضی ــوع را صادقان ــن موض ــد ای بگذاری
فیلــم بــا تاخیــری ۲ ماهــه فیلمبــرداری شــد. یعنــی 
ــه  ــا پروان ــود. م ــده ب ــف ش ــاخت آن متوق ــدا س ابت
ــل  ــا را باط ــاخت م ــه س ــا پروان ــتیم ام ــاخت داش س
نمی‌کردنــد چــون ایــن کار شــجاعت می‌خواهــد 
کــه برخــی مدیــران مــا ایــن شــجاعت را ندارنــد بــه 
ــد و  ــاخت می‌دهن ــه س ــدا پروان ــه ابت ــب ک ــن ترتی ای
ــد و  ــه مشــکل می‌خورن ــا نهــاد و تشــکیلاتی ب بعــد ب
دیگــر جراتــش را ندارنــد کــه آن را باطــل کننــد امــا به 
ــم  ــد و فیل ــروع نکنی ــد کار را ش ــده می‌گوین تهیه‌کنن

ــد. ــکون می‌رس ــت س ــه وضعی ــا ب عم
ــازمان‌ها و  ــن س ــزرگ ای ــاله ب ــده و مس ــکل عم مش
ــود. در  ــیما« ب ــر »س ــینمایی، کاراکت ــای فراس نهاده
ــم را  ــا فیل ــم ی ــم می‌گرفتی ــد تصمی ــا بای ــی م مقطع
ــا  ــر تنه ــی بســازیم. اگ ــا ملاحظات ــا آن را ب نســازیم ی
خــودم در ایــن مســاله دخیل بــودم و سرنوشــت تعداد 
زیــادی آدم و ســرمایه یــک آدم مطــرح نبــود، شــاید 
ــی  ــه »نســاختن« می‌گرفتــم یعنــی درحال تصمیــم ب

ــم را داده  ــک فیل ــاخت ی ــازه س ــاد اج ــه وزارت ارش ک
یــک وزارتخانــه و یــا نهــاد بزرگتــر دیگــر ایــن اجــازه 

نمی‌دهــد. را 
ســخت‌ترین دوران کاری‌ام از زمــان ســاخت مســتندهایم 
تــا الان مربــوط بــه »ماجــرای نیمــروز؛ رد خــون« 
ــادی  ــمی زی ــی و جس ــارهای روح ــون فش ــود چ می‌ش
ــده‌ای  ــا از طــرف ع ــن حرف‌ه ــی ای ــردم یعن تحمــل ک
ممکــن اســت ناسپاســی تلقــی شــود و از طــرف عــده‌ای 
مظلوم‌نمایــی. بــرای همیــن حــرف زدن دربــاره اینجــور 
ــی واقعــا نحــوه نشــان دادن  چیزهــا بی‌فایــده اســت ول
کاراکتــر ســیما، رابطــه‌اش بــا افشــین و رونــد زندگــی او، 
مثــل دالان کوچکــی بــود کــه برایمان بــاز کــرده بودند و 
می‌گفتنــد بایــد آن‌هــا را از آن دالان عبــور دهــی. در ایــن 
حالــت معلــوم اســت کــه کاراکترهــا آســیب می‌بیننــد. 

***
ــا بــازی هــادی حجازی‌فــر( هــم گویــا   امــا کمــال )ب
ــری  ــی کاراکت ــده، یعن ــخصیت‌پردازی نش ــت ش درس
کــه پیــش از ایــن، او را در قامــت یــک فــرد انقلابــی 
می‌دیدیــم حــالا درگیــر مســائل عاطفــی و شــخصی 
شــده اســت. انــگار دیگــر آن هویــت را نــدارد و دچــار 
تزلــزل شــده است.ســال ۶۷ و ۶۸ در تاریــخ سیاســی ما 
دوران بســیار مهمــی اســت. اتفاقــا در همیــن ســال‌ها 
یــک دوران تــازه در جمهــوری اســامی ایــران شــروع و 
جامعــه ایرانــی دچــار تحولاتــی می‌شــود، در بیــن بدنه 
انقلابــی جامعــه هــم همیــن اتفــاق می‌افتــد بنابرایــن 
ایــن نکتــه‌ای کــه شــما می‌گوییــد محصــول همــان 
دوران اســت. کمــال دیگــر کمــال هفــت ســال پیــش 

سـینما
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نگاه

ــران و عــراق در ســال     ــان جنــگ ای ــد از پای ــات بع ــون اتفاق ــم پیرام ــن فیل ــی ای ــت کل  روای
ــای  ــور نفوذی‌ه ــه حض ــران متوج ــی ای ــای امنیت ــت. نیروه ــاد اس ــات مرص  ۱۳۶۷ و عملی
ــه  ــی ب ــور امنیت ــال دو مأم ــا ارس ــوند. ب ــه می‌ش ــق در جبه ــن خل ــازمان مجاهدی    س
  بغــداد می‌خواهنــد قبــل از شــروع عملیــات فــروغ جاویــدان، عبــاس زریبــاف 
ــورد. ــم می‌خ ــری رق ــور دیگ ــتان ط ــا داس ــد. ام ــرور کنن ــات را ت ــن عملی ــده ای  فرمان

فیلم » رد خون«

نیســت. درســت اســت که همــان گونــه رفتــار می‌کند 
ــه »شــغل« شــده اســت. ــگار کارش تبدیــل ب ــی ان ول

***
اگــر »ماجــرای نیمــروز؛ رد خــون« نبــود کمــال 
کامــل نمی‌شــد، یعنــی مــا یــک کمــال یــک بعُــدی 
ــه  ــت و ب ــواه اس ــان آرمانخ ــک انس ــه ی ــم ک می‌دیدی
ــال  ــی کم ــد، ول ــر کاری می‌کن ــش ه ــر آرمان خاط
بایــد بــا موقعیــت موجــود در فیلــم، مواجــه شــود تــا 
بفهمیــم هــر آدمــی یــک آســتانه لغــزش دارد.مثــا در 
ــرای خــودش  ــال، ب ــار کم ــه اعتب ــم ک ــم می‌بینی فیل
ــی( را  ــد »موســی )خیابان ــم  شــده اســت می‌گوی مه
»مــن« زدم، چگونــه بگوییــم کــه خواهــر »مــن« بــه 
مجاهدیــن پیوســته اســت.« انــگار به گذشــته خودش 
غــره می‌شــود، فکــر می‌کنــد کــه حــالا دیگــر 
قهرمــان ایــن جامعــه اســت و بایــد بــه او توجــه شــود 
و ایــن شــاید نقطــه‌ای بــرای ســقوط کمــال می‌شــود.

آقــای مهدویــان شــما همیشــه یک تیــم ثابــت در 
پشــت دوربیــن داریــد. انگار بــرای خودتــان گروهی 
درســت کرده‌ایــد کــه تنهــا بــه آنهــا اعتمــاد دارید. 
چرا همیشــه از ایــن گــروه ثابت اســتفاده می‌کنید؟

ــن  ــتند. م ــه‌ای هس ــی حرف ــروه خیل ــن گ ــای ای اعض
ــن، یکــی از  ــار م ــردار آث ــروز فیلمب ــادی به ــدم ه معتق
بهترین فیلمبرداران ســینمای ماســت. برخــی از کارهایی 
کــه او کرده اســت دســتاورد محســوب می‌شــود از جمله 
همیــن کاری کــه در »درخــت گــردو« کــرده اســت. او 
ــورد  ــرداری برخ ــا فیلمب ــاب ب ــه ن ــک تجرب ــل ی مث
می‌کنــد، او بــه یکبــاره ســینما را پیــدا نکــرده بلکــه 
ــت.  ــرت اس ــال معاش ــول ۱۵ س ــا محص ــای م کاره
وقتــی می‌شــود بــا یــک فیلمبــردار خــوب کار کــرد 
ــان را  ــا فیلم‌هایم ــا اص ــم. م ــن کار را نکن ــرا ای چ
ــی گروهــی اســت.  ــا خیل ــا هــم می‌ســازیم. کار م ب
ــه  ــا کمتریــن گفتگــو ب مــا از صبــح کــه می‌آییــم ب
ــی،  ــم امین ــیم. کار ابراهی ــه می‌رس ــترین نتیج بیش
حبیــب خزایی‌فــر و... نیــز همیــن گونــه اســت. واقعــا 
ایــن همــکاری بــه مــا کیفیــت، ســرعت و اعتمــاد به 
ــد  ــه‌ای نمی‌توان ــط حرف ــط رواب ــد. فق ــس می‌ده نف
ــد  ــاد کن ــک را ایج ــه ی ــوب و درج ــم خ ــک فیل ی
ــه  ــه‌ای و دوســتانه اســت ک ــط حرف ــن رواب بلکــه ای
ایــن موضــوع را بــه دنبــال دارد. مــا بــا هــم رفاقــت 
ــم. ــم کار نکنی ــا ه ــدارد ب ــل ن ــه دلی ــم ک ــم داری ه

محمدحسین مهدویان کارگردان	
ابراهیم امینی- حسین تراب نژاد نویسنده	

سیدمحمود رضوی تهیه‌کننده	
محسن کیایی-  بهنوش طباطبایی- جواد عزتی- هادی حجازی فر- هستی مهدوی   بازیگران 	

مهدی زمین پرداز-حسین مهری- احمد قزوینی- امیرحسین هاشمی- محمد عسگری
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خوشبخ�ت

علی جواهریان

محمد‌رضا نوروزی
 سن: 27 سال 
 تحصیلات: مهندسی خودرو   

زهراسادات موسوی 
 سن: 22 سال 
 تحصیلات: حسابداری

ماجــراي آشــنايي زهــرا ســادات و محمدرضــا را كــه مي‌شــنوي ناخــودآگاه يــاد ايــن شــعر مي‌افتــي: »دلــت را خانــه‌ي مــا کــن، مصفــا کردنــش بــا مــن«. جوانــي 
کــه دلــش را بــه خــدا قــرص کــرد و در شــب‌هاي مــاه رمضــان از خــدا خواســت همســري مومــن و معتقد قســمتش کنــد، خــدا بســاط پيونــد آســماني‌اش را چيد 
و دلــش را مصفــا کــرد. وقتــي خواهــرِ زهراســادات چنــد مــاه قبــل آشــنايي آن‌هــا خوابــش را تعريــف کــرد، کســي چــه مي‌دانســت رويــاي صادقــه‌اش اين‌گونــه عاشــقانه، پــاک و 
زيبــا تعبيــر شــده و خطبــه‌ي عقــدش کنــار مــزار شــهداي گمنــام جــاري ‌‌شــود. شــايد هميــن رويــاي صادقانــه بــود که باعــث شــد زهرا‌ســادات خيلــي ســريع پيشــنهاد برپايي 
ــاده و آرام. ــقانه‌ي س ــک عاش ــود؛ ي ــرش ش ــب او و همس ــهدا نصي ــي ش ــق همراه ــودش توفي ــه‌ي خ ــه گفت ــا ب ــرد ت ــام را بپذي ــهداي گمن ــزار ش ــان در م ــم عقدش مراس

اين زوج جوان کنار مزار شهداي گمنام با هم پيوند زناشويي بستند 

رويای زيبايی که تعبيـر شد  
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انگار دل توي دل آقاداماد نيست و اصلا نمي‌تواند خوشحالي‌اش 
را پنهـان کند. هم دعايش مسـتجاب شـده، هم همسـري که از 
خدا خواسـته نصيبش شـده و هـم زندگي مشترکشـان را کنار 
مزار شـهدايي برپا کرده که هميشـه ارادت خاصي به آن‌ها دارد. 
محمـد نـوروزي ماجراي دعايـش را اين‌گونـه تعريف مي‌کند: 
»شـب قدر امسال از خدا خواستم همسري مومن و همنام خانم 
فاطمه زهرا)س( را در مسير زندگي‌ام قرار دهد. خوشبختانه اين 
اتفـاق افتـاد و سرنوشـت من و زهرا‌سـادات به هم گـره خورد«. 
زهرا‌سـادات را مـادر آقـای نـوروزی در روز قدس امسـال يعني 
چنـد روز بعـد از شـب قـدر در ميـان هـزاران نفـري کـه براي 
راهپيمايـي آمده بودند، ديد و پسـنديد. او هـم از انتخاب خوب 
و شايسـته‌ي مـادرش اسـتقبال کـرد. چنـد روز بعـد هـم براي 
خواسـتگاري به خانه‌ي زهرا‌سـادات رفتند. او مي‌گويد: »ما بايد 
پيـرو ولي فقيـه بوده و به رهنمود‌هاي ايشـان پايبند باشـيم. من 
و همسـرم تصميم گرفتيم طبق فرمايشـات رهبر معظم انقلاب 
عمـل کنيـم. از ايـن ‌رو ازدواج آسـان را بـراي خودمـان انتخاب 

کرديـم. اين روزها مراسـم‌هاي ازدواج با هزينه‌هاي غير‌ضروري 
زيـادي برپـا مي‌شـوند در حالـي‌ کـه ايـن هزينه‌ها فقط شـادي 
لحظـه‌اي فراهم مي‌کنند. جوانـان بايد بدانند اين هزينه‌ها ضامن 
خوشبختي نيستند. شايد نظرات اطرافيان نسبت به سبک ازدواج 
مـا متفاوت باشـد اما من هدفم كسـب رضايت امـام زمان‌)عج( 
و رهبر عزیزمان است چون اعتقاد قلبی دارم رهنمودهای ایشان 
عالمانه و دلسـوزانه ومنطبق بر اصول اساسـی دین اسلام است. 
ما هر دو دانشـجو هسـتيم و اسـاس زند‌گي‌مان را روي سادگي 
و دور از چشـم و هم چشـمي گذاشته‌ايم‌. ان‌شـاءالله که شهدای 

عزیـز و ائمه اطهارعلیهم السالم به ما کمک کنند«. 
محمد‌رضـا نـوروزي از پـدر و مادرهـا مي‌خواهـد بـه جوانـان 
بگوينـد كـه در گذشـته ازدواج‌هـا خيلـي سـاده انجام مي‌شـدند؛ 
»ازدواج سـنت پيامبـر اسـت و بنا‌بـر روايـات، انسـان بـا ازدواج و 
تشـكيل زندگـي مشـترك ديـن خـود را كامـل ميك‌نـد. بنابراين 
نبايـد شـرايطي فراهـم شـود کـه خيلـي از جوانـان از زيـر بـار 
مسـئوليت شـانه خالـي کننـد و خـداي نکـرده بـه گنـاه بيفتند«. 

براي داشتن همسري مومن دعا کردم
محمد‌رضا نوروزی

چشـمان زهراسـادات از شـادي برق مي‌زند و در پوسـت خود 
نمي‌گنجد که نخسـتين لحظـه‌ي زندگـي مشترکشـان را کنار 
مـزار شـهدا آغاز کـرده؛ »خواهرم چند مـاه پيش چنين لحظه‌اي 
را خـواب ديـده بـود امـا هيچ‌وقـت فکر نمي‌کـردم کـه روياي 
خواهـرم اين‌گونـه تعبير شـود. هيچ‌وقـت اين لطف خـدا را 
در حـق خـودم و همسـرم فرامـوش نمي‌کنم و هميشـه خدا 
را شـکر مي‌کنـم کـه اين توفيـق را نصيبم کـرد تا کنـار مزار 
جوانانـي کـه بـراي دفـاع از اسالم و وطـن جانشـان را فـدا 
کرده‌انـد، مراسـم عقد خـود را برگـزار كنيم. ما بايد شـهدا را 
الگـوي راه خود قرار دهيم؛ شـهدايي که در عنفـوان جواني از 
خواسـته‌هاي دنيوي خود گذشـتند تا به وصال الهي برسـند. 
در حـال حاضـر شـهداي مدافـع حـرم بهتريـن الگـو بـراي 
تک‌تک ما هسـتند. اين شـهدا در دانشـکده‌ي محل تحصيلم 
دفـن شـده‌اند. براي همين هميشـه بـه زيارت اين دو شـهيد 
گمنام مي‌آمدم. من و همسـرم تصميم گرفتيم مراسـم ازدواج 
خـود را همين‌جا برگـزار کنيم تا هم اين بزرگواران شـاهد عهد 

و پيمـان ما باشـند و هـم به برکت وجـود آن‌هـا زندگي خوبي 
را آغـاز کنيم«. زهراسـادات از دغدغه‌هـاي جواناني مي‌گويد که 
نگـران آينده هسـتند و دوسـت دارند همسـري هم‌شـأن خود 
نصيب‌شان شود؛ »انتخاب همسر مناسب و صالح دغدغه‌ي هر 
جواني اسـت. چند ماه پيش از آشـنايي با همسـرم، در برنامه‌ي 
تلويزيوني »ملازمان حرم« همسر يکي از شهدا مي‌گفت هميشه 
از خدا مي‌خواسـتم همسـر مومـن و با‌تقوايي را سـر راهم قرار 
دهد كه دعايم مسـتجاب شـد. اين صحبت او به دلم نشسـت. 

مـن هـم آرزو كردم خدا همسـر متديني نصيبم كند«. 
او دربـاره‌ي برپايـي يـک مراسـم عقـد سـاده مي‌گويـد: » ايـن 
روزهـا مراسـم ازدواج بـا هزينه‌هـاي اضافـي همـراه اسـت در 
حالـي کـه بـدون ايـن هزينه‌هـا هـم مي‌شـود دختر و پسـري 
بـه عقد هـم درآيند. عـده‌اي آن‌قـدر مراسـم ازدواج را سـنگين 
مي‌گيرنـد که جوانان رغبتي بـه ازدواج ندارنـد در حالي که بهتر 
اسـت نگرش خود را به سـنت پيامبـر اكـرم)ص( عوض كنيم 
تـا جوانان بيشـتري بـا ازدواج آسـان بـه خانه‌ي بخـت بروند«. 

براي داشتن همسري مومن دعا کردم
زهراسادات موسوی 

رمز خوشبختي‌  
قناعــت مهم‌ترين ويژگي‌اي 
اسـت که ايـن روزها کمتر ديده 
مي‌شـود. عـده‌اي فکر مي‌کنند 
اگـر مهريـه زياد داشـته باشـند 
مفصـل  عروسـي  مراسـم  يـا 
بگيرند، خوشبخت مي‌شوند در 
حالـي که اين چيزها خوشـبختي 
نمـي‌آورد. اگر انسـان در زندگي‌ 
بـا ائمـه‌ي اطهـار)ع( معامله کند، 
بـدون شـک در زندگـي خيـر 
مي‌بينــد و مـــوفق مي‌شود. 

آرامش واقعی‌  
اگـر جوانان بدانند کـه آرامش 
در زندگـی چـه تاثیـر مثبتـی 
دارد سـعی می‌کنند از حواشی 
برگزاری مراسم ازدواج بیرون 
بیاینـد و خیلـی سـاده ازدواج 
کننـد. مادیـات و تجملات نـه 
تنهـا آرامـش نمـی‌آورد بلکـه 
گاهـی اوقـات بـا دردسـرهايی 
زندگـی  کـه  می‌شـود  همـراه 
را بـراي انسـان تلـخ می‌کنـد. 

مهریه سبک  
ایـن زوج جـوان هیـچ اعتقـادی 
به مهریه سنگین ندارند و بین 
صحبت هایشـان بـه این اشـاره 
مـی کنند که مهریه خوشـبختی 
نمـی آورد. مهریه عروس خانوم 
14 سـکه بهـار آزادی و چنـد 
اسـت. ممکـن  زیارتـی  سـفر 

باارزش‌ترین هدیه‌ي ازدواج؛ تكه‌اي از  سنگ مزار امام حسین)ع( 
از سـوی نهـاد مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه‌ها بـه مـن و همسـرم تکـه سـنگی از مـزار امـام حسـین)ع(  اهـدا شـد. ایـن هدیـه‌ي 
معنـوی بـرای مـا بسـیار ارزشـمند اسـت. سـعی می‌کنيـم از زندگـی شـهدای مدافـع حـرم الگـو بگیريـم. مـا ارادت خاصـی 
بـه شـهدای مدافـع حـرم بـه ویـژه شـهیدان مهـدی نـوروزی، محمدرضـا دهقـان، علـی یزدانـی و مصطفـی صبـرزاده داریـم. 

برپایی مراسم  عقد کنار 
مزار شهدای گمنام

مهر

1395 
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؟     آقــاي برخــورداري! واقعــا دوهــزار ترکش 
ــت؟!  در بدنتان هس

 ‌بلــه دوهــزار ترکــش در بدنم هســت که عکســبرداري‌ها 
ــر 3  ــات والفج ــد از عملي ــد. دو روز بع ــن را مي‌گوين اي
بــود کــه مجــروح شــدم و از آن روز دوهــزار يــادگاري از 
بمب‌هــاي خوشــه‌اي در بدنــم دارم و بــا آن‌هــا زندگــي 
مي‌کنــم. ايــن يادگاري‌هــا ســختي‌هاي بســياري را براي 
مــن ايجــاد کرده‌انــد کــه تحمل‌شــان بــراي مــن راحــت 
نيســت امــا ايــن راهــي بود کــه خودم بــا علاقــه و اختیار 

انتخــاب کــردم و منتــي بــر ســر کســي نــدارم. 

؟     مجروحيــت شــما در آن روز چگونــه اتفــاق 
افتاد؟ 

ــام  ــد از انج ــک روز بع ــه ي ــر دارم ک ــه خاط ــوب ب  خ
عمليــات والفجــر 3 بــا مــادرم تمــاس گرفتــم تــا خبــر 
بدهــم کــه حالــم خــوب اســت غافــل از اين‌کــه 
چنــد دقيقــه ديگــر حادثــه‌اي برايــم اتفــاق مي‌افتــد. در 
جبهــه مســئوليت تعــاون را بــه عهــده داشــتم و بايــد به 
وضــع شــهدا و هويت‌شــان رســيدگي مي‌کــردم. بايــد 
پيکــر شــهدا را بــه بيمارســتان نزديــک خــط منتقــل 
ــه  ــم ک ــده بودي ــط دور نش ــي از خ ــم. خيل مي‌کردي
هواپيماهــاي دشــمن بــالاي ســرمان ظاهر شــدند. يکي 
از آن‌هــا دور زد و بــا انداختــن بمــب نزديــک اتومبيــل ما 
قيامتــي بــه پــا کــرد. وقتــي بمــب بــه ســمت ماشــين 
رهــا شــد، ناخــودآگاه صورتــم را به داشــبورد چســباندم. 
صــداي پرتــاب ترکــش را بــه ســمت اتومبيل شــنيدم و 
چنــد ثانيــه بيشــتر طــول نکشــيد که احســاس کــردم 
داغ شــده‌ام. بيــرون آمــدم و بــه جايــي کــه راننده ســنگر 
گرفتــه بــود رفتــم و روي زميــن خوابيــدم. هنــوز روي 
ــه‌اي  ــب خوش ــه بم ــودم ک ــده ب ــا نش ــن جا‌به‌ج زمي
ديگــري در فاصلــه‌ي چنــد متــري مــن منفجر شــد. آن 
زمــان از هــوش رفتــم و ديگر نفهميدم چه اتفاقــي افتاد. 

؟     همــرزم ديگــري کــه همراه شــما بــود هم   
دچــار مجروحيت شــد؟ 

 همرزمــي کــه همراهــم بــود 500 ترکــش بــه او اصابت 
کــرد و او هــم بــر اثــر مجروحيــت، جانباز شــد. 

؟     وقتي به هوش آمديد...؟   
 وقتــي بــه هــوش آمــدم، ديــدم در ســردخانه هســتم. 
بــراي چنــد لحظــه احســاس کــردم تمــام بدنــم يــخ 
بســته. خيلــي ســردم بــود. چشــمانم را کــه بــاز کــردم 
ــا  ــاز و بســته مي‌شــود ت ديــدم درب ســردخانه مــدام ب
پيکــر شــهيدي را داخــل بياورنــد. خــودم را ميان پيکر‌ها 
ديــدم. ماهيچه‌هــاي صورتــم پــر از ترکــش شــده بــود و 

ــه يــادگار  دوهــزار ترکــش از ســال‌هاي دفــاع مقــدس در جــاي جــاي بدنــش ب
مانــده. باورش ســخت اســت کــه کســي اين همــه زخــم در بدن داشــته باشــد اما 
خــود را بــه جريــان زندگــي ســپرده باشــد و عجيب‌تــر اين‌که خــم بــه ابــرو  نيــاورد از رنجي 
کــه بــه واســطه‌ي مهمانــان ناخوانــده در بدنــش مي‌کشــد. 30 ســال از زمانــي کــه ‌عليرضــا 
برخــورداري بــر اثــر بمبــاران خوشــه‌اي دشــمن دچــار مجروحيت شــد و ترکش‌هــا همدم 
ــده‌ي  ــه آزار‌دهن ــي ک ــه ترکش‌هاي ــه ب ــا او بي‌توج ــذرد ام ــده‌اند، مي‌گ ــدن او ش ب
جســمش شــده ‌انــد بــا روحــي بلنــد از حضــور در همــه‌ي ميدان‌هــا ســخن مي‌گويــد. او 
ــد؛  ــرب مي‌گوي ــه‌ي گلاين‌غ ــش در منطق ــراي مجروحيت ــش از ماج ــه‌لاي صحبت‌هاي لاب
ــد.  ــردخانه‌ ش ــه س ــال او ب ــب انتق ــيد و موج ــر رس ــه نظ ــهادت ب ــه ش ــي ک مجروحيت

قاب خاطر ه

اين مـردآهنين
سعید کاویانی

گفت‌و‌گو با جانبازي که دوهزار ترکش از روزهاي دفاع مقدس در بدنش 
 به يادگار  دارد و يک روز به عنوان شهيد در سرد‌خانه بوده‌ است
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نمي‌توانســتم حــرف بزنــم. تنهــا دســت راســتم کمــي 
تــوان داشــت. دســتم را بــه زحمــت بــالا ‌بــردم، بــه اميد 
ــده‌ام. تکان‌هــاي  اين‌کــه کســي متوجــه شــود مــن زن
دســتم را يــک پرســتار ديــد و بــا فريــاد او نجــات پيــدا 
کــردم. بلافاصلــه مــن را از ســردخانه بيــرون بردنــد و بــه 
گلاين غــرب منتقل کردند. پزشــکان مي‌گفتنــد امکان 
نــدارد زنــده بمانــم. بــا ايــن وجــود مــن را بــه اتــاق عمل 
بردنــد و در نهايــت بعــد از شــش مــاه بســتري شــدن در 

بيمارســتان دوبــاره بــه زندگي برگشــتم. 

ــرون آوردن  ــراي بي ــال‌ها ب ــن س ؟      در اي  
ترکش‌هــا و بهبــود وضعيــت جســمي‌تان چــه 

کرديــد؟
ــرار  ــي ق ــل جراح ــت عم ــار تح ــال 11 ب ــه ح ــا ب  ت
گرفتــه‌‌ام امــا هيچ‌کدامشــان جوابگــو نيســت چرا‌کــه 
اگــر پزشــکان بخواهنــد ترکش‌هــا را از بدنــم بيــرون 
بياورنــد بايــد تمــام بدنــم را تکه‌تکــه کننــد. لــذا تــا 

آخــر عمــرم بايــد بــا آن‌هــا زندگــي کنــم. 

؟     مشکلی در فعالیت های روزانه ندارید؟   
 شــايد برايتــان جالــب باشــد کــه بدانيــد وقتــي زيــاد 
پيــاده‌روي مي‌کنــم برخــي ترکش‌هــا خودشــان 
درمي‌آينــد. مدت‌هــا بــود ترکش‌هايــي را کــه از بدنــم 
بيــرون مي‌آمــد در ظرفــي در خانــه نگــه مي‌داشــتم. 
ــه  ــي را ک ــم  ترکش‌هاي ــي کردي ــي اسباب‌کش وقت
درآورده بــودم گــم کــردم. کار همســرم در خانــه 
ايــن شــده کــه هرچنــد وقــت يک‌بــار وقتــي حــس 
ــا  ــت ب ــي از ترکش‌هاس ــت درآوردن يک ــم وق مي‌کن
بانــد و پنبــه‌ي ضدعفوني‌کننــده مثــل يــک پرســتار 
ــم  ــد دردم ک ــک مي‌کن ــد و کم ــرم مي‌آي ــالاي س ب
شــود. خــدا را شــکر مي‌کنــم کــه خانــواده‌ي خــوب 
و همراهــي دارم. ســال 59 ازدواج کــردم‌ کــه حاصــل 
آن ســه دختــر و يــک پســر اســت. همســر و فرزندانــم 
بســيار بــه مــن کمــک کرده‌انــد. همســرم يک‌ســال 
بــه بيمارســتان رفــت و آمــد داشــت و غمخــوار 
ــم را طــوري تربيــت کــرده‌ام کــه  ــود و فرزندان مــن ب
ــتند.  ــري هس ــام و رهب ــي ام ــد واقع ــدالله مري الحم

؟    گويــا داســتان مجروحيت‌تــان بازتاب‌هايــي   
ــد  ــاب و معان ــبکه‌هاي ضدانق ــان ش ــز در مي ني

داشــته. درســت اســت؟ 
 شــبکه‌هاي ضدانقــاب و راديــو آمريــکا بــراي تخريــب 
مــن اعــام کردنــد کســي کــه مدعــي اســت دوهــزار 
ترکــش در بدنــش دارد دروغ مي‌گويــد. بعضــي از 
خودي‌هــا هــم گاهــي بــا کنايــه حرف‌هايــي مي‌زننــد! 

مــن هــم گفتــم بياينــد و بررســي کننــد ببيننــد چند 
ترکــش در بــدن دارم. از وقتــي گفتــه‌ام آمــاده‌ام حرفــم 
را ثابــت کنــم، آن‌هــا ديگــر حرفــي نزدنــد. از ســال 62 
ــم  ــش در بدن ــزار ترک ــود دوه ــر وج ــه خاط ــون ب تاکن
ــد  ــو نيســتم و باي ــو و چهارزان ــه نشســتن دوزان ــادر ب ق
ــازي  ــل جانب ــم اواي ــدت درد در بدن ــم. ش ــا بخواب حتم
ــود کــه چهــار قــرص واليــوم مي‌خــوردم. ــه قــدري ب ب

 
؟      اگــر موافــق باشــيد کمــي از دوران قبــل از 
اعزامتــان بــه جبهــه بگوييــد و اين کــه چگونه 

ــد؟  ــان را مي‌گذراندي زندگي‌ت
ــال  ــدم و دو س ــرباز ش ــان س ــه‌ي جوان ــل هم ــن مث م
ــه  ــودم ک ــازه از ســربازي برگشــته ب ــردم. ت ــت ک خدم
دشــمن بــه كشــور حمله کــرد. ماننــد خيلي از همســن 
ــه  ــودم را ب ــود خ ــه ب ــکلي ک ــر ش ــه ه ــال‌هايم ب و س
جبهــه رســاندم. چــون ســربازي رفته بــودم، مي‌دانســتم 
ــا اســلحه‏ي ژ3 کــه خيلــي هــم گيــر  ــد ب ــه باي چگون
مي‌کــرد کار کنــم. بچه‌هــاي رزمنــده بــراي کار کــردن 
بــا آن مشــکل داشــتند و ايــن کار را داوطلبانــه به بچه‌ها 
ــود  ــرار ب ــه ق ــت روزي ک ــادم هس ــي‌دادم. ي ــوزش م آم
بــراي رســاندن خبــري بــه يکــي از فرماندهــان بــه مقــر 
فرماندهــي بــروم وقتــي وارد اتــاق فرماندهــي شــدم، نه از 
ميــز خبــري بــود و نــه از منشــي. همــه پتــو پهــن کرده 
و روي زميــن نشســته بودنــد و در حــال کار و برنامه‌ريزي 
ــد. هميــن ســادگي‌ها مــن را بيشــتر دلباختــه‌ي  بودن
ــا اين‌کــه ســال‌ها از پايــان  جبهــه و جنــگ مي‌کــرد. ب
جنــگ گذشــته امــا هنــوز وقتــي دلتنــگ مي‌شــوم ياد 
ــد. ــا را مي‌کن ــواي بچه‌ه ــم ه ــم و دل ــا مي‌افت آن روزه

حــال و هــواي جبهــه را کــه لبريــز از خلــوص و دل‌هــاي 
ــه‌ي ســختي‌هايش  ــا هم ــود، ب ــدگان ب ــماني رزمن آس
بــا هيــچ چيــز ديگــري نمي‌شــد عــوض کــرد. 

روایت

ــاره‌ي  بــر خــاف تصــور و بــاور عمــوم مــردم درب
ــازان  ــادي جانب ــاع اقتص ــي و اوض ــرايط زندگ ش
دوران دفــاع مقــدس، عليرضــا برخورداري توانســته 
ســال 84 بعــد از نزديــک بــه 20 ســال مديريــت و 
ــه‌اي  ــرض خان ــا وام و ق ــد، ب ــازي 50 درص جانب
ــوق  ــت حق ــد: »هيچ‌وق ــودش مي‌گوي ــرد. خ بخ
ــرم  ــه مي‌گي ــي ک ــتم. الان حقوق ــي نداش آن‌چنان
ــر وام  ــا کس ــت. ب ــان اس ــون توم ــر از 5 ميلي کمت
و... کمتــر از 3/5 ميليــون تومــان دريافتــي دارم. از 
گرفتــن يارانــه هــم انصــراف داده‌ام. حاضــرم هــزار 
ترکــش ديگــر را ســهم خــودم بکنــم تــا انقلابــي که 
ــد«.  ــا بمان ــده پابرج ــادي ش ــاش زي ــت آن ت باب

نمي‌توانم به همه بگويم  در بدنم ترکش دارم  
گاهي اوقات که به مسجد مي‌روم و صندلي براي نشستن نيست، مجبور مي‌شوم پاهايم را دراز کنم. 

اين‌جور مواقع نگاه کساني که با سرزنش به من نگاه مي‌کنند و فکر مي‌کنند بي‌ادبي مي‌کنم، آزارم مي‌دهد. 
نمي‌توانم هر‌جا مي‌روم بگويم به دليل داشتن ترکش در بدنم نمي‌توانم چهار‌زانو بنشينم.

حقوق آن‌‌چناني ندارم  

بوسه‌ي مادر بر پيشاني فرزند مجروحش در بيمارستان

 ‌علیرضا برخورداری  در سال‌هاي دفاع مقدس در جبهه



گزارش شهری

پاساژمهســتان تهــران واقــع در خیابــان کارگــر جنوبــی را بیشــتر افــراد مــی شناســند. نــه بــه خاطر 
قدیمــی بودنــش بلکــه بــرای محصــولات فرهنگــی، دینــی و قرآنــی کــه در آنجــا مــی فروشــند. پیدا 
کردنــش کار چنــدان ســختی نیســت از پرچــم هــا و بنرهایــی کــه در ورودی پاســاژ آویزان اســت مــی فهمیم که 
درســت آمــده ایــم. هنــگام مناســبت هــا بــه خصوص مــاه محــرم و صفر  پاســاژ شــلوغ تــر از هــر زمــان دیگری 
اســت، همیشــه جمعیــت زیــادی داخــل پاســاژ دیــده می شــود از پیــر و جــوان تــا زن و مــرد و حتی نوجوانــان13 
تــا 14ســاله ای کــه بــرای خریــد وســایل مــورد نیــاز خــود آمــده انــد، چــرا کــه اینجــا عــاوه بــر پرچــم و بیرق 
کالاهــای تبلیغاتــی و تزئینــی  مذهبــی و هنــری هــم بــه فــروش مــی رســد . قصدمــان از حضــور در پاســاژ 
مهســتان گفتگــو بــا فروشــندگان جــوان دهــه هشــتاد و هفتادی اســت. پیدا کردنشــان کار ســختی نیســت 
ــدادی از  ــراغ تع ــد. س ــی دهن ــکیل م ــان تش ــان و نوجوان ــاژ را جوان ــندگان پاس ــتر فروش ــه بیش ــرا ک چ
فروشــندگان جــوان پاســاژ مهســتان رفتیم تــا برایمان از فعالیت‌هایشــان و کســب و کارشــان در پاســاژ بگویند.

میثم علومی 

کاسبان جوان از حضورشان در پاساژ مهستان تهران می گویند

اینجا آرامش هست

 رفتارمان حسینی شده است 
مشــغول تــا کــردن پرچــم هایی هســتند کــه رویشــان با 
خطــی درشــت » یا حســین)ع(« نوشــته شــده اســت. در 
مغــازه شــان پرچــم و کاشــی و ... مــی فروشــند. وارد مغازه 
کــه مــی شــوم بــه گمــان اینکــه خریــدار هســتم ســراغم 
مــی آینــد. وقتــی مــی فهمنــد بــرای تهیــه گــزارش آمده 
ــی  ــد ول ــرف بزنن ــا ح ــتند ت ــردد هس ــی م ــدا کم ام ابت
ســرانجام راضــی مــی شــوند. علــی رحیمــی 17 ســال و 
حســن هداونــد 18 ســال دارد هر دوی آنها ســال هاســت 
دوســت هســتند و حــالا مدت‌هاســت همــکار هــم شــده 
انــد. علــی دو ســالی بیشــتر از حســن اســت کــه در آنجــا 
کار مــی کنــد، مــی گویــد: »اولیــن بــار مــاه محــرم بــود 
کــه بــرای کمــک بــه اینجــا آمــدم آن روز فکر نمــی کردم 
اینجــا مانــدگار شــوم.« علــی در ایــام مدرســه هــم اغلــب 
بعــد از کلاس و درس بــرای فروشــندگی بــه فروشــگاه می 
آیــد. حــرف هایــش را ادامــه مــی دهــد: »فضــای اینجــا با 
روحیاتــم ســازگار اســت. )بــا خنده( بــه قولی خــودم بچه 
هیئتــی هســتم و اینجــا هــم کــه فضــا، فضــای هیئتــی 
و مذهبــی هســت.« حســن کــه تــا آن زمــان تنهــا بــه 
حــرف هــای مــا گــوش مــی کــرد در ادامــه حرف‌هــای 
ــب کارم  ــه صاح ــرا ب ــی م ــد: » عل ــی گوی ــتش م دوس

معرفــی کــرد. از وقتــی در اینجــا مشــغول کار شــده ایــم 
بــه قــول بچــه هــا انــگار بــه خــدا نزدیــک تــر شــده ایــم. 
همــه مــی گوینــد رفتارمــان هم حســینی شــده اســت.« 
وقتــی مــی پرســم دوســتان تــان دربــاره حضــور شــما در 
ایــن فضــا چه مــی گوینــد؟ هــر دو همزمــان با خنــده در 
پاســخم مــی گوینــد: »خیلــی از دوســتان و اطرافیانمــان 
حــرف شــنیدیم امــا عشــق بــه امــام حســین)ع( و اهــل 
بیــت)س( همچنیــن آرامشــی کــه اینجــا اســت باعــث 
مــی شــود تــا بــه هیــچ کــدام از آنهــا اهمیــت ندهیــم.«

 کاری که پر برکت است
ــاف  ــرار دارد. برخ ــف ق ــالای همک ــه ب ــازه اش طبق مغ
مغــازه هــای پیراهــن و پرچــم یــا بنر فروشــی که بیشــتر 
مناســبت هــای مذهبــی شــلوغ هســتند. خلــوت اســت 
ــب  ــح، تســبیح و کت ــرآن ، مفاتی ــازه اش جانماز،ق در مغ
مذهبــی مــی فروشــد. خــود را محمــد میــاد ونارچــی 
ــد:  ــی گوی ــت م ــد 1377 اس ــد. متول ــی کن ــی م  معرف
» از کودکــی همــراه پــدرم بــه اینجــا می آمــدم. پــدرم در 
پاســاژ 5 بــاب مغــازه دارد کــه حــالا 6 ســالی مــی شــود 
کــه ایــن مغــازه را مــن مــی چرخانــم.« از شــغلش راضــی 

اســت ، مــی گویــد: » ایــن گونــه کارهــا چــون کارهــای 
مذهبــی و دینــی هســتند برکــت زیــادی دارنــد، از برکت 
نــوع کارم، شــکر خــدا درآمــدم خــوب اســت و تــا حــالا 
لنــگ نمانــده ام.« از پــدر یــاد گرفتــه‌ام همیشــه بــا وضــو 
باشــم. حــرف هایــش را ادامــه مــی دهــد: » آن زمــان کــه 
کوچــک بــودم هربــار کــه بــا پــدرم بــه مغــازه مــی آمدیم 
مــی دیــدم قبــل از شــروع کارش وضــو مــی گیــرد. پــدرم 
همیشــه بــه مــن مــی گفــت: » مــا بــا قــرآن و مفاتیــح و 
اســم ائمــه در ارتبــاط هســتیم پــس حواســت باشــد کــه 
بــدون وضــو نباشــی.« بــر خــاف برخــی از افــراد کــه در 
حرفــه شــان مــدام از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه می‌پرنــد 
ــاد شــغلش را  ــد محمــد می ــی کنن ــوض م و شــغل ع
دوســت دارد و مــی گوید: » عاشــق کارم هســتم. از بچگی 
ــرات آن را در زندگــی ام  ــزرگ شــده ام و اث ــا ایــن کار ب ب
دیــده ام. آرزویــم ایــن اســت کــه کارم را گســترش 
ــم.« دهــم و در نقــاط مختلــف شــعبه هــای زیــادی بزن

 تیپ و مد ملاک نیست
ــرش زدن  ــغول ب ــرش مش ــتگاه ب ــا دس ــازه ب ــرون مغ بی
بخــش هــای اضافــی بنــر اســت. کمتــر از 20 ســال بــه 
نظــر مــی رســد. ظاهــر و تیپش برخــاف بیشــتر جوانانی 
کــه در پاســاژ کار مــی کننــد بــه قــول بعضــی امــروزی تر 
اســت. موهــای کوتاهــش را پشــت ســر بــا کــش بســته و 
تــی شــرت آســتین کوتاهــی بــه تــن دارد. حضــورش در 
ــا،  ــان همانج ــول جوان ــه ق ــترش را ب ــه بیش ــا ک آن فض
بچــه هیئتــی هــا تشــکیل مــی دهنــد کمــی تعجــب آور 
اســت. خــود را مهــدی دامــن ســوز معرفــی مــی کنــد 
متولــد 1382 اســت. همچنــان کــه مشــغول کار اســت 
بــه دوســتانش در مغــازه اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد: 
ــر  ــاپ بن ــتانم کار چ ــا دوس ــی ام اســت و ب ــازه دای » مغ
انجــام مــی دهیــم.« رضــا عرفانــی و محمــد فتحــی کــه 
هــر دو 22 و 23 ســاله هســتند داخــل مغــازه مشــغول 
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کارشناس

جوانان باید از 
فرصت ها استفاده کنند

»حجــت الاســام عبــاس فخــری« روحانــی 
و یکــی از کاســبان پاســاژ مهســتان حضــور 
ــی  ــی و مذهب ــای دین ــه ه ــان در عرص جوان
ــد:  ــی گوی ــد و م ــی دان ــده م ــدوار کنن  را امی
» جوانــان بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد 
ــن در  ــل ف ــران و اه ــای دیگ ــه ه  از تجرب
زمینــه های دینــی و مذهبــی اســتفاده کنند. 
ــود  ــا خ ــراد ت ــی از اف ــتیم برخ ــاهد هس  ش
ــت از  ــد دس ــرده ان ــب نک ــه ای را کس تجرب
ــه  ــه تجرب ــال آنک ــند. ح ــی کش ــاش نم ت
دیگــران بــدون هزینــه و صــرف وقــت 
 در اختیــار جوانــان قــرار دارد و جوانــان 
مــی تواننــد بــا کمــک ایــن افــراد بــه رشــد 
و شــکوفایی خــود برســند. جوانــان بــا توکل 
بــر خــدا مــی تواننــد مســیر درســت را پیــدا 
ــه عنــوان  کننــد. جــوان، جوانــی دارد و مــا ب
بزرگترهــا بایــد دســت آنهــا را بگیریــم و راه را 
بــه آنهــا نشــان دهیــم. جوانــی آمــده بــرای 
کســب درآمــد کار مــی کنــد ،کســب درآمــد 
خــود نوعــی جهــاد اســت همــان گونــه کــه 
امــام صــادق)ع( فرمــوه انــد: کســی که جهت 
کســب رزق بــرای خانــواده تــاش مــی کنــد 
ــی  ــا در روایات ــت. ی ــرده اس ــاد ک ــی جه گوی
آمــده اســت کــه عبــادت 70 جــزء دارد کــه 
ــال  ــب ح ــرای کس ــاش ب ــای آن ت 69 ت
اســت و هیــچ چیــز بهتــر از ایــن نیســت که 
ــه در  ــرادی ک ــد. اف ــب کنن ــال کس رزق ح
زمینــه هــای مختلــف تخصصــی دارنــد باید 
تــاش کننــد تــا آموخته هــا و تخصــص خود 
را بــه جوانــان یــاد بدهنــد و زمینــه اشــتغال 
ــد . « ــم کنن ــم فراه ــان را ه ــه کار جوان ب

حجت الاسلام
 عباس فخری

طراحــی بنــری هســتند. ســید حســام میرزایــی هــم که 
ــن عضــو گروهشــان اســت کار  29 ســال دارد و بزرگتری
اپراتــوری مغــازه را بــر عهــده دارد. مهــدی دربــاره دلیــل 
ــرای  ــل ب ــد: » اوای ــی گوی ــا م ــن فض ــورش در ای حض
کســب درآمــد اینجــا آمــدم امــا مانــدگار شــدم فضــای 
صمیمــی و دوســتانه اینجــا بــا روحیاتــم ســازگار اســت 
بــرای همیــن 2 ســالی اســت کــه همچنــان اینجــا کار 
مــی کنــم.« ســوالی کــه در ذهنــم را مشــغول کــرده به 
زبــان مــی آورم: » اینجــا بیشــتر فروشــندگان تیپ‌های 
مذهبــی دارنــد شــما بــا ایــن تیــپ اذیــت نمی شــوی؟

مهــدی بــا خنــده جوابــم را مــی دهــد: »معتقــدم تیــپ 
ــدا و  ــا خ ــا ب ــاط آدم ه ــع ارتب ــد مان ــی توان ــد نم و م
اطرافیــان شــان شــود. مــن هــم تیپــم را مــی زنــم هــم 
بــه خــدا نزدیــک هســتم.« رضــا کــه همچنــان داخــل 
مغــازه مشــغول کار اســت وارد بحــث مــان مــی شــود. 
از همــان ابتــدا مــی گویــد: »مــن امــا از ســر ناچــاری 
در ایــن حرفــه هســتم. فضــای کارم را دوســت دارم امــا 
اگــر شــرایط فراهم شــود دوســت دارم حرفــه ای مطابق 
ــدا کنــم.« رضــا دانشــجوی حقــوق  ــم پی ــا تحصیلات ب
اســت. حــرف کــه بــه گلایــه مــی رســد انــگار دل پــری 
دارنــد کــه ترجیــح مــی دهنــد ســاکت بماننــد از مــن 
ــد. ــی رون ــان م ــراغ کارش ــد و س ــی کنن خداحافظــی م

 اخلاق مداری شرط اول است
ــنده  ــاله فروش ــان 19 س ــی از جوان ــی یک ــال عقبای دانی
پاســاژ نفــر بعــدی اســت کــه ســراغش مــی رویــم. او هــم 
ــان اســت.  ــازه ش ــن مشــتری در مغ مشــغول راه انداخت
دانیــال چنــد ماهــی مــی شــود کــه در پاســاژ مشــغول 
ــاژ مهســتان  ــاره کار در پاس ــی درب کار شــده اســت. وقت
مــی پرســیم، در پاســخمان مــی گویــد: »حقیقتــاً بــرای 
اینکــه درآمــدی داشــته باشــم بــه دنبــال کار بــودم کــه 
ــه از  ــدی ک ــه درآم ــرد. البت ــی ک دوســتم اینجــا را معرف

اینجــا کســب مــی کنــم آن چیــزی کــه فکــر مــی کنــم 
نیســت بیشــتر بــه خاطــر اخــاق خــوب صاحبــکارم و 
ــد  ــال معتق ــده ام.« دانی ــا مان ــاژ، اینج ــم در پاس اطرافیان
اســت در پاســاژ مهســتان اخــاق مــداری حــرف اول را 
ــرای مــن اخــاق  ــد: » ب ــد او در ادامــه مــی گوی مــی زن
و رفتــار خیلــی مهــم اســت. فضــای معنــوی و مذهبــی 
پاســاژ روی اخــاق و رفتــار کســانی کــه اینجــا کار 
مــی کننــد تاثیــر مــی گــذارد همــه اینجــا همدیگــر را 
داداش صــدا مــی کننــد و بــا رفتــاری مهربانانــه و دینــی 
ــه  ــدی ک ــد.« مشــتری بع ــی کنن ــار م ــر رفت ــا یکدیگ ب
مــی آیــد دانیــال مجبــور مــی شــود بــرای پاســخگویی 
ــا هــم از مغــازه خــارج مــی شــویم. ــرود و م ســراغش ب

 حرفه ای که حاشیه ندارد
در گوشــه ای از طبقــه دوم پاســاژ، بیــرون مغــازه میــزی 
گذاشــته و پرچــم و کتیبــه مــی فروشــد. امیرعلــی درّی 
ــد:  ــی گوی ــد 1378 اســت. م ــران و متول دانشــجوی عم
»چنــد ماهــی مــی شــود کــه پرچــم مــی فروشــم فضای 
دینــی و مذهبــی پاســاژ مهســتان باعــث شــد تا اینجــا را 
بــرای کســب و کار انتخاب کنم.« امیرعلی از کار در پاســاژ 
خیلــی راضــی اســت. حــرف هایــش را ادامــه می‌دهــد: 
»در برخــی جاهــا وقتــی کاری را شــروع مــی کنی قدیمی 
ترهــای آن کار حاشــیه هایــی برایــت درســت مــی کنند. 
ــا جدیــد فرقــی نــدارد چــه  اینجــا امــا عضــو قدیمــی ب
تــازه وارد باشــی چــه ســال هاســت اینجــا کار مــی کنــی 
همــه بــا تــو صمیمــی و دوســتانه رفتــار می‌کننــد انــگار 
سالهاســت کــه تــو را مــی شناســند. « امیــر علــی بچــه 
هیئتــی اســت و اغلــب اوقاتــش را در هیئــت محله شــان 
ســپری مــی کنــد. او می گویــد: »آرامشــی که اینجــا دارم 
را بــا هیــچ چیــز عــوض نمــی کنــم. نمــی دانــم شــاید 
نــوع شــغل مــان کــه ترویــج فرهنــگ امــام حســین)ع( 
اســت، باعــث شــده تــا آرامــش داشــته باشــیم.«

21



پرونده

 پرونده

دانشجو
 هستم
پس زندگی می کنم

22



توصیه هایی برای زندگی بهتر در دوران دانشجویی

دانشجویان دختر از زندگی در خوابگاه می گویند 

حال و هوای دانشگاه شاهد در سال تحصیلی جدید

 بانوی مخترع جوان از رمز موفقیتش می گوید
نگاه

از روزی کــه پــا بــه عرصــه گیتــی می‌گذاریــم و والدیــن عزیــز راهــی ثبــت احــوال 
می‌شــوند و نــام مــا بــه عنــوان یــک نفــر به جمعیــت چنــد میلیونــی کشــور اضافه 
مــی شــود تــا روزی کــه بعــد از صــدو بیســت ســال راهــی دیــار باقــی می شــویم، 
ــالا  ــه هــای مختلــف مــا را درگیــر فــرازو فرودهایــی می‌کنــد، ب ــه بهان زندگــی ب
وپســت هایــی کــه بــه قــول قدیمــی هــا »آش خاله اســت و بخــوری یــا نخــوری...«.

در مواجهــه بــا روزگار، ممکــن اســت کام مــا تلــخ شــود و زمیــن و زمــان را بــه هــم 
بدوزیــم کــه چــرا چنیــن شــد و چنــان؟ خلقــت انســان به گونــه ای اســت کــه عجول 
اســت و جنبــه هــای پنهــان ولایــه هــای زیریــن اتفــاق هــای زندگــی را نمــی بیند.به 
تعبیــر قــرآن کریــم »عســی ان تکرهوا شــیئا و هو خیــر لکــم«.در تجربه های زیســته 
مــا هــم فــروان اســت مــواردی کــه رخدادهایــی را در زندگــی تجربــه کــرده باشــیم و 
مــاه هــا و شــاید ســال ها بعد حــاوت و شــیرینی نتیجــه نهایی آن را چشــیده باشــیم.

یکــی از همیــن دســت اتفــاق هــای زندگــی هــر جوانــی انتخــاب رشــته ، کنکــور 
ــه  ــوان ک ــک ج ــا ی ــه تنه ــه ن ــه ای ک ــه است.پروس ــته موردعلاق ــی در رش و قبول
خانواده‌هــای بســیاری را درگیــر خــود مــی کنــد. بســیاری از دختــران و پســران 
جــوان ایــران زمیــن بنــا بــه اقتضــای شــرایط  بعــد از پذیرفته شــدن در یک رشــته 
دانشــگاهی بایســتی شــهر و دیــار خــود را تــرک نمــوده و راهــی شــهر و دیــاری 
شــوند که قــرار اســت چنــد ســالی ســاکن آن شــهر باشــند.بالطبع تنوع زیســتی، 
قومیتــی، فرهنگــی و اجتماعــی پهنــه وســیع کشــور مــا ایجــاب مــی کنــد جــوان 
عزیــز دانشــجو قبــل از عزیمــت به شــهر مقصد، اطلاعــات دقیــق تــری از جمعیت، 
فرهنــگ، گویــش زبانــی و ســایر مــوارد بــه دســت بیــاورد.از رهگــذر این جســتجو 
زمینــه هــای جامعــه پذیــری وانطبــاق بهتــر با شــرایط جدیــد فراهــم خواهد شــد. 
گام دیگــر بعــد از ایــن تحقیــق مختصــر، آمادگــی بــرای شــروع یک زندگــی جدید 
بــا ســبک خــاص خــود اســت:» زندگــی دانشــجویی«. زندگــی کــه آغــازش بــا غربت 
ودلتنگــی اســت و بعضــا تعــارض و ناهمســانی و کشــمکش بــا هــم اتاقــی ها یــا دیگر 
ســاکنان خوابــگاه؛ ولــی رفتــه رفته تبدیــل می شــود به یــک اتفــاق خوب و دوســت 
داشــتنی کــه خاطــرات تلــخ و شــیرین آن تــا ســالیان ســال همــراه شماســت.این 
مقطــع از زندگــی، نــام و نشــانش بــا مــکان نــام آشــنایی بــه عنــوان خوابــگاه گــره 
خــورده اســت و از کــمّ وکیــف آن جســته و گریخته از دوســتان و آشــنایان چیزهایی 
شــنیده‌اید. ایــن ســبک زندگــی، آداب و مختصاتــی دارد کــه بــه مــرور زمان بایــد آنها 
را آموخــت ولــی شــاه بیــت آنهــا »مــدارا« اســت.اگر صبــر و مــدارا رفیــق راه ما شــود، 
زمانــه آمــوزگار خوبــی اســت و بــا تعامل وگفتگــو و رفاقــت با دیگــران بســیار خواهید 
آموخــت و رفقایــی پیــدا خواهیــد کرد کــه ســختی دوری از خانواده را برای شــما آســان 
کــرده و شــاهد اتفاق‌هــای شــیرین‌تری خواهیــد بــود.در پرونــده پیــش رو قصــد داریم 
مطالبــی جــذاب و خواندنــی از پــچ و خــم زندگــی دانشــجویی،حال وهــوای دانشــگاه و 
راهکارهــای لــذت بــردن از ایــن دوران خــوش زندگــی را بــرای شــما بازگــو کنیــم.

طراح:امیر رضا ماهان 

با مهارت ها و فوت و فن های 
زندگی دانشجویی آشنا شوید

دانشجو
 هستم
پس زندگی می کنم

شاکر واثقی
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مصائب شیرین 
دانشجو شدن

توصیه هایی 

برای زندگی بهتر 

در دوران 

دانشجویی

ــیار  ــد بس ــی خوانی ــه م ــه در ادام ــی ک ــد مطالب ــده ای ــجو ش ــی دانش ــه تازگ ــر ب   اگ
  برایتــان مفیــد و آموزنــده اســت،علاوه براینکــه مدیریــت یــک زندگــی دانشــجویی 
  را برایتــان ســهل الوصــول تــر خواهدکــرد. اگــر هــم در دســته دوم قــرار مــی گیریــد 
ــم  ــی کنی ــه م ــه اید،توصی ــه گرفت ــجویی فاصل ــت از دوران دانش ــال هاس   و س
ــاز ایــن مطلــب را بخوانیــد. ــرای زنــده شــدن خاطــرات شــیرین گذشــته ب   ب



 مدیریت دخل وخرج ها
حســاب و کتــاب دخــل و خــرج تان را داشــته باشید.شــوخی بردار نیســت. ســعی کنیــددر کنار 
درس خوانــدن کار نیمــه وقتــی دســت و پــا کنیــد تــا هــم کمــک هزینــه باشــد و هــم کســب 
ــل  ــم غاف ــره ه ــای غیرمنتظ ــان از هزینه‌ه ــل و خرج‌ت ــاب دخ ــط کار. در حس ــه در محی تجرب
نشــوید. اگــر هــم می‌توانیــد بخشــی از پول‌تــان را بــرای چنیــن مواقعــی پس‌انــداز کنیــد.

دانشگاه کعبه آمال نیست
ــا  ــد؛ مث ــادی دارن ــای زی ــگاه انتظار‌ه ــازه ‌وارد از دانش ــجویان ت ــی از دانش برخ
ــذای  ــه غ ــا اینک ــد ی ــر کار کن ــدون دردس ــد ب ــاب واح ــامانه انتخ ــه س اینک
ــرم  ــرد ت ــن رویک ــد.با ای ــام باش ــز تم ــه چی ــگاه هم ــرویس و خواب ــلف س س
ــد. ــد ش ــرخوردگی خواهی ــدی و س ــردگی و ناامی ــار افس ــده دچ ــام نش اول تم

سئوال پرسیدن عیب نیست!
هرکســی وقتــی در محیــط جدیــدی وارد مــی شــود، بــا ابهامــات و ســوالاتی مواجــه 
ــا شــرایط وام  ــه دانشــگاه کجاســت ی ــا کتابخان ــگاه ی مــی شــود.اینکه آدرس خواب
ــم روزی  ــی ه ــال بالای ــجوهای س ــه دانش ــت؟ هم ــوی اس ــه نح ــه چ ــجویی ب دانش
ــد. ــر داده ان ــرایط را تغیی ــان ش ــش از آگاه ــا پرس ــد و ب ــته ان ــما را داش ــرایط ش ش

مراقب سلامتی خود باشید
ــی،  ــای غذای ــادت ه ــر ع ــا تغیی ــی ی ــرایط اقلیم ــر ش ــل تغیی ــه دلی ــت ب ــن اس ممک
ــتن  ــل شس ــتی از قبی ــکات بهداش ــت ن ــن رعای ــوید.لذا ضم ــاری ش ــار بیم دچ
ــه  ــا ب ــاری حتم ــورت بیم ــم، در ص ــام منظ ــگاه وحم ــذا در خواب ــروف غ ــع ظ ــه موق ب
ــد.  ــتان دوری کنی ــی دوس ــخه پیچ ــرده و از نس ــه ک ــگاه مراجع ــن درمان نزدیکتری

 اول تحقیق کنید
بعضــی افــراد، گروه‌هــا و جناح‌هــا از ذوق فعالیت‌هــای دانشــجویان 
تــازه‌وارد سوءاســتفاده و از ناآگاهــی آن‌هــا بــه نفــع خودشــان بهره‌برداری 
می‌کننــد. در این‌بــاره بــا احتیــاط گام برداریــد. بــدون تحقیق بــه عضویت 
هــر تشــکل و انجمنــی در نیاییــد و پــای هــر بیانیــه‌ای را امضــا نکنیــد. 

اهل مدارا باشید
ــه از  ــد ک ــی خوری ــر م ــرادی ب ــه اف ــگاه ب ــگاه و خواب ــی در دانش ــور طبیع ــه ط ب
ــی  ــد صباح ــت چن ــرار اس ــتند و ق ــی هس ــای مختلف ــت ه ــا و قومی ــگ ه فرهن
ــا  ــید ت ــت باش ــدارا و رفاق ــر و م ــل صب ــد اه ــعی کنی ــذا س ــید. ل ــم باش ــار ه در کن
سرســختی و لجاجت.بدیــن ترتیــب راه را بــرای خــود و دیگــران هموارتــر نمــوده ایــد.
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همکاری ورفاقت در خوابگاه خوبه ولی نه اینطوری دیگه. 
رفیق گفتن نردبان نگفتن که...کجایی مسئول محترم خوابگاه 
که ساختمان به فنا رفت و عن قریب تیتر یک خبر می‌شوی!

دانشجو باید اهل گفتگو باشه و منطقی مسائل را حل کنه.حتی 
وقتی طرفش سوسک محترم خوابگاه باشه.حالا آقا سوسکه 

هم نخونه، لبخند که روی لبای رفقای خوابگاه می‌نشونه

شب نشینی های خوابگاه هم برای خودش عالمی داره.ساده و 
باصفا و بی ریا.جالبه وقتی غذا کم هست، این قدر برکت داره 

که همه سیر میشن و کلی هم بگو و بخند چاشنی اون غذا میشه

در انتخاب دوست احتیاط کنید
بــا ورود بــه دانشــگاه دوســتی‌های تــازه شــکل می‌گیــرد و ایــن دوســتی‌ها بــه نســبت 
دوران مدرســه قــرار اســت کــه عمیق‌تــر باشــد. بــرای انتخــاب ایــن دوســتان احتیــاط 
ــت  ــد آف ــتان ب ــرمایه‌اند، دوس ــوب س ــتان خ ــه دوس ــدر ک ــت. همان‌ق ــدی لازم اس ج
جــان و مــال هســتند و می‌تواننــد آتــش بزننــد بــه جــان بهتریــن روز‌هــای زندگی‌تان.

فراغت و استراحت
دوران دانشــجویی کــه فقــط نشســتن در کلاس درس و خوانــدن کتاب‌هــای 
ــای  ــد برنامه‌ه ــل می‌توانی ــای تعطی ــا و روز‌ه ــر هفته‌ه ــرای آخ ــت. ب ــی نیس درس
متنوعــی تــدارک ببینید.می‌توانیــد بــه گــردش در شــهر بپردازیــد یــا بــه 
ســینما برویــد یــا تئاتــر تماشــا کنیــد یــا در کنــج یــک کتابخانــه رمــان بخوانیــد.  
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گـزارش

خـوابگاه دانشجویی
خانه اول دانشجو

دانشجویان دختر از زندگی در خوابگاه می گویند :

 معصومه ماه پیکر

زندگــی در خوابــگاه دانشــجویی در کنار برخــی محاســن و معایبش لحظات 
خوشــی را بــرای دانشــجو بــه یــادگار مــی گــذارد، کــه حتــی پــس از فارغ 
التحصیــل شــدن هــم بــا یــادآوری آن روزهــا لبخنــد بــر لــب بیشــتر دانشــجویان 
مــی نشــیند. خوابــگاه دانشــجویی کــه از آن بــا عنــوان خانــه اول دانشــجو نــام برده 
مــی شــود بــرای دخترانــی کــه ناچارنــد مدتــی را بــه دور از خانــواده ســپری کننــد 
مکانــی امــن بــه شــمار مــی آیــد کــه بیشــتر خانــواده هــا ترجیــح مــی دهنــد 
دخترانشــان در آنجــا زندگــی کننــد. در کنار دانشــجویان خوابــگاه دختران دانشــگاه 
شــاهد حاضــر شــدیم تــا برایمــان از محاســن و معایــب زندگــی در خوابــگاه بگویند.

5 دقیقه تا کلاس ها 
ــا  ــگاه ه ــیاری از دانش ــد بس ــم مانن ــاهد ه ــگاه ش ــگاه دانش خواب
بــرای دانشــجویان غیــر بومــی ســاخته شــده اســت. ایــن دانشــگاه 
ــرار  ــرون از دانشــگاه ق ــه در بی ــگاه پســران ک ــگاه دارد. خواب دو خواب
ــل  ــه داخ ــود ب ــی ش ــی م ــد وقت ــه چن ــران ک ــگاه دخت دارد و خواب
ــرار دارد.  ــای دانشــگاه ق ــده و در انته ــل ش ــه دانشــگاه منتق محوط
ــن  ــکی ای ــکی و دندانپزش ــر پزش ــجویان دخت ــگاه دانش ــه خواب البت
دانشــگاه بیــرون از دانشــگاه و در نزدیکــی دانشــکده پزشــکی قــرار 
ــالی  ــه س ــاهد س ــگاه ش ــی دانش ــجوی کارشناس ــرا دانش دارد. زه
می‌شــود کــه بــا شــروع درس و دانشــگاه در خوابــگاه زندگــی 
ــل  ــه دانشــگاه منتق ــه داخــل محوط ــگاه ب ــه خواب ــد. از اینک می‌کن
شــده اســت راضــی بــه نظــر مــی رســد و مــی گویــد: »قبــا بــرای 
ــارک  ــگاه کــه در نزدیکــی پ ــد مســیر خواب حضــور در کلاس‌هــا بای
ملــت قــرار داشــت تــا دانشــگاه را طــی مــی کردیــم. بعضــی وقتهــا 
ــع ســر کلاس حاضــر نشــویم.  ــه موق ــا ب ترافیــک باعــث می‌شــد ت
البتــه هزینــه رفــت و آمــد خوابــگاه تــا دانشــگاه هــم خــود یکــی از 
ــا انتقــال خوابــگاه بــه محوطــه دانشــگاه ایــن  معضــات بــود کــه ب
موضــوع حــل شــد.« داخــل ســالن مطالعــه خوابــگاه چنــد نفــری از 
دختران دانشــجو مشــغول مطالعه هســتند. زینــب که از دانشــجویان 
تــازه وارد بــه دانشــگاه اســت دربــاره زندگــی در خوابــگاه دانشــجویی 
مــی گویــد: »زندگــی در خوابــگاه باعــث شــده تــا خیلــی چیزهــا یاد 
بگیــرم. اینجــا بــا چنــد نفــر از شــهرهای مختلــف بــا فرهنــگ هــای 
متفــاوت بایــد زندگــی می‌کنــم پــس بایــد خیلــی چیزهــا را رعایــت 
ــم. حــالا  ــه ای داری ــان وظیف ــا در ســوئیت م ــدام از م ــر ک ــم. ه کن
مثــل چنــد خواهــر هــوای همدیگــر را داریــم و مراقــب یکدیگریــم.«
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نگاه

سختی زندگی در حاشیه شهر
زندگــی در خوابــگاه در کنــار امنیــت و لحظــات شــاد و خــوش دور همــی هــای 
دوســتانه مشــکلاتی هــم دارد. مریــم از جملــه دانشــجویان دانشــگاه شــاهد 
اســت کــه از یکــی از شــهرهای جنوبی کشــور بــرای ادامــه تحصیل بــه تهران 
آمــده اســت. او را هنــگام صحبــت بــا یکــی از دوســتانش در محوطه دانشــگاه 
 مــی بینیــم. مریــم زندگــی در خوابــگاه را پــر از لحظــات مانــدگار می‌دانــد و 
مــی گویــد: »  اوایــل از اینکــه مــی خواســتم دور از خانــواده زندگــی کنــم ترس 
و اضطــراب زیــادی داشــتم حــالا امــا دوســتانی دارم کــه ماننــد یــک خانــواده 
در کنــار هــم زندگــی مــی کنیــم.« او از اینکــه خوابگاه شــان در حاشــیه شــهر 
تهــران قــرار دارد گلــه منــد اســت و مــی گویــد: »دانشــجوی کارشناســی 
ارشــد هســتم برای پایــان نامــه ام بایــد از کتابخانــه های دانشــگاه هــای داخل 
شــهر اســتفاده کنــم. موقعیت فیزیکــی خوابگاه کــه در محوطــه دانشــگاه و در 
حاشــیه شــهر قــرار دارد اغلــب برایــم دردســر ســاز اســت. فقــط کافی اســت 
بــه ســرویس دانشــگاه نرســم و مجبــور مــی شــوم مســیر متــرو حــرم تــا 
دانشــگاه را کــه بیــش از یــک ســاعت پیــاده روی اســت ، طــی کنم. تــازه خطر 
حملــه ســگ هــای ولگــرد و افــراد مزاحــم را هــم بایــد به جــان بخــرم.« مبینا 
دوســت مریــم در ادامــه حــرف هــای دوســتش مــی گویــد: »خوابگاه‌مــان بــر 
خــاف برخــی خوابــگاه هــا امکانــات خوبــی دارد. مــا در اینجــا ســالن مطالعه، 
اینترنــت، ســایت، نمازخانــه و کتابخانــه و ... داریــم. تنهــا مشــکلمان همــان 
موقعیــت فیزیکــی خوابــگاه و دور بــودن آن از شــهر اســت کــه تــردد بــرای 
دختــران بــه داخــل شــهر را ســخت کــرده اســت. البتــه گاهــی اوقــات هــم 
وقتــی هــوا ابــری و طوفانــی اســت بــرق خوابــگاه قطــع مــی شــود و شــوری 
آب آشــامیدنی را هــم بایــد در کنــار بعضــی معایــب خوابــگاه تحمــل کــرد.«

مشکلات دانشجویی 

تجربه زندگی جدید
شــاید یکــی از مهــم تریــن ویژگــی هــای زندگــی در خوابــگاه این باشــد 
کــه دانشــجو حمایــت مســئولان دانشــگاه را در کنــار خــود حــس مــی 
کند. فاطمه دانشــجوی کارشناســی ارشــد مهندســی زندگی در خوابگاه 
اوایــل همــراه بــا چنــد نفر  را تجربــه جدیــدی مــی دانــد و مــی گویــد: »
از دوســتانم اتاقــی اجــاره کــرده بودیــم. زندگــی خــارج از خوابــگاه آن 
هــم بــرای یــک دختــر تنهــا خیلــی ســخت بــود. از وقتــی بــه خوابــگاه 
آمــده ام نــه تنهــا احســاس امنیــت و آرامــش مــی کنــم بلکــه همــواره 
حمایــت مســئولان دانشــگاه را حــس مــی کنــم.« امنیتــی کــه محیط 
خوابــگاه دانشــجویی بــرای دختــران دارد را، دخترانــی کــه از شهرســتان 
بــرای تحصیــل بــه دانشــگاه شــاهد آمــده انــد هیــچ کجــا نمــی تواننــد 
بــه دســت بیاورنــد. فاطمــه در ادامــه حــرف هایــش از امنیــت فضــای 
خوابــگاه تعریــف مــی کنــد: » اگــر چــه خوابــگاه مــان حاشــیه شــهر 
قــرار دارد امــا همیــن کــه داخــل محوطه دانشــگاه اســت و دیگــر نگران 
تــردد بــه دانشــگاه نیســتیم خــود نعمتــی اســت. خدمــات و امکاناتــی 
هــم کــه مســئولان دانشــگاه در خوابــگاه برایمــان فراهــم کــرده انــد را 
هــم نبایــد نادیــده گرفــت. مــن در اینجــا دوســتانی دارم که بیشترشــان 
همکلاســم هســتند و اغلــب در درس هــا بــه یکدیگر کمک مــی کنیم. 
بــا وجــود آنهــا دوری از خانــواده برایــم قابــل تحمــل تــر شــده اســت.« 
معصومــه هــم اتاقــی فاطمه هــم زندگــی در خوابــگاه را به دلیــل هزینه 
کمتــرش بــرای دانشــجویان مناســب مــی دانــد. او می‌گویــد: » اجــاره 
خانــه ان هــم در تهــران هزینــه بســیاری مــی خواهد تــازه هزینــه بهای 
قبــض هــا را هــم بایــد بــه آن اضافــه کــرد. شــاید زندگــی در خوابــگاه 
و کنــار آمــدن بــا افــرادی کــه از نظــر فرهنــگ و حتــی زبــان بــا مــا 
فــرق دارنــد بــه نظــر ســخت بیایــد امــا شــیرینی خــودش را دارد.  .«
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گـزارش

حال و هوای دانشگاه شاهد در سال تحصیلی جدید:

روزهای خوش دانشجویی
نقــش دانشــگاه در پیشــرفت علمــی دانشــجویان و شــکل گیــری مســیر زندگــی آنها بــر هیچ 
کــس پوشــیده نیســت. دانشــگاه شــاهد از جملــه دانشــگاه هــای سراســری در اســتان تهــران 
اســت کــه در امتــداد اتوبــان خلیــج فــارس و مجــاورت حــرم مطهر حضــرت امــام خمینــی)ره( قــرار دارد. 
ایــن دانشــگاه بــا داشــتن دانشــکده هــای فنــی و مهندســی، پزشــکی و دندانپزشــکی و مامایی و پرســتاری 
همچنیــن علــوم انســانی و علــوم پایــه و کشــاورزی هــر ســاله زمینــه تحصیــل هــزاران دانشــجو در مقاطع 
مختلــف کارشناسی،ارشــد و دکتــرا را فراهــم مــی آورد. 16 آذر مــاه و روز دانشــجو بهانــه ای شــد تــا ســری به 
ایــن دانشــگاه بزنیــم و حــال و هــوای دانشــجویان در ســال تحصیلــی جدیــد را از نزدیــک بیــان کنیــم.

نفیسه خانلری

  روزی برای دانشجویان
ســه و چهــار روزی تــا روز دانشــجو مانــده اســت. داخــل 
دفتــر مرکــزی بســیج کــه روبــروی دانشــکده کشــاورزی 
و مجــاورت بلــوار ولایــت در محوطــه دانشــگاه قــرار دارد، 
ــر  ــر چــه بهت ــرای ه ــزی ب ــه ری ــده ای مشــغول برنام ع
برگــزار شــدن روز دانشــجو هســتند. علیرضــا فرهمنــد نیا 
دانشــجوی مهندســی پزشــکی و مســئول بســیج دانشگاه 
برایمــان از برنامــه هایشــان در روز دانشــجو مــی گویــد: 
»مــا در دانشــگاه بــرای هــر مناســبت و ولادت یا شــهادتی 
برنامــه ای داریــم. روز دانشــجو کــه خــوب از اســمش هــم 
پیداســت روزی بــرای مــا اســت. هــر ســاله در ایــن روز بــا 
شــاخه گلــی از دانشــجویان اســتقبال مــی کنیــم، غــذای 
ــر اســت. امســال طبــق  ــژه ت ــن روز وی ســلف هــم در ای
برنامــه ریــزی بــا همــکاری معاونــت دانشــگاه، مســئولان 

ــه ســئوالات  ــرای پاســخ دادن ب ــان دانشــگاه ب و معاون
دانشــجویان در خوابــگاه هــا حاضــر مــی شــوند. 
همچنیــن برنامــه ســخنرانی آقــای روح الامینــی کــه 
از دانشــجویان پیــرو خــط امــام و از جملــه کســانی بود 
کــه در تســخیر لانــه جاسوســی آمریــکا حضور داشــت 
ــد  ــاهد مانن ــگاه ش ــم.« در دانش ــی کنی ــزار م را برگ
ــا معمــولا اجــرای بســیاری از  بســیاری از دانشــگاه ه
ــر  برنامــه هــای مناســبتی را گــروه بســیج دانشــگاه ب
عهــده دارد. محمــد یکــی از دانشــجویان تــازه وارد بــه 
ــت اعضــای  ــن دانشــکده اســت. او برایمــان از حمای ای
بســیج از دانشــجویان جدیــد الــورود می گویــد: »اولین 
روز بازگشــایی دانشــگاه وقتــی بــه اینجــا آمــدم چــون 
دانشــگاه خــارج شــهر قــرار داشــت، فکــر مــی کــردم 
هیــچ برنامــه ای برایمــان اجــرا نمــی شــود، امــا وقتــی 

ــدم و اعضــای بســیج را  ــی را دی ایســتگاه هــای صلوات
کــه بــه اســتقبالمان آمدنــد تــا در فرآینــد ثبــت نــام 

کمکمــان کننــد خیلــی خوشــحال شــدم.« 

  دیدار خانواده شهدا و کمک به محرومان
از روزی که ســال تحصیلی در دانشــگاه شــروع شده است. 
در دانشــگاه شــاهد حال و هوای دیگری برپاســت. در بین 
دانشــجویان ایــن دانشــگاه اعضای بســیج فعالیتــی خاص 
دارنــد. آنهــا در کنــار درس و دانشــگاه ســعی مــی کنند تا 
بــا اجــرای برخی برنامه هــا ســاعاتی را در کنــار محرومان 
جامعــه شــان ســپری کننــد. فرهمندنیــا در حالیکــه بــه 
برنامــه های بســیج دانشــگاه اشــاره مــی کند، مــی گوید: 
ــر برگــزاری همایــش هــا و کرســی هــای آزاد  »عــاوه ب
ــواده شــهدا هــم از دیگــر  اندیشــی، برنامــه دیــدار از خان
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برنامــه هایمان اســت. اعضای بســیج دانشــگاه ســعی می 
کننــد بــا دیــدار خانواده هــای عزیز شــهدا از آنهــا قدردانی 
کننــد. دیــدار از شــهدای تیــپ فاطمیــون از برنامه‌هایــی 
ــم.« ــی کنی ــرا م ــده اج ــد روز آین ــه در چن ــت ک اس

ســعید دانشــجوی پزشــکی  در ادامــه ســخنان فرهمنــد 
نیــا مــی گویــد: »بــا توجه بــه موقعیــت فیزیکی دانشــگاه 
کــه در جنــوب شــهر تهــران قــرار دارد، بچــه هــای گــروه 
ــا عنــوان گــروه شــهید کاظمــی آشــتیانی و  پزشــکی ب
کارگــروه درمــان بــا حضــور در مهدکــودک ها، مــدارس، و 
مســاجد در مناطــق حاشــیه ای شــهر تهران بــه معاینه و 
درمــان رایــگان بیمــاران نیازمند مــی پردازند. البتــه گروه 
ــا  ــا عنــوان گــروه شــهید شــکری ب دندانپزشــکی هــم ب
 حمایــت خیریــن در تهیــه تجهیــزات بــا برگــزاری اردوی

2 و 3 روزه خدماتی مانند ترمیم، جرمگیری، عصب کشی 

را انجــام مــی دهنــد. این گروه تصمیم دارند پنجشــنبه‌های 
هــر هفتــه را بــه درمــان مشــکلات دندانپزشــکی 
خانــواده هــای شــهدای محــروم اختصــاص دهنــد.«

   برنامه هایی ویژه انجمن اسلامی
 بــه طــرف ســلف دانشــگاه حرکــت مــی کنــم قبــل از 
آنکــه بــه غذاخــوری یــا همــان ســلف برســم، کانکــس 
فرهنگــی ققنــوس یــا دفتــر انجمــن اســامی توجــه ام را 
جلــب می‌کنــد. از دانشــجویان شــنیده ام کــه انتخابــات 
ــت  ــت از لیس ــک اس ــامی نزدی ــن اس ــای انجم اعض
کاندیداهــا کــه بــر در و دیــوار دانشــگاه چســبانده شــده 
اســت هــم مــی شــد ایــن را فهمیــد کــه انتخاباتــی در 
دانشــگاه در راه اســت. جلــوی در کانکــس با محمــد جواد 
مــداح دبیــر انجمــن اســامی دانشــگاه روبــرو مــی شــوم. 
او در پاســخ بــه ســئوال مــا کــه دربــاره فعالیــت انجمــن 
ــامی  ــن اس ــد: »انجم ــی گوی ــیم، م ــامی می‌پرس اس
حــدود 22 ســال پیــش با هــدف کار بــرای جامعه مهدوی 
در دانشــگاه شــکل گرفــت. اعضــای ایــن انجمــن در پــی 
انتخابــات توســط دانشــجویان انتخــاب مــی شــوند که 7 
نفــر عضــو اصلــی و دو نفر علی البدل هســتند. بــا انتخاب 
اعضــاء، شــوراها تشــکیل می شــود. شــورای مرکــزی هم 
از بیــن اعضــای شــوراها انتخــاب مــی شــوند.اصل کار مــا 
در بخــش آموزشــی و تشــکیلاتی متمرکــز مــی شــود.« 
آن طــور کــه از صحبــت هــای مــداح مشــخص اســت 
بیشــتر برنامــه هــا ماننــد جشــن شــب شــاهد، جشــن 
مهنــدس، اردوی مشــهد در غدیــر،اردوی کوثرانــه ویــژه 
خواهــران توســط انجمــن اســامی برگــزار مــی شــود.

دانشگاه شاهد
 گلخانه ای عطر آگین

نزدیـک ظهـر اسـت و مسـئولان سـلف در حال 
تـدارک ناهـار بـرای دانشـجویانی که خسـته از 
سـاعاتی حضـور در کلاس بـه سـلف مـی آینـد 
تـا غذایـی نوش جـان کننـد، هسـتند. کیایی یکی 
از دانشـجویان دربـاره کیفیـت غـذای دانشـگاه 
بـر  مـا  » خوشـبختانه غـذای سـلف  می‌گویـد: 
خالف برخـی جاها کیفیـت و تنـوع خوبـی دارد. 
رعایـت بهداشـت در سـلف توسـط مسـئولان 
سـلف اجبـاری اسـت، بـه همیـن دلیـل کمتـر 
دانشـجویی را مـی توانیـد پیـدا کنید کـه در اثر 
مصرف غـذای سـلف بیمار شـده باشـد.« مزار 
شـهدای گمنـام دانشـگاه آخریـن جایـی اسـت 
کـه سـری بـه آنجا مـی زنیـم. علیرضـا محمدی 
دانشـجوی دکتـرا را کنـار مـزار شـهدای گمنام 
مـی بینیم.  مـی گوید: »هـر وقت حاجتی داشـته 
باشـم بـه شـهدا متوسـل می شـوم. همیشـه از 
شـهدای گمنـام حاجـت گرفتـه ام. ایـن بـار هم 
آمـده ام تـا برایـم دعا کننـد.« 9 سـال پیش بود 
کـه دو شـهید گمنـام را در محوطـه دانشـگاه 
شـاهد دفـن کردنـد. همـان زمان رهبـر معظم 
انقالب در توصیـف فضـای دانشـگاه شـاهد بـا 
ورود شـهدای گمنام فرمودند: دانشـگاه شـاهد 
خـود گلخانه ای عطرآگین اسـت. به راسـتی این 
دو شـهید عزیز بـدون هیچ جایگاهـی عطر و بوی 
دیگـری به فضای دانشـگاه شـاهد داده اسـت. 
مسـئول بسـیج دانشـگاه مـی گویـد: »مـزار این 
دو شـهید عزیـز غربت خاصـی دارد. بچـه ها از 
این بزرگـواران حاجت هـای بسـیاری گرفته اند. 
بارهـا بـرای سـاخت جایـگاه و فضا سـازی برای 
ایـن عزیـزان برنامـه ریزی شـده امـا در اجرای 
آن غفلـت شـده اسـت. کاش جایگاهـی در خور 
شـان این عزیزان برای مزارشـان سـاخته شود.« 
از فرهمندنیـا خداحافظـی مـی کنـم و در حالیکه 
همچنـان بـه شـهدای گمنـام فکـر مـی کنـم به 
طـرف درب ورودی دانشـگاه بـه راه مـی افتـم.
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ایراندخت

ــه  ــک ب ــق و کم ــه تحقی ــه ب علاق
ــم  ــور از مه ــاوری کش ــرفت فن پیش
ترین دلایــل اختراع بســیاری از جوانان مختــرع در 
حــوزه نانو تکنولوژی اســت. -  شــهلا کیــان امیری 
-  بانــوی جــوان مختــرع از جملــه ایــن افراد اســت 
که ســعی کــرد با اختــراع -  تامیــن انرژی ســردخانه 
نانــو بــا اتمســفر کنتــرل دی ای شــده به وســیله 
ــت  ــی در جه ــیدی -  گام ــای خورش ــلو ل ه س
نگهــداری میــوه هــا به مــدت طولانــی بــردارد. وی 
در حــال حاضــر بــر درمــان ســرطان کبد توســط 
گیــاه زردچوبــه تحقیــق مــی کنــد. موفقیــت این 
بانــوی جــوان مختــرع بهانــه ای شــد ســراغش 
برویــم تــا برایمــان از رمــز موفقیتــش بگویــد.

با توکـل بر خـدا 
می توان مشکلات را به زانو درآورد

 بانوی مخترع جوان از رمز موفقیتش می گوید:

آتنا کاویان
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

کشوری با میوه های چهارفصل
ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــورمان باع ــوای کش آب و ه
ــی  ــای متنوع ــوه ه ــال می ــول س ــام فص در تم
از باغــات و زمیــن هــای کشــاورزی برداشــت 
شــود. امــا نگــه‌داری از ایــن میــوه هــا بــه مــدت 
ــای پیشــرفته‌ای  ــه ســردخانه ه ــاز ب ــی نی طولان
دارد. همیــن موضــوع باعــث شــد تــا شــهلا کیــان 
امیــری بــه دلیــل رشــته تحصیلــی اش بــه فکــر 
اختــراع ســردخانه ای شــود کــه بــا کمــک علــم 
نانــو بتوانــد ایــن میــوه هــا را بــه مــدت طولانــی 
ســالم نگــه دارد. بانــوی مختــرع دربــاره اختراعش 
مــی گویــد: » فــارغ التحصیــل رشــته نانــو 
بیوتکنولــوژی از دانشــگاه تربیــت مــدرس هســتم. 
در دوران دانشــجویی تحقیقاتــم بیشــتر روی 
ســیب‌های بومــی ایــران بــود. از اینکــه می‌دیــدم 
در شــهرهای زیــادی ســیب برداشــت مــی شــود 
امــا شــرایط ســردخانه هــا بــرای نگهــداری 
ــه  ــدم. ب ــت می‌ش ــت ناراح ــب نیس ــا مناس آنه
همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم ســردخانه‌ای 
بــرای نگهــداری میــوه هــا اختــراع کنــم.«



کمک به صادرات بیشتر
ــا اختــراع خــود دوســت  کیــان امیــری نــه تنهــا ب
داشــت به خودکفایی کشــور در اســتفاده از سردخانه 
پیشــرفته کمــک کنــد بلکــه هدفــش کمــک بــه 
 توســعه صــادرات میــوه هــم اســت. او مــی گویــد: 
ــه  ــرده ام ب ــراع ک ــه اخت ــردخانه ای ک ــدل س » م
گونــه‌ای اســت کــه بــا حفــظ و تــازه نگــه داشــتن 
میــوه هــا در ایــن ســردخانه مــی تــوان بــه صــادرات 
آنهــا کمــک کــرد.« بانــوی مختــرع در اختــراع خود 
همــه جوانــب را ســنجیده و بــرای صرفــه جویــی در 
ــاز ســردخانه  ــورد نی ــرق م ــرژی ب ــرق، ان مصــرف ب
خــود را بــا کمــک نــور خورشــید تامیــن مــی کنــد. 
او در ادامــه مــی گویــد: »امــروزه تولید برق در کشــور 
هزینــه گزافــی را بــه دنبــال دارد بــه همیــن دلیــل 
هنــگام ســاخت اختراعــم ســعی کــردم تــا در تامین 
برق ســردخانه از انرژی خورشــیدی کمــک بگیرم.«



منتظر حمایت  هستم 
ــراع خــود  ــان امیــری توانســته اخت اگــر چــه کی
را بــه ثبــت برســاند امــا بــرای ســاخت انبــوه آن 
ــا  بــه کمــک و حمایــت مســئولان نیــاز دارد. او ب
ــم  ــد: »اختراع ــن موضــوع مــی گوی ــه ای اشــاره ب
ســال 91 بــه ثبــت رســید، امــا از آن زمــان 
ــق  ــوز موف ــم هن ــاش های ــا همــه ت ــون ب ــا کن ت
نشــده ام آن را بســازم. بــا توجــه بــه نــوع اختــراع 
بــرای ســاخت ایــن ســردخانه ســرمایه بســیاری 
ــئولان  ــت مس ــا حمای ــدوارم ب ــه امی ــاز دارم ک نی
ــه از  ــری در ادام ــان امی ــم آن را بســازم.« کی بتوان
ــان  ــرای محقق ــگاهی ب ــات آزمایش ــود امکان کمب
نانــو می‌گویــد: »متاســفانه بیشــتر جوانانــی کــه 
در زمینــه نانــو تحقیــق مــی کننــد بــرای ســاخت 
ــد و  ــبی ندارن ــگاه مناس ــود آزمایش ــات خ اختراع
ــه راحتــی اجــازه اســتفاده از  دانشــگاه هــا هــم ب
ــه ایــن افــراد نمــی دهنــد. البتــه  آزمایشــگاه را ب
ــات هــم یکــی دیگــر از  ــه ســنگین اختراع هزین
دلایلــی اســت کــه بیشــتر جوانان مخترع ســاخت 
و ثبــت اختراعاتشــان را نیمــه رهــا مــی کننــد.«



دعای پدرم بدرقه راهم است
کیــان امیــری فرزنــد شــهید بهمــن کیــان امیری 
ــد: » وقتــی  ــدر شــهیدش مــی گوی اســت. او از پ
یــک ســال و نیــم داشــتم پــدرم در دشــت عبــاس 
آبــادان در عملیــات والفجــر مقدماتــی به شــهادت 
ــدر سنگرســاز  رســید. آن طــور کــه شــنیده ام پ
بــی ســنگران بــود. همــه دانســته هایــم از بابــا بــه 
ــاز مــی گــردد. اگــر  شــنیده هایــم از اطرافیــان ب
چــه خاطــره چندانــی از پــدر نــدارم، امــا همیشــه 
ــم.  ــی کن ــس م ــود ح ــار خ ــودش را در کن وج
می‌دانــم کــه دعــای خیــر بابــا بدرقــه راهــم اســت 
و موفقیــت هایــم را مدیــون دعــای پــدرم هســتم. 
هنــوز هــم هــرگاه دلــم مــی گیرد بر ســر مــزارش 
حاضــر مــی شــوم. حــس مــی کنــم از آســمان بــا 
همــان لبخنــدی کــه همــه مــی گوینــد همیشــه 
برلب داشــت، مــرا نگاه می کنــد و هوایــم را دارد.«

روایت

 بانــوی مختــرع روزی را کــه اختراعــش بــه 
ثبــت رســید، بهتریــن روز زندگــی اش مــی دانــد و 
می‌گویــد: » بــرای ثبــت اختراعــم خیلــی ســختی 
کشــیدم . روزی کــه لــوح ثبــت اختــراع را گرفتــم 
ــه داد  ــهایم نتیج ــره تلاش ــد بالاخ ــی ش ــاورم نم ب
ــر  ــوکل ب ــا ت و توانســتم موفــق شــوم. معتقــدم ب
ــو درآورد.« ــه زان ــا را ب ــختی ه ــوان س ــی ت ــدا م خ

ــراع  ــد اخت ــرای تولی ــا ب ــن روزه ــری ای ــان امی کی
ــیفته  ــه ش ــد. او ک ــی کن ــاش م ــود ت ــد خ جدی
ــد  ــرای ثبــت اختراعــات جدی ــاش ب ــق و ت تحقی
اســت می‌گویــد: »در حــال حاضــر مشــغول تحقیق 
بــر روی آثــار گیــاه زردچوبــه در درمان ســرطان کبد 
هســتم. متاســفانه بیمــاری ســرطان کبــد بــه دلیل 
تغذیــه نامناســب و عــدم اصــاح شــیوه زندگــی در 
ــان  ــرای درم ــن دارو ب ــت. تامی ــترش اس ــال گس ح
بیمــاران ســرطان کبد هزینه هــای بســیاری را در پی 
دارد، بنابــر ایــن ســعی مــی کنم بــا اختــراع جدیدم 
بــه درمــان ســرطان کبــد در بیمــاران کمــک کنم.« 
ــر تحقیــق و اختــراع  ــوی موفــق عــاوه ب ایــن بان
در هنــر نقاشــی هــم مهــارت دارد. کیــان امیــری از 
علاقــه اش دربــاره نقاشــی مــی گویــد: »از کودکــی 
نقاشــی کردن همــه تفریحم بــود. هر وقــت فرصتی 
پیــدا مــی کردم ســعی مــی کــردم نقاشــی کنــم.«

شهلا کیان امیری 
فرزند شهید بهمن کیان امیری متولد 1360، مخترع و محقق. وی مجری طرح های : کاربرد نشانگرهای ریز 
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 بومی سیب و تولید نیمه انبوه آنها با استفاده از کشت بافت و ردیابی ویروس های بیماری زای سیب 

در مناطق مهم کشت سیب کشور و در اجرای 6 طرح همکاری داشته است. 

تلاش برای ثبت اختراع جدید



 »شــهید محمدرضــا دهقــان امیــری« شــهید 20 
ســاله مدافــع حــرم درســت روزهایــی که بیشــتر 
همســن و ســالانش بــه دنبــال بــازی کلــش آف کلنــز بودند 
جنــگ واقعی بــا دشــمن را انتخاب کــرد و بــرای دفــاع از حرم 
اهــل بیــت)س( بــه ســوریه رفــت. محمدرضــا 40 روز دلیرانه و 
ــتاد و  ــمن ایس ــل دش ــدگان در مقاب ــار رزمن ــقانه در کن عاش
ــه  ــش ب ــری داع ــای تکفی ــت ه ــط تروریس ــرانجام توس س
شــهادت رســید. در گــزارش زیــر خاطــرات ایــن شــهید 20 
ــنویم. ــی ش ــواده اش م ــان خان ــرم را از زب ــع ح ــاله مداف س

برای دفاع از حرم و شهادت 
لحظه شماری می کرد

رویش ها

خانواده شهید مدافع حرم محمدرضا دهقان امیری
 از خاطرات فرزند شهیدشان می گویند

تعطیلات نوروز  در مناطق جنگی  
ــی و  ــس مذهب ــور در مجال ــا حض ــری ب ــان امی ــواده دهق خان
هیئت هــای عــزاداری و مســجد از همــان کودکی فرزندانشــان 
را بــا ایــن راه آشــنا کردنــد. فاطمــه طوســی مــادر شــهید کــه 
خــود خواهــر دو شــهید هــم اســت مــی گویــد: » محمدرضــا 
فرزنــد دوم مــن اســت. دختــرم بزرگتــر از اوســت و یک پســر 
کوچکتــر از محمدرضــا هــم دارم. مــا همیشــه تعطیلات نــوروز 
را برنامــه مــی چیدیــم وخانوادگــی بــه راهیــان نــور و مناطــق 
ــک  ــا از نزدی ــه ه ــتیم بچ ــی خواس ــم. م ــی رفتی ــی م جنگ
ــه  مناطــق جنگــی را ببیننــد. محمدرضــا علاقــه بســیاری ب
ایــن ســفرها داشــت. هربــار کــه بــه ایــن مناطــق مــی رفتیم 
حــس و حــال غریبــی پیــدا مــی کــرد انــگار روی زمیــن نبود.

کمک به  برگزاری مراسم ندبه   
وقتــی دوره راهنمایــی را تمــام کــرد. مدیــر مدرســه اش کــه 
بــا روحیــات محمدرضــا بــه خوبی آشــنا بــود بــه او پیشــنهاد 
ــام  ــارف ام ــوم و مع ــتان عل ــون ورودی دبیرس ــرد در آزم ک
صــادق)ع( ثبــت نــام کنــد. محمدرضــا همزمــان در دو رشــته 
معــارف و ریاضــی در دانشــگاه پذیرفتــه شــد امــا در نهایــت 
ــرای  ــی شــهید مطهــری را ب رشــته معــارف در دانشــگاه عال
ــدر  ــری پ ــان امی ــی دهق ــرد. عل ــاب ک ــل انتخ ــه تحصی ادام
شــهید کــه بازنشســته نیــروی انتظامــی اســت مــی گویــد: 
ــای او  ــت ه ــتانش از فعالی ــا دوس ــهادت محمدرض ــد از ش »بع
ــواره در  ــه هم ــد ک ــی کردن ــف م ــان تعری ــگاه برایم در دانش
مراســم مذهبــی و هیئــت هــای مذهبــی دانشــگاه حضــور 
داشــت. محمدرضــا اغلــب شــب هــا در دانشــگاه مــی مانــد 
ــرد.« ــی ک ــک م ــه کم ــای ندب ــم دع ــزاری مراس ــرای برگ و ب

 عیسی محمدی
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روایت

فرازی از وصیت نامه 

شهید دهقان امیری
ــن  ــوام ای ــر همــه دوســتان و آشــنایان و اق ــا ســام ب ب
حقیــر از همــه شــما عزیــزان تقاضــای حلالیــت دارم و 
تشــکر مــی کنــم از پــدر و مــادر عزیزتــر از جانــم کــه 
ــعادت  ــان دادن راه س ــرای نش ــود را ب ــاش خ ــام ت تم
ــر نتوانســتم  ــن حقی ــد و ای ــه فرزندشــان انجــام دادن ب
ــم. ــخ ده ــا را پاس ــداکاری ه ــن ف ــی از ای ــدر کوچک ق

ــن اذا  ــره »الذی ــوره بق ــه 156 س ــه مبارک ــاس آی ــر اس ب
اصابتهــم مصیبــه قالوانــا لله وانــا الیــه راجعــون« آن هــا 
کــه هــرگاه مصیبتــی بــه آن هــا رســد صبــوری کنند و 
گوینــد مــا از آن خداییــم و بــه ســوی او بــاز می‌گردیــم. 
صبــر را ســر لوحــه خــود قــرار دهیــد و مطمئن باشــید 
کــه هــر کســی از ایــن دنیــا خواهــد رفــت و تنها کســی 
کــه باقــی مــی مانــد خداونــد متعــال اســت کــه اگــر 
ــاد عاشــورا کنیــد و مطمئــن باشــید  دلتــان گرفــت ی
غــم شــما از غــم ام المصائــب خانــم زینــب کبــری)س( 
ــب  ــم زین ــدالله)ع( و خان ــه اباعب ــت. روض ــک اس کوچ
کبــری)س( فرامــوش نشــود و حقیقتــا مطمئــن باشــید 
کــه تنهــا بــا یــاد خداســت کــه دل هــا آرام مــی شــود.
 و من الله توفیق
محمدرضا دهقان امیری 14 شهریور 94 تهران

تاریخ تولد 1374
تاریخ شهادت 21 آبان ماه 1394

محل شهادت حومه حلب سوریه
مزار امام زاده علی اکبر )ع( چیذر

 

شهید محمدرضا دهقان امیری

دعا کن شهید شوم
 مــادر شــهید دهقــان امیــری در ادامــه ســخنانش بــه پیامــک هایــی کــه محمدرضا اغلــب برایش می فرســتاد 
اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد: »همیشــه از مــا می خواســت دعا کنیم شــهید شــود. حتــی وقتی دانشــگاه بود 
برایــم پیامــک مــی زد: مامــان یــادت نــرود دعا کنی شــهید شــوم.« موحدی نــژاد یکــی از دوســتان و همکلاس 
محمدرضــا دربــاره ویژگــی هــای اخلاقی دوســت شــهیدش می گویــد: » دســت و دلبــازی اش به گونــه ای بود 

کــه وقتــی مــی خواســت ســوریه بــرود موتــورش را کــه خیلی بــه آن علاقه داشــت بــه یکــی از بچه هــا داد.«

چفیه ای که در  حرم سید الشهداء )ع( گم شد
 یــک ســال قبــل از شــهادتش همــراه بــا پــدر و مــادرش در پیــاده روی اربعیــن شــرکت کــرد. محمدرضــا در کربــا 
چفیــه مشــکی اش را بــه مــادرش داد تــا در حــرم ســید الشــهدا)ع( متبرک کنــد اما چفیــه در ازدحــام جمعیت گم 
مــی شــود. شــهید دهقــان امیری گم شــدن چفیــه را بــه حاجت روا شــدن تعبیر مــی کنــد و از مــادرش می‌خواهد 
در حــرم امــام حســین)ع( و حــرم حضــرت عبــاس)ع( برایــش دعــا کنــد که در ســوریه شــهید شــود. خانم طوســی 
مــادر شــهید مــی گویــد: » محمدرضــا بــرای اینکــه مــرا راضــی کنــد تــا بــه عنــوان مدافــع حــرم بــه ســوریه بــرود 
مــی گفــت: اگــر فــردای قیامــت حضــرت زینــب)س( از شــما ســئوال کنــد، چــرا فرزندتــان را بــرای دفــاع از حــرم 
مــن نفرســتادید چــه پاســخی داری بدهــی؟ ایــن حرفــش باعث شــد تــا من ســرانجام به رفتنــش رضایــت بدهم.«

دلم گواهی می داد محمدرضا شهید شده است
 مادرشــهید دربــاره روزی کــه خبــر شــهادت فرزنــدش را دادنــد برایمــان تعریــف مــی کنــد: »شــب قبــل از 
شــهادت پــرواز کــردن محمدرضــا را احســاس کــردم. مهــر محمدرضــا از دلــم جــدا شــده بــود. آن روز نیمــه 
ــور از  ــور اســت. منبــع ن ــر از ن ــه پ شــب از خــواب بیــدار شــدم حــال غریبــی داشــتم. احســاس کــردم خان
قــاب عکــس هــای دوبــرادر شــهیدم بــود. آن شــب بــرادر شــهیدم در خــواب بــه مــن گفــت: »فاطمــه جــان 
ــود. خبــر  ــم منقلــب ب نگــران نبــاش محمدرضــا پیــش مــن اســت. صبــح کــه از خــواب بیــدار شــدم حال
ــه آرزویــش رســیده اســت.« ــدم ب ــد کــه محمدرضــا زخمــی شــده اســت امــا مــن مــی دانســتم فرزن دادن

محمدرضا محل دفنش را از یک سال پیش تعیین کرده بود. مادرش می گوید: 
» هر پنج شنبه برای دعای کمیل با محمدرضا به امام زاده علی اکبر)ع( چیذر 

می رفتیم. روز عاشورای سال قبل از شهادتش در حیاط امام زاده علی اکبر)ع( 
بودیم که رو به من کرد و گفت: مادر مرا اینجا دفن کنید.

مرا در امام زاده علی اکبر )ع( چیذر دفن کنید
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؟     بــه عنــوان اولیــن ســئوال مــی خواهیم 
ــا اســتاد  ــم دوســتی و رفاقــت شــما ب بدانی
آهــی به چــه زمانــی بــر مــی گــردد؟ در واقع 
اســتاد آهــی را از چــه زمانــی می شــناختید؟
ــاز ــه دوره دانــش آمــوزی و مدرســه ب ــا ب  دوســتی م

مــی گــردد. هــر دو در دبیرســتان علمیــه شــماره یک 
و دو در بهارســتان درس مــی خواندیــم. بعدهــا شــعر 
زلــف مــا را بــه یکدیگــر گــره زد. اســتاد آهــی از همان 
نوجوانــی و دانــش آمــوزی از بــزرگان شــعر و ادبیــات 
بــود. مرحــوم آهــی حوالی 16 ســالگی کتــاب عروض 

بــا دیباچــه علامــه جــال الدیــن را منتشــر کرد. 
؟     کمــی دربــاره ویژگــی هــا و خصوصیــات 

اخلاقــی اســتاد آهــی برایمــان بگویید؟
ــود. آهــی شــعر را و  ــات ب ــادی ادبی اســتاد آهــی مب
ــی  ــار م ــه در آن تخصــص داشــت رفت ــروض را ک ع
ــه اخــاق  ــف و قافی ــی و انســانیت ردی ــرد. مهربان ک
آهــی بــود. حســین آهــی خــود آموختــه بــه کمــال 
ــا کمــال بــود. مــن  رســید، او انســانی فرهیختــه و ب
دائمــا از حســین آهــی می آموختــم، او فردی گشــاده 
دســت بــود کــه پنــج شــنبه هــا را بــه مــن بخشــید. 
شــب جمعــه هــای مــن هدیــه آهــی بــه مــن اســت. 
ــود. او مشــق انســانیت و  ــدارا ب اســتاد آهــی اهــل م
ادب و انســانی بــا معرفــت بــودن را بــه مــن آموخــت.
؟     چــه ویژگــی خاصــی در مرحــوم آهــی 

دیدیــد کــه شــما را شــیفته او کــرد؟ 
ــن  ــدی در ای ــم مانن ــاد و انســان ک ــردی ش ــی ف آه
دوران بــود. او در معرفــت، دوســتی و تواضــع و 

محمدصالح علا از دوستی اش با مرحوم حسین آهی می گوید
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ادیب جوان

مرحــوم حســین آهــی از شــاعران و 
ــه  ــور ب ــته کش ــگران برجس پژوهش
شــمار مــی رود کــه 7 مــرداد امســال در ســن 66 
ســالگی پــس از تحمــل ســال هــا رنــج بیمــاری، 
چشــم از جهــان فــرو بســت. وی در دوران حیــات 
خــود بیــش از 25 کتاب پژوهشــی و تصحیحی در 
حــوزه شــعر و ادبیات منتشــر کــرد. آهــی در بین 
ــد  ــیاری دارد. محم ــت بس ــم محبوبی ــل قل اه
صالــح عــاء یــار دیرینــه اســتاد آهــی او را فرد 
خودآموختــه و گنــج بــاد آورده ای مــی دانــد که 
همــه دانــش خــود را با تــاش بــه دســت آورده 
بــود. ســاعتی بــا اســتاد صالــح عــاء مســتند 
ســاز، شــاعر، مجری تلویزیــون، نویســنده و ترانه 
ســرای قدیمــی کشــورمان هــم کلام شــدیم تــا 
ــد. ــی بگوی ــین آه ــوم حس ــان از مرح برایم

زهرا فراهاني

آهی خودآموخته 
و گنج بادآورده بود
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ــاک دســت  ــت حــرف اول را مــی زد. انســانی پ نجاب
ــتاد  ــل اس ــی مث ــتاد آه ــود. اس ــش ب ــاک اندی و پ
ــانی  ــود. او انس ــن ب ــاق م ــتاد اخ ــث اس ــوان ثال اخ
ــود. ــورده ب ــره خ ــاب گ ــا کت ــش ب ــه زلف ــود ک ب
ــا  ــون ب ــو و تلویزی ــان در رادی ؟    همکاریت

ــد؟ ــاز ش ــی آغ ــی از ک ــتاد آه اس
مــن از نوجوانی بــا تلویزیون و رادیو همکاری داشــتم. 
بعــد از اتمــام تحصیلاتــم در فرانســه و بازگشــت بــه 
کشــور دهــه 80 بــود کــه اســتاد آهــی هــم کــه از 
ــد. همــان  ــون آم ــه تلویزی ــود، ب آلمــان بازگشــته ب
دوران هــم همــه اســتاد آهــی را می شــناختند، او در 
کارش یگانــه بــود. مــا دوران مدرســه بــا هــم بودیــم 
ــاره در کنــار  ــون آمــد اتفاقــی دوب ــه تلویزی وقتــی ب
هــم قــرار گرفتیــم و مــن وارث یادهــای آهــی شــدم. 
؟   در جایــی گفتیــد آهــی گنــج بــادآورده 
اســت، منظورتــان از ایــن ســخن چــه بــود؟

حســین آهــی انســانی فرزانــه بــود، در واقــع مــی توان 
ــود، او شــعر را  گفــت خــودش از آثــارش مهــم تــر ب
رفتــار مــی کــرد. معتقــد نیســتم کتــاب از ما انســان 
بهتــری می ســازد امــا به نظــرم کتــاب از اســتاد آهی 
انســان بهتــری ســاخته بــود. اســتاد آهــی ارزش‌هــای 
بــی شــماری داشــت کــه برخــی بــر جامعــه ادبــی 
مــا پنهــان مانــده اســت و مــی توانــد بــرای آینــدگان 
آمــوزگاری کنــد. تــا یــک نفــر حســین آهــی شــود 
جامعــه بایــد هزینــه هــای هنگفتــی صــرف کنــد. 
ــود کــه  ــادآورده ب ــج ب ــن نظــر گن اســتاد آهــی از ای
ــان  ــت او انس ــه نداش ــرای جامع ــه ای ب ــچ هزین هی
ــا تــاش خــود  ــود کــه همــه را ب خودآموختــه ای ب
بــه دســت آورده بــود و بــه ایــن جایــگاه رســیده بــود.
؟    بــه نظــر شــما آهــی چه داشــت کــه او را 
از برخــی شــاعران امــروزی متمایز مــی کرد؟

اســتاد آهــی همیشــه یــک چیــزی بیشــتر از همــه 
ــیم  ــری باش ــان بهت ــه انس ــرای اینک ــا ب ــت. م داش
ــا  ــم ی ــی کنی ــل م ــم و تحصی ــی خوانی ــاب م کت
شــعر مــی گوییــم. آهــی یــک چیــزی مضاعــف بــر 
دیگــران داشــت. او بــه حــق انســانیت رســیده بــود.
؟    بــه عنــوان دوســت و یار نزدیــک مرحوم 
آهــی فکــر مــی کنیــد چگونــه مــی تــوان 
ــرورش داد؟ ــرادی ماننــد حســین آهــی پ اف
ــی  ــعی م ــتم اول س ــی دانس ــخ را م ــر پاس ــن اگ م
ــتاد  ــن و اس ــم. م ــی کن ــل آه ــودم را مث ــردم خ ک
آهــی برنامه‌هــای مشــترک بســیاری بــا هم داشــتیم. 
آخریــن برنامــه مــا قــرار بــود بــه مناســبت روز قلــم 
باشــد کــه با آســمانی شــدن آهــی نیمــه تمــام ماند. 
اســتاد آهی دفتری در وســط شــهر داشــت کــه اغلب 

در آنجــا یکدیگــر را مــی دیدیــم و گفتگو مــی کردیم 
یــا کتــاب و شــعر مــی خواندیــم. او قبــل از فوتــش 
شــعری برایــم نوشــت کــه هنــوز آن را بــاز نکــرده ام. 
معمــولا هــر زمــان شــعری مــی نوشــت آن را برایــم 
مــی فرســتاد. اغلــب دربــاره مســائل فکــری و ادبیــات 
گذشــته و امــروز بــا هــم صحبــت مــی کردیــم، با هم 
شــوخی مــی کردیــم و گاهی هــم بحث های جــدّی، 
ولــی مــن همچنــان از دوســتداران او بودم. همیشــه از 
آهــی یــاد مــی گرفتــم. هنــوز هــم کتــاب هایــی کــه 
بــه امانــت بــه مــن داده بــود کنــار خاطراتــش نگــه 
داشــتم و بــا آنهــا در کنــار آهــی زندگــی مــی کنــم.
؟    برخــی از شــاعران جــوان امــروزی برخــاف 
اســتاد آهی کــه در حوزه فعالیتــش زیاد تحقیق 
و پژوهــش می کــرد، اهــل پژوهش و غــور کردن 
نیســتند. چــه صحبتــی بــا ایــن افــراد داریــد؟

ــن  ــه در ای ــی ک ــت جوانان ــا  دس ــن ج ــن همی م
مشــرب هســتند و بــا کتــاب و شــعر آشــنا شــده انــد 
را می‌بوســم. رســالتی کــه دارند بســیار دشــوار اســت 
و کار یــک عمــر تــاش کــردن اســت. قلــم به همین 
ســادگی در دست کســی اهلی نمی شــود. برای اینکه 
فــردی نویســنده شــود یــک شــبه یــا یــک هفتــه‌ای 
نمــی شــود. بلکــه ســالیان ســال بایــد تــاش کنــد. از 
دانشــگاه هــا امثــال آهــی بیــرون نمــی آید، تــاش و 
پشــتکار فــرد اســت کــه از او مثــال آهــی مــی ســازد.

ــه عنــوان آخریــن ســوال، مهــم تریــن  ؟   ب
درســی کــه از مرحوم آهــی آموختید چــه بود ؟

ــن  ــود. ای ــی همیشــه شــبیه خــودش ب ــار آه رفت
نــگاه انســانی او بــه هســتی و عدالتخواهــی و آزادی، 
مــن را اســیراو کــرده بــود. مــن از آهی بخشــندگی، 
گذشــت، اهل مــدارا بودن، رفتار مســئولانه داشــتن 
نســبت بــه ادبیــات ، انســانیت و اخــاق یــاد گرفتم.

شعر

ــه  ــی دارم هم ــتاد آه ــا اس ــه ب ــی ک خاطرات
ــه  ــدگار اســت. انســان هــای باهــوش و نخب مان
ــوخ  ــاز و ش ــرادی طن ــی اف ــتاد آه ــد اس مانن
طبــع هســتند و شــوخی را رفتــار مــی کننــد. 
شوخی‌هایشــان هــم ماننــد دانــش شــان 
مانــدگار اســت. بــه یــاد دارم یــک بــار بــا هــم 
ــترکی  ــه مش ــرداد برنام ــزده خ ــدان پان در می
اجــرا مــی کردیــم . در آن برنامــه، مرحوم اســتاد 
ــگ  ــاب فرهن ــار کت ــر انتش ــه خاط ــهری را ب ش
تهــران ایشــان بــه برنامــه دعــوت کــرده بودیم. 
اســتاد شــهری کــه ســن و ســال زیــادی داشــت 
ــون  ــوی میکروف ــن و مرحــوم آهــی جل ــن م بی
ــوش  ــه فرام ــهری ک ــتاد ش ــود. اس ــته ب نشس
ــی  ــه رادیوی ــش برنام ــای پخ ــود فض ــرده ب ک
ــی زد.  ــون م ــر روی میکروف ــی ب ــت گاه گاه اس
آهــی آنقــدر بــزرگ بــود کــه به اســتاد شــهری 
تذکــری در ایــن بــاره نمــی‌داد یــا مثــا آن زمان 
ــد و درخواســت  ــگ می‌زدن ــو زن ــه رادی مــردم ب
هایشــان بــرای پخــش را مــی گفتنــد. هــر چند 
ســاعت برگــه ای از قســمت ضبــط برنامــه بــه ما 
مــی دادنــد کــه در آن نوشــته شــده بــود مــردم 
مــی خواهنــد چــه کســی شــعر بخوانــد. بــه یاد 
دارم آن روز لیســتی بــه مــا دادنــد کــه دختــران 
ــح  ــد صال ــی تقاضــا کــرده بودن دانشســرای عال
عــاء شــعر بگویــد. آهــی در آنجــا با دیــدن برگه 
رســم مهمــان نــوازی را بــه جــا آورد و بــه جــای 
نــام مــن، نــام اســتاد شــهری را بــر زبــان آورد و 
گفــت دانشــجویان دانشســرای عالــی از اســتاد 
ــد.  ــان بخوان ــا برایش ــد ت ــی خواهن ــهری م ش

***
یکــی دیگــر از خاطراتــم بــاز بــر مــی گــردد بــه 
دوران اجــرا، آن زمــان مــن فیلــم های زیــادی بازی 
می‌کــردم اغلــب شــب تــا صبــح کار مــی کــردم و 
صبــح خســته در برنامــه رادیــو حاضــر می شــدم. 
ــه  ــو برنام ــی در رادی ــتاد آه ــا اس ــه ب ــک روز ک ی
داشــتیم شــعری از مرحــوم منوچهــری خواندیــم. 
یکــی از همــکاران مــا در آنجا به اشــتباه گفت کاش 
منوچهــری خود حضــور داشــت و شــعر را خودش 
مــی خواند حــال آنکــه اســتاد منوچهری ســالیان 
ــود. اســتاد آهــی  ــوت شــده ب ــه ف ــود ک ســال ب
در آن برنامــه بــا توضیحاتــش اشــتباه همکارمــان 
ــر  ــود و ه ــش ب ــر از دان ــی پ ــرد. آه ــران ک را جب
اشــتباهی را مــی توانســت بــه موقــع اصــاح کند.

اغلب درباره مسائل فکری و ادبیات گذشته و امروز با هم 
صحبت می کردیم، با هم شوخی می کردیم و گاهی هم بحث های جدّی، 

ولی من همچنان از دوستداران او بودم. همیشه از آهی یاد می گرفتم. 
هنوز هم کتاب هایی که به امانت به من داده بود کنار خاطراتش نگه 

داشتم و با آنها در کنار آهی زندگی می کنم.

خاطرات ماندگار صالح علاء با استاد آهی

رسم مهمان نوازی 
در برنامه رادیو
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رهبر نهضت جنگل
 گذری کوتاه بر زندگی میرزا کوچک خان جنگلی

 قهرمان من

انـــقلاب،  پیــروزی  از  پــس 
ــرزا  ــد می ــک فرزن ــرزا کوچ می
بــزرگ در ســال ۱۲۵۷ ه. ش. در محلــه 
قدیمــی استادســرا شــهر رشــت در 
ــان  ــه جه ــم ب ــط چش ــواده‌ای متوس خان
گشــود. پــدر و مــادر وی از خانــدان 
ــد. وی  ــن بودن ــوت قزوی ــوند‌های الم رش
ســنین آغــاز عمــر را در مدرســه حاجــی 
حســن واقــع در صالــح آباد شــهر رشــت و 
مدرســه جامــع بــه آموختــن صــرف و نحو 
ــس از آن  ــد. پ ــی گذرانی ــات دین و تحصی
ــه  ــه صالحی ــه و در مدرس ــن رفت ــه قزوی ب
تحصیــل دروس حــوزوی را ادامــه داد و 
چنــدی هــم در مدرســه محمودیــه تهــران 
ــه  ــد. پای ــت گزی ــور اقام ــن منظ ــه همی ب
ــت وی را در  ــوزوی، می‌توانس ــوزش ح آم
ــا  ــی تربیــت کنــد، امّ ســلک یــک روحان
حــوادث و انقلابــات کشــور مســیر افکارش 
را تغییــر داد و او را بــه راهــی دیگر کشــاند.

ــه  ــر ب ــان دارای دو خواه ــک خ ــرزا کوچ می
ــم و دو  ــارا خان ــم و س ــی خان ــای کربلای نامه
بــرادر بــه نامهــای میــرزا محمدعلــی خــان 
ــر دو  ــه ه ــود، ک ــان ب ــم خ ــرزا رحی و می
بعــد از میــرزا وفــات یافتنــد. بنــا بــه گفتــه 
اطرافیــان، او مــردی قــوی بنیــه، زاغ چشــم 
و دارای ســیمایی متبســم بــود واز نظــر 
ــن،  ــا ادب، فروت ــردی ب ــی م اجتماع
خــوش برخــورد، مومــن بــه اصــول 
اخلاقــی، صریــح اللهجــه، طرفدار 
عــدل و آزادی و حامــی مظلومــان 
ــل  ــان اه ــک خ ــرزا کوچ ــود. می ب
ورزش بــود و از مصرف مشــروبات الکلی 
ــرزا در  ــرد. می ــودداری می‌ک ــات خ و دخانی
ــد. ــری برگزی ــرش همس ــر عم ــنین آخ س
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نقش وی در انقلاب مشروطه
ــن  ــح قزوی ــت و در فت ــون پیوس ــه انقلابی ــروطیت ب ــه مش ــرزا در واقع می
ــخ ۱۲۹۳ ه. ش.  ــود و در تاری ــگل ب ــش جن ــر جنب ــود. او رهب ــرکت نم ش
ــران  ــاک ای ــل خ ــی داخ ــش خارج ــد ارت ــر ض ــود ب ــلحانه خ ــارزه مس مب
ــم و تربیــت شــده  ــر دســت افســران روســی تعلی ــگاد قزاق،)کــه زی و بری
ــم در  ــگل ه ــون جن ــادی از انقلابی ــداد زی ــود. تع ــروع نم ــد(، را ش بودن
ــت  ــوای دول ــیه و ق ــس، روس ــکریان انگلی ــا لش ــلحانه ب ــای مس درگیریه
قاجــار کشــته شــدند.جنگلی‌ها هــدف خــود را »اخــراج نیروهــای بیگانــه، 
رفــع بــی عدالتــی، مبــارزه بــا خودکامگــی و اســتبداد و برقــراری دولتــی 
مردمــی« اعــام می‌کردنــد. در همیــن راســتا در روز یکشــنبه ۱۶ خــرداد 
۱۲۹۹ قــوای جنــگل بــا انتشــار بیانیــه‌ای تشــکیل کمیتــه انقــاب ایــران و 
تأســیس حکومــت جمهــوری گیــان را اعــام نمــود و یکــروز بعــد کمیتــه 
انقــاب هیئــت دولــت جمهــوری را معرفــی کــرد، کــه میــرزا عنــوان رهبــر 
ــا  ــه ب ــود ک ــه ب ــی ســامان نگرفت ــازه انقلاب ــت ت ــوز دول ــا هن را داشــت. امّ
حمایــت بلشــویک‌های روس اغتشــاش انقلابیهــای ســرخ طرفــدار شــوروی 
آغــاز گردیــد کــه نهایتــاً جمعــه ۱۸ تیــر ۱۲۹۹ میــرزا بــه عنــوان اعتــراض 
از رشــت بــه صومعــه ســرا رفتــه و قبــل از حرکــت پیغامــی توســط نماینده 
خــود بــرای لنیــن به مســکو فرســتاد کــه در آن ذکر شــده بــود: »در موقع، 
خــود بــه نماینــدگان روســیه اظهــار کــردم کــه ملـّـت ایــران حاضر نیســت 
برنامــه بلشــویکها را قبول کنــد«.در تاریخ شــنبه ۹ مــرداد ۱۲۹۹ طرفداران 
ــر  ــده قــوای مســلح شــوروی و مدی ــا رهبــری و حمایــت فرمان شــوروی ب
بخــش سیاســی و امنیــت نظامــی آن در رشــت بر ضدّ میــرزا کودتــا کردند.

سرکوب نهضت جنگل 
همــه طرفــداران میــرزا را دســتگیر و بازداشــت کردنــد. آنها دولــت جدیدی 
ــه احســان الله خــان سرکمیســر و کمیســر خارجــه و  ــد ک ــی کردن معرف
)ســید جعفــر جــوادزاده( ســید جعفــر پیشــه‌وری کمیســر داخلــه شــد. بالا 
گرفتــن اختلافــات، و دســتگیری‌ها، باعــث تضعیــف قــوای جنــگل گردیــد. 
بفرمــان احمدشــاه قاجــار قــوای دولتــی بریــگاد قزاق به ســرکردگی ســردار 
ســپه بــرای ســرکوبی قــوای ســرخ وارد رشــت گردیــد کــه چندیــن برخورد 
جنگــی بیــن دو قــوا  بوجــود آمــد کــه گاه نیروهــای دولتــی پیشــروی و 
گاه عقــب نشــینی می‌کردنــد. در نهایــت بــا مذاکــرات پشــت پــرده قــوای 
ســرخ، خــاک رشــت و بنــدر انزلــی را تــرک نمودنــد. لازم بــه ذکر اســت در 
ایــن جنگ‌هــا میــرزا بــا قــوای خــود در صومعــه ســرا بــود کــه بــی طــرف 
ــه فرماندهــی ســردار  ــوا بود.ســعی قزاق‌هــا، ب ــد ق ــده و در فکــر تجدی مان
ســپه بــرای مذاکــره بــا میــرزا و دعــوت او بــه مرکــز نتیجــه نــداده و بنــا به 

 شهید میرزا كوچ‌كخان و شهدای والامقام روحانی استان گیلان كه جان خود را 
در راه رضای خدا و دفاع از دین مبین اسلام و تمامیت ارضی ایران اسلامی تقدیم 
نمودند و خاطره جاودان خود را همچون مشعلی فروزان، در ذهن و دل و واقعیت 

زندگی بشریت تا همیشه‌ی تاریخ باقی گذاشتند.
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دلایــل فراوانــی مذاکــرات بــه شکســت انجامیــد. یکــی از ایــن دلایــل ایــن 
بــود کــه تعــدادی از جنگلی‌هــا بماننــد دکتــر حشــمت و یارانــش قبــاً بــا 
ســردار ســپه توافــق کــرده بودنــد کــه عمــا بــه کشــته شدنشــان انجامید.

ــرده و طــی شــبیخونهای  ــزاق از فرصــت اســتفاده ک ــوای ق ــت ق در نهای
ــد و بعضــی  ــب نشــینی کردن ــه عق ــگل را وادار ب ــای جن ــی، نیروه فراوان
از ســران تســلیم یــا کشــته شــدند. میــرزا همــراه بــا تنهــا یــار وفــادارش، 
گائــوک آلمانــی معــروف بــه هوشــنگ، جهــت رفتن بــه نزد عظمــت خانم 
ــای  ــه طــرف کوه‌ه ــرد، ب ــت می‌ک ــرزا حمای ــه همیشــه از می ــو، ک فولادل
خلخــال حرکــت کردنــد ولــی دچــار بــوران و طوفــان گردیــده و ســرانجام 
زیــر فشــار ســرما و بــرف در ۱۱ آذر ۱۳۰۰، هنگامــی کــه میــرزا هوشــنگ 
ــه از  ــرَم ک ــام کَ ــه ن ــردی ب ــای در آمدند.ف ــود، از پ ــه ب ــول گرفت ــه ک را ب
ــده و شــناخت.  ــا دی ــان برفه ــود آن دو را در می ــان ب ــازم گی خلخــال ع
پــس خبــر ماجــرا را بــه روســتای نزدیــک آنجــا رســاند. اهالــی بــه آنجــا 
شــتافتند و تــن یــخ زده آنهــا را بــه روســتا آوردنــد کــه فایــده‌ای نداشــت.

مقبره جدید میرزا کوچک جنگلی در رشت
خبــر درگذشــت میــرزا، به گــوش محمدخان سالارشــجاع بــرادر امیــر مقتدر 
طالــش کــه از بدخواهــان میرزا بود، رســید. نامبرده همراه با شــماری تفنگچی 
بــه خانقــاه رفــت و اهالــی را از دفــن اجســاد منــع کــرد. ســپس دســتور داد 
یکــی از طالشــی‌های همــراه وی کــه رضــا اسکســتانی بود، ســر یــخ زده میرزا 
را از بدنــش جــدا کنــد. محمدخــان ســپس ســر را نــزد بــرادرش امیــر مقتدر 
در ماســال بــرده و آنــگاه بــه رشــت بــرده و تســلیم فرماندهــان نظامــی کــرد.

***
ســر میــرزا کوچــک خــان را در مجــاورت ســربازخانه رشــت، درجایــی کــه 
معــروف بــه انبــار نفــت نوبــل اســت، تــا مدتهــا در معــرض تماشــای مــردم 
قــرار داده و ســپس خالــو قربــان کــه از یاران ســابق میــرزا و از هواداران ســردار 
ســپه بــود، ســر میــرزا را بــه تهــران بــه نــزد ســردار ســپه فرستاد.ســر میــرزا 
ــد. بعــد  ــاد دفــن کردن ــه دســتور ســردار ســپه در گورســتان حســن آب را ب
یکــی از یــاران قدیمــی میــرزا بنــام کاس آقــا حســام ســر میــرزا را محرمانــه 
از گورکــن تحویــل و بــه رشــت بــرده و در محلّــی موســوم بــه ســلیمان داراب 
بخــاک ســپرد. در شــهریور ۱۳۲۰ و هنــگام اســتعفای رضاشــاه آزادیخواهــان 
گیــان قصــد داشــتند جســد بــدون ســر میــرزا را بــا تشــریفات شایســته از 
خانقــاه طالــش بــه رشــت حمل کننــد ولــی مامــوران جلوگیــری کردنــد. در 
نتیجــه بــه جهــت پیشــگیری از برخــورد جســد میــرزا را بطــور عــادی بــه 
رشــت حمــل و در جــوار ســر دفــن کردنــد. از آن تاریــخ هــر ســال در روز ۱۱ 
ــزار می‌شــود. ــزار او در ســلیمان داراب رشــت برگ آذر مراســمی ســاده در م
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طالــب نعمــت پــور، دارنــده چنديــن مــدال طــاي قهرمانــي کشــتي آســيا و جهانــي متولــد ســال 1363 اســت. زندگــي ايــن کشــتي‌گير 
جــوان ايرانــي فــراز و فرودهــاي بســياري دارد؛ اقبــال و بداقبالــي شــانه بــه شــانه هــم. امــا همــه‌اش ايــن نيســت؛ تصميمــي کــه او به 
آن مي‌گويــد »ارزشــي و آرمانــي« جوانمــردي و فتــوت ايــن کشــتي‌گير را در ذهــن مــردم ثبــت کــرد؛ نعمــت پــور ســال 2010 در مســابقات 
جهانــي روســيه درســت وقتــي از او بــه عنــوان بخــت مســلّم طــا يــاد مي‌کردنــد، حاضــر نشــد مقابــل حريــف اســرائيلي کشــتي بگيــرد. 
تصميمــي بــه معنــاي بــه رســميت نشــناختن رژيــم غاصــب صهيونيســتي.  او ســال 2013 در مســابقات جهانــي بوداپســت مجارســتان، خــوش 
درخشــيد و طيلاــي شــد و ثابــت کــرد در مســابقات 2010 هــم از نظــر فنــي چيزي بــراي قهرمانــي کم نداشــت. ســال 2014 امــا يک ماجــرا کــه او از آن 
بــه عنــوان »اشــتباه« و »اعتمــاد نابجــا« يــاد مي‌کنــد، سرنوشــت کشــتي‌گير دلاور ايرانــي را تغييــر داد. متاســفانه تســت دوپينــگ او مثبــت اعلام و 
موجــب محروميــت او از دنيــاي کشــتي شــد. او در نامــه خداحافظــي خود از کشــتي در خط پايانــي نامه، خــود را »فرزنــد کوچک ايــران زمين« عنــوان کرد. 

فرزند کوچک ايران زمين
پای صحبت های طالب نعمت پور، دارنده چندين مدال طلاي قهرماني کشتي آسيا و جهاني  

الهام کاویانی

دلاورمرد



نعمت پور از خانواده ساده‌زيست و باصفايش مي‌گويد: 
»مادرم زن بساز و قانعي است. تا به اين سن رسيده‌ام يک‌بار هم از او 
نشنيده‌ام که زندگي خودش را با ديگران مقايسه کند. آن‌قدر که به 

اعتقادات ما کار داشت به هيچ‌چيز ديگري کار نداشت.«

ساده زیستی
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درست در نخستين قرعه!
ــار  ــه انتظ ــرد ک ــدال طــا کســب ک ــيه، 2 م ــال 2010 روس ــي کشــتي س ــاي جهان ــران در رقابت‌ه اي
مي‌رفــت نعمــت پــور هــم طــا کســب کنــد. ماجــرا امــا در همــان مرحلــه وزن‌کشــي جــور ديگــري رقم 
خــورد. طبــق جــدول قرعه‌کشــي، نخســتين مســابقه و رقابــت نعمــت پــور در برابــر نماينــده ورزشــي 
رژيــم صهيونيســتی بــود. طبــق مواضــع جمهــوري اســامي ايــران مبني‌بــر بــه رســميت نشــناختن ايــن 
رژيــم غاصــب، نعمــت پــور حاضــر بــه شــرکت در ايــن مســابقه نشــد. او مي‌گويــد: »تــا عصــر همــان روز 
بــه دليــل دل درد شــديد در بيمارســتان بــودم و صحبــت از احتمــال »آپانديســيت« بــود. وقتي جــدول و 
قرعه‌هــا اعــام شــد، واقعــاً ناراحــت بــودم کــه نمي‌توانــم در مســابقات جهانــي کــه بــراي رســيدن بــه آن 
ســختي‌هاي بســياري کشــيده بــودم، کشــتي بگيــرم حتــي يــک کشــتي! مســابقات جهاني ســال 2009 
را بــه دليــل جراحــي از دســت داده و بــه بــرد 2010 چشــم دوختــه بــودم. مربــي هــم بارهــا از مــن بــه 
عنــوان »شــانس طــا« يــاد کــرد. قرعه‌هــا طبــق يــک برنامــه نرم‌افــزاري انجــام و اعــام شــد. تــا مدت‌هــا 
بــه ايــن فکــر مي‌کــردم کــه احتمــال شــيطنت در ايــن قرعه‌کشــي وجــود داشــته؛ اينکــه مــن دقيقــاً در 
نخســتين کشــتي بايــد روبــه‌روي چنيــن رقيبــي قــرار مي‌گرفتــم. نماينــده وزن پنجــم کشــور بــودم. اگر 
قرعــه طــوري نبــود کــه در نخســتين رقابــت مقابــل ورزشــکار اســرائيلي قــرار نمي‌گرفتــم، مدال‌هايــي 
کــه کســب مي‌کــردم مي‌توانســت در رتبــه نهايــي تيم‌ملــي کشــور اثــر بگــذارد.« حرف‌هايــش کامــاً 
بــا تحليل‌هــاي ورزشــي رســانه‌هاي روز مطابقــت دارد بــا اعــام جــدول فيــا امــا ايــن فرصــت از کشــتي 
ايــران ســلب شــد بــا ايــن حــال نعمــت پــور تصميمــي ارزشــمند گرفــت و در تاريخ کشــتي ما ثبت شــد.

دلاور لرستانی
طالــب نعمــت پــور کشــتي‌گير طيلاــي لرســتان و اصالتــاً اهل کوهدشــت ســاکن تهــران اســت اما خانــواده 
پــدري‌اش همچنــان در همــان شهرســتان زندگــي مي‌کننــد. علاقمنــدان دوآتشــه کشــتي احتمــالاً هنــوز 
مصاحبــه تلويزيونــي مــادرش همزمان بــا حضور او در مســابقات جهانــي 2013 را بــه ياد دارنــد که مي‌گفت: 
»بــه نيــت پيــروزي پســرم در اين مســابقات بــه پابوس امام هشــتم رفتم و خواســتم کمکش کند.« آن شــب 
وقتــي دســت نعمــت پــور بــه نشــانه برد بــالا رفــت و پرچم کشــورمان بــه عنــوان قهرمــان اين مســابقات به 
اهتــزاز درآمــد، شــبِ خــوش کوهدشــتي‌ها و ملــت ايــران رقــم خــورد. نعمت‌پورها، دســتي بر آتش کشــتي 
دارنــد و طالــب نعمــت پــور مي‌گويــد: »آخريــن نفــر از اعضاي خانــواده بــودم که دوبنده‌پوش شــدم. مشــوق 
مــن خانــواده‌ام بودنــد.« بــراي کشــتي‌گيرها زمــان جــور ديگــري رقم‌مي‌خــورد. خاطــرات را بيشــتر بــا وزن 
مــرور مي‌کننــد تــا ســال و مــاه مثــل نعمــت پــور کــه وقتــي قــرار اســت از نخســتين تجربــه جدي کشــتي 
گرفتــن عمــرش بگويــد، مي‌گويــد: »خــوب يــادم هســت، 26 کيلــو بــودم بــا پســرعمويم رفتيم کشــتي و با 
همســن و ســال‌هايم مســابقه دادم. بچــه ته‌تغــاري خانــوده بــودم و هميشــه مــورد حمايــت. هم حواسشــان 
بــه درســم بــود هــم ورزش امــا خــودم متوجــه مي‌شــدم کــه در ورزش آينــده بيشــتري برايــم مي‌ديدنــد.«

خانه ساده، باصفا و مهمان‌پذير
ورزش ورزشــکار محصــول همــت خــودش و دلســوزي مربــي اســت امــا مرامــش را بايــد از زمانــي دورتــر از 
ــادرم  ــد: »م ــش مي‌گوي ــت و باصفاي ــواده ساده‌زيس ــور از خان ــت پ ــرد. نعم ــت‌وجو ک ــواده جس ــن خان دام
زن بســاز و قانعــي اســت. تــا بــه ايــن ســن رســيده‌ام يک‌بــار هــم از او نشــنيده‌ام کــه زندگــي خــودش را 
بــا ديگــران مقايســه کنــد. آن‌قــدر کــه بــه اعتقــادات مــا کار داشــت بــه هيچ‌چيــز ديگــري کار نداشــت.« 
حرف‌هــاي کشــتي‌گير نامــي کشــور را کــه مي‌شــنوي، خواه‌ناخــواه مــادري در ذهنــت مجســم مي‌شــود 
ــگاه کنــي، فقيــر ازنظــرت کســي اســت کــه محبــت خــدا در دل و  ــه دنيــا ن ــا چشــم‌هاي او ب کــه اگــر ب
خانــه‌اش جايــي نداشــته باشــد. پســر خانــواده نعمــت پــور دربــاره پــدر مي‌گويــد: » کــم باشــد امــا حــال 
ــم. ســاده و تميــز کــه  ــه پــدري باصفــا و دوست‌داشــتني‌اي داري ــه معــروف پــدرم اســت. خان باشــد، جمل
به‌جــاي تزئينــات اضافــي دســت و پاگيــر هميشــه بــراي مهمــان ناخوانــده ســهم غــذا و ســفره‌اي بــاز اســت، 
روي خــوش پــدر و مــادرم بهتريــن اســتقبال بــراي مهمان‌هاســت. در خانــه مــا کســي غريبــي نمي‌کنــد.«

3

روایت

از خون اين جوان بگذريد
کشــتي‌گير کشــورمان مــدال طــا کــم نداشــته امــا 
ــور را  ــت پ ــه نعم ــه کارنام ــن نقط ــوان طيلاي‌تري ــايد بت ش
ــوان  ــک ج ــاص ي ــري از قص ــراي جلوگي ــري‌اش ب ميانجي‌گ
دانســت: »ســال 1392 يــا 1393 بــود. چنــد روز قبــل از اردوي 
رســمي تيــم ملــي کشــور از يــک شــماره ناشــناس چندبــار بــا 
تلفــن همراهــم تمــاس گرفتــه شــد. از زنــدان بــود. خــودش 
را معرفــي کــرد ؛ همکلاســي‌ام در پايــه چهــارم ابتدايــي بــود. 
ظاهــراً در يــک درگيــري مرتکــب قتــل غیرعمــد و ناخواســته 
شــده‌بود. از مــن خواســت برايــش حلاليــت و رضايــت بگيــرم. 
گفــت حتــي اگــر نتوانــم رضايــت بگيــرم ايــن کارم در ذهنــش 
مي‌مانــد. بــراي آرامــش او هــم کــه شــده همــان شــب از مربــي 
اجــازه گرفتيــم و همــراه حميدرضــا ســوريان، بابــک اســدي و 
غلامرضــا محمــدي راهــي شــديم. لطــف خــدا همراهمــان بود 
و توانســتيم رضايــت بگيريــم.« قصــد يــک مقايســه مي‌کنــم؛ 
ــاي  ــر مدال‌ه ــم اگ ــي مي‌پرس ــد وقت ــي مي‌ده ــخ جالب پاس
طــاي ورزشــي‌اش را بگذارنــد يــک کفــه تــرازو و دوندگــي و 
تلاشــش بــراي عفــو آن جــوان را در کفــه‌اي ديگــر، مي‌گويــد: 
»هــر دو کفــه بــه يــک انــدازه برايــم ســنگين اســت. مدال‌هــا 
بــراي خــودم، خانــواده و ملــت عزيزمــان شــعف و افتخــار آورد 
ــي‌ام  ــه زندگ ــادي ب ــش زي ــو، آرام ــاص و عف ــو قص ــا آن لغ ام
ــاس  ــي تم ــر نيســت: »گاه ــوان بي‌خب ــوال آن ج آورد.« از اح
ــل  ــه تحصي ــکرخدا ادام ــود، ش ــي ب ــوان باهوش ــرد. ج مي‌گي
ــراي  ــت. آن ماج ــيده اس ــم رس ــي ه ــدارج خوب ــه م داده و ب
ناخوشــايند واقعــاً يــک اتفــاق تلــخ بــود و تعمــد قبلي نداشــته 
اســت. مــن کــه کاري نکــردم بايــد ممنــون خانــواده مقتــول 
ــتند.  ــه داش ــتي ک ــا گذش ــتند ب ــنگ‌تمام گذاش ــه س ــود ک ب
ــزرگ  ــد. کار ب ــن نينداختن ــکارم را زمي ــان ورزش روي همراه
را آنهــا انجــام داده‌انــد کــه قلبــاً رضايــت دادنــد تــا آن جــوان 
ــد.« ــدا کن ــي را پي ــير زندگ ــود و مس ــروم نش ــي مح از زندگ
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تندرس�ت

فکر می‌کنید تخم ‌مرغ
 در سلامت بدن ما چقدر تاث�ی دارد؟ 

نيمرو، آب‌پز و عسلی 
بزن تا حالت جا بياد!

بیشـتر ما عادت داریم، بعـد از مصرف تخم ‌مرغ 
پوسـته آن را دور بریزیـم. در صورتـی کـه پوسـته تخم مرغ 

منبـع غنی‌اي از کلسـیم اسـت. پوسـته تخم ‌مـرغ در کنـار اینکه 90 
درصـد کلسـیم در خود جـا داده، یک لایه پوششـی دارد که بـه حفظ تازگی 

و سلامت تخـم ‌مـرغ کمک می‌کند. کلسـیمی که داخل پوسـته تخم مـرغ ذخیره 
شـده از شکسـتگي ناخـن، ريـزش مـو، پوکي اسـتخوان، يبوسـت، آسـم و خونريـزي لثه 

جلوگیری می‌کند. همین ارزش غذایی باعث شـده تا متخصصين راهکارهایی برای اسـتفاده از 
پوسـته تخم ‌مرغ پیشـنهاد کنند. یک روش این اسـت که پوسـت تخم ‌مرغ را بکوبید و آن را داخل 

لیـوان بریزیـد و روی آن را بـا سـرکه یا آبلیمو بپوشـانید. بعد از پنج یا شـش سـاعت آن را صـاف كرده و 
مصـرف کنیـد. البتـه هرچه زمان طولانی‌تر باشـد، غلظت محلول بهتر خواهد شـد. روش دیگر این اسـت که 

خـود تخـم ‌مـرغ را در لیوانی پر از سـرکه  يا آبلیمو قـرار دهید و آن را در یخچال بگذارید. سـرکه و آبلیمو به‌دلیل 
خاصیـت اسـیدی بـودن کلسـیم را در خود حـل می‌کنند. یعنی بعـد از 24 

یـا 48 سـاعت پوسـت تخـم ‌مـرغ در لیـوان حـل خواهد شـد. بعد از 
آن می‌توانیـد تخـم ‌مـرغ را درآورید و به‌صورت معمولي اسـتفاده 

کنید. شـربت کلسـیمی که باقیمانـده را هـم می‌توانید 
بـا سـالاد میـل کنید یـا داخـل غـذا بریزید. 

پوسته را 
دور نریزید 

خاصیت   بیشتر
زرده‌تخم مرغ  

بیشـتر وزن تخـم ‌مـرغ را سـفیده تشـکیل می‌دهـد. 
سـفیده برعکـس زرده فاقـد چربـی و کلسـترول اسـت 
و بیشـتر آب موجـود را تامیـن می‌کنـد. بـه همیـن 
در  کالـری   ۱۷( کم‌کالـری  سـفیده،  دلیـل 
مقایسـه بـا ۷۰ کالـری تخـم ‌مـرغ کامـل(، 
فاقـد کربوهیـدرات، قنـد، چربی اشـباع شـده 
و کلسـترول اسـت. همچنین سـفیده بیشترین 
پروتئیـن تخـم ‌مـرغ را دارد کـه البتـه باید کاملا 
سـفت و پختـه شـده آن را مصـرف کـرد. به گفته 
کارشناسـان، سـفیده تخم مرغ غذایی ایـده‌آل برای 
دیابتی‌هـا یـا بیمـاران قلبی- عروقـی به‌شـمار می‌آید. 

کاملا سفت و پخته شود 
 

پختن تخم ‌مرغ در آب برای 
مدتی طولانی باعث می‌شود زرده 
تخم ‌مرغ پس از سرد شدن رنگی 
متمایل به خاکستری یا سیاه پیدا 
کند. این رنگ مربوط به سولفور 
آهن است و زیانی ندارد. 

پیامبر اکرمk: »از 
خوردن تخم ‌مرغ با 
ماهی به‌طور همزمان 
پرهیز کنید«. 

گردآوری: حنانه کیهان دوست 

هرچند بیشـتر پروتئین تخـم ‌مرغ در 
سـفیده آن اسـت امـا 40 درصـد آن در 
زرده ذخیـره شـده. زرده مـواد معدنـی، 
 D و   A، B12 ویتامین‌هـاي  و  چربـی 
بـدن را کـه بـرای سلامت پوسـت و چشـم 
ضـروری و مفیـد هسـتند می‌تواند تامیـن کند. 
همچنیـن چربـی داخـل زرده تخم مرغ برای رشـد 
ذهنـی و مغـزی به‌خصـوص بـراي کودکان بسـيار مفيد 
اسـت. البتـه اكثـر متخصصين ایـن خواص را بیشـتر در 
زرده تخـم ‌مـرغ می‌داننـد و معتقدنـد همـان انـدازه که 
اسـت، سـفیده  زرده خـام خـوردن مفیـد 
خـام خـوردن زیـان‌آور خواهـد بـود. 
بـه  در کتـاب »مكارم‌الاخلاق« 
نقـل از امـام صـادق)ع( آمده: 
و  سـبک  تخـم ‌مـرغ  »زرده 
آن  سـفیده  امـا  هضـم  زود 
سـنگین و دیر‌هضم اسـت«. 

 تحقیقات کارشناسان غذایی نشان می‌دهد تخم مرغ آنقدر خاصیت دارد که به‌راحتی می‌توان 
آن را جزو کالاهای اساسی سبد غذایی گذاشت. از فواید و ارزش غذایی بالایش که بگذریم 

تخم مرغ کاربردهای فراوان دیگری هم دارد که شاید تا‌کنون به گوش‌تان نخورده؛ از 
محلولی به‌عنوان پاک‌کننده گرفته تا حاصلخیز کردن خاک و تولید مواد غذایی 

برای پرندگان. مهم‌تر از همه اینکه کلی روایت و حدیث داریم که درباره 
خواص غذایی آن گفته شــده. اگر می‌خواهید درباره این ماده 

غذایی بیشتر بدانید در این مطلب با ما همراه شوید. 
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نتایج پژوهشی که در سال 2003 در دانشــگاه 
هاروارد انجام شده نشان مي‌دهند دخترانی که زیاد 
تخم ‌مرغ مصرف می‌کنند در بزرگسالی کمتر به 
که  زنانی  همچنین  می‌شوند.  مبتلا  سینه  سرطان 
در هفته شش عدد تخم ‌مرغ می‌خورند 44 درصد 
کمتر از زنانی که در هفته دو عدد یا کمتر تخم ‌مرغ 
استفاده می‌کنند به سرطان سینه مبتلا می‌شوند .

بيشتر کارشناسان تغذيه مصرف سه عدد تخم 
‌مرغ در هفته را توصيه مي‌کنند  و مناسب می‌دانند. 

تخم ‌مرغ به محض تولید بايد در محيط سرد بين 4 
تا 8 درجه سانتیگراد نگهداري شود. هر يک‌ربع که 
تخم ‌مرغ خارج از يخچال باشد، هفت روز از عمر  
مفيد آن کم مي‌‌شود و اگر چهار تا پنج روز بیرون از 
یخچال باقی بماند، عمر مفيد آن به پایان می‌رسد.  

کاهش  باعث  خاص  دامی  فراورده‌های  مصرف 
احتمال بروز حمله قلبی می‌شود. یعنی تخم مرغ، 
 20 غیرمستقیم  به‌طور  ماهی  و  لبنی  محصولات 
درصد خطر فوت در اثر حمله قلبی را کم می‌کنند. 

  امام صادق)ع(می فرماید: »تخم ‌مرغ غذایى 
سبک و هضم آن آسان و جانشین مناسبی برای 

گوشت است و زیان گوشت را ندارد«.
 از اين حدیث این‌گونه می‌توان استنباط  كرد
 که تخم مرغ هوس گوشتخوارى را از بین 

م‌ىبرد و می تواند غذایی ارزانتر
 به جای گوشت باشد.

  امام رضا)ع(  فرموده‌: »مداومت 
در خوردن تخم ‏مرغ‌ باعث بيمارى طحال 

م‌ىشود و بادهاىي در سر معده ایجاد می‌کند«. 
آن حضرت در جای دیگري ‌فرموده: 
»خوردن هميشگى تخم‏ مرغ سبب 

پيدايش كك ‏مك در صورت 
م‏ىشود«.

کدام گروه سنی 
باید بیشتر بخورند؟ 

خانم‌های باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان 
در حال رشد، ورزشکاران، سالمندان و کسانی 

که دوران نقاهت پس از بیماری را طی می‌کنند 
نیاز بیشتری به تخم مرغ دارند. بیماران مبتلا به 

دیابت، فشار خون بالا و بیماری‌هاي قلبی- 
عروقی نیز باید در مصرف تخم مرغ 

زیاده روی نکنند.

از نظر کارشناسان تغذیه، تخم‌ مرغ‌‌هاي سنتي 
به‌دلیل آلودگي‌هاي سالمونلايي  مورد تاييد  

نيستند و آنچه مورد تاييد است تخم ‌مرغ 
 شناسنامه‌دار )محل، زمان، نشانی 

توليد و مجوز سازمان 
دامپزشکي( است. 

 برای تشخیص تخم ‌مرغ تازه و سالم از
 تخم ‌مرغ کهنه آن را در برابر نور قرار دهید. 

تخم ‌مرغ تازه زرده آن شفاف و تخم 
‌مرغ کهنه کدر و تیره است. همچنین 

تخم ‌مرغ تازه سفیده غلیظ و 
کشداری دارد.

شخصی نزد پیامبر)ص( می‌رود و از کم بچه‌دار 
شدن خودش شکایت می‌کند. آن حضرت در 
جواب او را به خوردن تخم مرغ توصیه می‌کند. 

امام باقر‌)ع( نيز ‌فرموده: »هر كس فرزند 
ندارد، تخم ‏مرغ بخورد و فراوان از 

آن بهره ببرد.«

گوشت ارزان‌
قیمت  بخورید 

تخم مرغ 
چه عوارضی دارد

تخم مرغ سنتی مناسب نیست 

تشخیص تخم مرغ سالم 

افزایش نسل 

طبق آمار اعلام شده، مصرف سرانه تخم مرغ در  
   ایران برای هر فرد حدود 191 عدد است. 



ــاعر  ــول ش ــه ق ــه ب ــدر ک ــکوت همان‌ق س
سرشــار از ناگفته‌هاســت، سر‌شــار از فايــده هــم 
ــراي  ــش را ب ــد آرام ــه مي‌توان ــدازه ک ــان ان ــت. هم هس
صاحبــش بــه همــراه بيــاورد، مي‌توانــد لغــزش و بدي‌هايــي 
را هــم از او دور کنــد. امــا در ديــن اســام ســکوت در همــه 
مــوارد و در همــه عرصه‌هــاي زندگــي توصيــه نشــده. گاهــي 
ســکوت ضــرورت دارد و گاهــي بالعکــس، بايــد با صداي رســا 
در‌بــاره موضوعــي ســخن گفــت. پــس همان‌قدر کــه تبديل 
شــدن بــه يــک آدم پرحــرف در خاطــره آدم‌هــا بــد و زننــده 
ــه عکــس صامــت و ســاکت هــم  ــل شــدن ب اســت، تبدي
ــن  ــما در ذه ــر ش ــد تصوي ــر مي‌خواهي ــت. اگ ــوب نيس خ
آدم‌هــا خوب و پســنديده باشــد و بدانيد کجاها ســکوت کنيد 
و کــي حــرف بزنيــد در ايــن مطلــب بــا مــا همــراه  شــويد.
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به من بگو چگونه

چنددقيقه

 سكوت!
نکات و ظرافت هایی در خصوص اینکه
 کجا حرف بزنيم و كجا حرف نزنيم ؟

1
سکوت نشانه دانايي است 

درســت اســت کــه بســياري از مواقــع بــا حــرف زدن مي‌تــوان حقــي را 
ادا کــرد يــا از پايمــال شــدن حقــي ممانعت بــه عمــل آورد و اين کار 
به‌عنــوان مســئوليت مهمــي برعهــده مســلمانان گذاشــته شــده اما 
توجــه بــه مســائل اخلاقــي و نکاتي در‌بــاره کــم حــرف زدن يا حتي 
ســکوت در شــرايطي مي‌توانــد بهتريــن وســيله بــراي زنــده کــردن 
مــکارم اخلاقــي باشــد. حجت‌الاســام ســيدمحمد قائم‌مقامــي در 
ايــن خصــوص مي‌گويــد: »کســاني کــه مــدام در حــال حــرف زدن 
هســتند به‌طــور طبيعي فرصــت شــنيدن را به مقــدار زيادي از دســت 
مي‌دهنــد و بديــن ترتيــب چــون گــوش آنهــا از حرف‌هــاي خودشــان 
ــراي بهره‌منــد شــدن از بســياري از فرصت‌هــاي  ــي ب ــر شــده، زمان پ
خــوب را نخواهنــد داشــت. در‌واقــع انســان باهــوش و خردمنــد بيشــتر 
مشــغول انديشــيدن اســت و کمتــر او را در حــال حــرف زدن مي‌بينيد. 
بنابرايــن بيشــتر اوقــات ســاکت اســت. چــون بســياري از ســخناني را 
کــه مي‌خواهــد بگويــد بعــد از فکــر کــردن بــه ايــن نتيجــه مي‌رســد 
کــه نگفتن آنهــا بهتر اســت. اميرالمومنيــن)ع( در کتــاب »غررالحکم« 
فرمــوده: »خاموشــي نشــانه هوشــمندي و ميوه خــرد اســت«. بنابراين 
مي‌تــوان گفــت کســي کــه کمتــر حــرف مي‌زند و بيشــتر ســکوت 
ــا و البتــه صبــوري اســت. آن حضــرت  مي‌کنــد، انســان دان
در حديــث ديگــري فرمــوده: »خاموشــي زينــت دانش و نشــانه 
ــرف زدن  ــل از ح ــون قب ــادان چ ــان ن ــت«. انس ــاري اس بردب
فکــر نمي‌کنــد، بــه هميــن دليــل زيــاد حــرف مي‌زنــد 
ــکوت  ــر س ــد ب ــون نمي‌توان ــم چ ــر ه ــان کم‌صب و انس
صبــر کنــد زيــاد حــرف مي‌زنــد امــا انســان عالــم و 
حليــم به‌خاطــر علــم و حلمــش ســکوت مي‌کند«. 

کارشناس: حجت‌الاسلام سيدمحمد قائم‌مقامی 

زهره کریمی - کارشناس ارشد مشاوره



بیشتر بدانیم

بعضـي وقت‌هـا نه‌تنهـا نبايـد سـکوت کرد بلکـه لازم اسـت بـه تفصيـل در‌باره 
مطلبـي حـرف زد. حجت‌الا‌سلام قائم‌مقامـي در ايـن خصـوص مي‌گويـد: »اگـر 
انبيـا و اوصيـاء الهـي سـکوت مي‌کردند و بـا زبان و بيـا‌ن خويش مـردم را هدايت 
نمي‌کردنـد‌، درب تمـام خوبي‌هـا روي بندگان بسـته مي‌شـد. در حالي کـه در دين 
ايـن همـه بـه سـکوت توصيه شـده اما چه بسـيار حرف‌هايـي که واجب هسـتند. 
ماننـد تعليـم دسـتورات ديني، اخلاق نيکو و سـفارش ديگـران به صبـر و نيکي. 
مصـداق بارز و مسـتند اين مطلب ماجرايي اسـت که در کتاب »الاحتجاج« نوشـته 
شـده با اين مضمون که عده‌اي از مردم از امام سـجاد)ع( در مورد فضيلت سـکوت 
پرسـيدند و آن حضرت فرمود: »هر کدام آفاتي دارند ولي اگر از آفات سـالم بمانند، 
سـخن گفتن بهتر از سـکوت كردن اسـت. ‌براي اينکه خدا انبيا و جانشـينان آنها را 
با سـکوت مبعوث نفرمود بلکه با ک‌لام مبعوث کرد و با سـکوت کسـي اسـتحقاق 
بهشـت را پيدا نکرد و کسـي با سـکوت مسـتحق ولايت و سرپرسـتي خدا نشـد و 
کسـي بـا سـکوت از آتش جهنم حفظ نشـد بلکـه همه اينها بـا کلام انجام شـد«. 

سکوت واجب 
 آنچــه نمي‌دانــي: اميرالمومنين)ع(فرمــود: »چيــزي را کــه نمي‌دانــي نگــو بلکــه هر 
آنچــه را مي‌دانــي هــم نگــو«. درواقــع انســان بايــد قبــل از گفتــن چيــزي فکــر کنــد و 
آن را بســنجد و ببيننــد اگــر گفتــن آن فايــده دنيــوي يــا اخــروي داشــت بگويــد وگرنــه 
ســکوت کنــد. هرچنــد حــرف او درســت باشــد ولــي ممکــن اســت مصلحــت نباشــد. 

آنچــه دوســت نــداري بشــنوي: امــام علــي)ع(  فرمــوده: »آنچــه را کــه دوســت   
نــداري در مــوردت بگوينــد نگــو«. پــس ا‌نســان بــراي حــرف زدن در مــورد ديگــران بايــد 
خــودش را جــاي آنهــا قــرار دهــد و بدين ترتيب حســن و قبــح کلام خــودش را درک کند. 

 حــرف ناپســند: در نهج‌البلاغــه حديــث ديگــري بــه نقــل از اميرالمومنيــن)ع(  
دربــاره مــوارد ســکوت کــردن نوشــته شــده بــا ايــن مضمــون: »به‌درســتي کــه زبــان 
مومــن پشــت قلبــش اســت و قلــب منافــق پشــت زبانــش. زيــرا مومــن وقتــي بخواهد 
صحبــت کنــد اول فکــر مي‌کنــد. اگــر حرفــش خيــر باشــد آن را آشــکار مي‌ســازد و 
اگــر شــر باشــد آن را مخفــي مــي‌دارد و ســکوت مي‌کند«. پــس حرف ناپســند ممنوع! 

 حــرف نامربــوط: حــرف نامربــوط يکــي از مــواردي اســت کــه بايــد در قبــال آن 
ســکوت کــرد. همان‌طــور کــه راونــدي در کتــاب »دعــوت« نوشــته کــه امام صــادق‌)ع( 
ــت  ــي صحب ــو و حت ــخن نگ ــت س ــوط نيس ــو مرب ــه ت ــه ب ــورد آنچ ــوده: »در م فرم
کــردن در مــورد بســياري از چيزهايــي را هــم کــه بــه تــو مربــوط اســت رهــا کــن«. 

ــه شــرح آن در  ــرده ک ــف ک ــي را تعري ــي)ع( ماجراي ــام عل ــران: ام ــخر ديگ  تمس
ــود کلام  ــه ‌فرم ــنيدم ک ــرم)ص( ش ــر اک ــده: »از پيامب ــته ش ــوار« نوش ــاب »بحارالان کت
ــه اســت: ســودآور، ســالم و پژمــرده«. کلام ســود‌آور ســخن کســي اســت کــه  ســه گون
خــدا را يــاد کنــد امــا کلام ســالم ســخن کســي اســت کــه آنچــه بگويــد مــورد رضايــت 
خــدا باشــد و ســخن پژمــرده ســخن کســي اســت کــه بــه تمســخر مــردم بپــردازد«. 

سکوت هميشه مجاز نيست
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2
ايمانت را محکم مي‌کند 

بي‌ربــط نيســت اگــر بگوييــم ســکوت رابطه مســتقيمي بــا ايمــان دارد. يعني 
هــر انــدازه بيشــتر، عميق‌تــر و پربارتــر ســکوت کنيم، احتمــال داشــتن ايمانِ 
محکم‌تــر بيشــتر خواهــد شــد و بــه همــان نســبت لغزش‌هــا و خطاهــا کــم 
مي‌شــود. حجت‌الاســام قائم‌مقامــي يکــي از فوايــد خاموشــي و ســکوت را 
ــاد  ــر تــو ب رانــدن شــيطان مي‌دانــد و مي‌گويــد: »پيامبــر اکــرم فرمــوده: »ب
خاموشــي بســيار کــه آن موجــب رانــده شــدن شــيطان اســت و در کار ديــن 
يــاور توســت«. بــه عبــارت ديگــر انســان زمانــي کــه ســاکت اســت و حرفــي 
ــان اســت کــه دريچه‌هــاي  ــن زم ــد و همي ــد، فرصــت دارد فکــر کن نمي‌زن
حکمــت بــه رويــش بــاز مي‌شــود. بــه هميــن دليــل اســت کــه باعــث رانــده 
ــه  ــه ب ــن زمين ــي در اي ــام قائم‌مقام ــود. حجت‌الاس ــيطان مي‌ش ــدن ش ش
نکتــه ديگــري اشــاره مي‌کنــد و مي‌گويــد: »اميرالمومنيــن)ع( فرمــوده: »هيچ 
عبادتــي هماننــد ســکوت نيســت. درواقــع ســکوت عــاوه بــر اينکه انســان را 
از بســياري از گناهــان زبــان محفــوظ مــي‌دارد‌، زمينــه عبــادت را هــم فراهــم 
مي‌کنــد«. پــس اگــر کســي بــا خــودش فکــر کند کــه زبــان چنــد مثقالي‌اي 
ــا  ــد ي ــم بزن ــراي او رق ــد بســياري از گناهــان را ب کــه در دهــان دارد مي‌توان
بالعکــس موجــب جلوگيري از بســياري از گناهان و خطاها شــود، حتما ســعي 
مي‌کنــد تــا حــد امــکان جلــوي چرخيدن‌هــاي بي‌مــورد زبــان و حرف‌هــاي 
بيهــوده‌اش را بگيــرد تــا لغــزش و گناهانــش بــه حداقــل برســد. زيــرا يکــي از 
بهتريــن راه‌هــاي مقابلــه با شــيطان، کنترل زبــان در زمــان حرف زدن اســت«. 

3
در مسجد و هيات سکوت کنيم 

يکــي از محل‌هــاي پر‌رفــت و آمــد مســلمانان، مســاجد و هيئــات مذهبي اســت. 
در ايــن اماکــن مقــدس کــه ذکــر خــدا و اهــل بيــت در آنهــا جريــان دارد، بايــد 
بــا رعايــت آدابــي از ســوي مــردم همــراه باشــد تــا حرمــت اين‌گونــه مکان‌هــا 
هــم حفــظ شــود. يکــي از ايــن آداب، پرهيــز از حــرف زدن بي‌مــورد و زيــاده از 
ــاجد،  ــد: »مس ــاره آن مي‌گوي ــي در‌ب ــام قائم‌مقام ــه حجت‌الاس ــت ک ــد اس ح
هيئــات و مجالــس مذهبــي محــل عبــادت و تقويــت روحيــه معنــوي و بندگي 
ــا حــد امــکان صحبــت  ــد ت هســتند. پــس انســان در چنيــن مکان‌هايــي باي
نکنــد و بيشــتر بــه نمــاز و ذکــر يــا گــوش دادن بــه ســخنران مشــغول باشــد«. 
حــرف زدن در قبــل از اقامــه نمــاز يــا بيــن دو نمــاز يکــي از مــواردي اســت کــه 
ــراي  ــد: »ب ــد و مي‌گوي ــي مي‌کن ــردم را از آن نه ــي م ــام قائم‌مقام حجت‌الاس
اداي نمــاز بايــد بــا حــواس جمــع و تمرکــز رو بــه قبله ايســتاد. کســي کــه تا بعد 
از تکبيره‌الاحــرام امــام جماعــت هــم در حــال حــرف زدن با ديگري اســت چطور 
مي‌توانــد بــه يکبــاره الله‌اکبــر بگويــد و بــه هــزار جــا فکــر نکنــد؟ شــايد شــنيده 
باشــيد کــه بعضي‌هــا مي‌گوينــد ســر نمــاز خيلــي چيزهــا يادشــان مي‌آيــد. 
ســکوت نه‌تنهــا در نمــاز بلکــه در هــر عبادتــي توجــه قلــب مــي‌آورد. در هيات‌ها 
زمانــي کــه ســخنران در حــال ســخن گفتــن از اهــل بيــت يا بيــان احکام اســت، 
ســکوت کــردن باعــث مي‌شــود مطالــب را بهتر بــه يــاد بســپاريم و درک کنيم«. 



قرآن آباد

ــتهبان و در 175  ــتان اس ــع شهرس ــر، از تواب ــتان خي ــتايي در دهس ــاد روس قرآن‌آب
ــا 1200 نفــر جمعيــت، 63 حافــظ قــرآن دارد و 40 طلبــه؛  کيلومتــري شــرق شــيراز ب
روســتايي کــه ســال‌ها قبــل نامــش محمدآبــاد بــود امــا ســال 1375 بــود کــه رحمــت الهــي 
شــامل حــال ايــن روســتا و اهالــي آن شــد و به همــت جمعــي از روحانيــون، نخســتين جرقه‌هاي 
توســعه‌ي فرهنــگ قرآن‌خوانــي در ايــن روســتا زده شــد؛ جرقه‌هايــي کــه بــه برکــت قــرآن تــا 
حــد اعلــي پيــش رفــت و باعــث شــد هــم خــود اهالــي بــه شــکل گســترده در راه قــرآن قــدم 
بگذارنــد و هــم واســطه‌اي باشــند بــراي تمــام کســاني کــه در جســت‌و‌جوي حقيقــت هســتند. 
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شیراز

قرآن‌آباد 

KM ۱۷۵ شرق شیراز

۱۲۰۰ نفر جمعیت
۶۳ حافظ قرآن

اینجا قرآن‌آباد اســت!
در اين روستا بيش از 63 حافظ کل کلام الهي زندگي مي‌کنند

معصومه ماه پیکر 

سـال ۱۳۷۵ با تلاش و پیگیری تعدادی از روحانیون دهسـتان 
خیر بـرای برگزاری کلاس‌های روخوانـی و روان‌خوانی قرآن 
در روسـتای محمدآباد، مؤسسه‌ي قرآنی فرهنگی بیت‌الاحزان 
حضـرت زهـرا )س( راه‌اندازی شـد. ابتـدا بسـیاری از مردم 
حتـی روخوانـی قـرآن را نمی‌دانسـتند و اسـتهبان حتی یک 
حافـظ قرآن هم نداشـت اما این مؤسسـه آن‌قـدر موفق عمل 
کـرد کـه روسـتای محمدآبـاد سـال‌ها بعـد به قطـب قرآنی 
کشـور تبدیل شـد و مؤسسـه‌ي بیت‌الاحـزان که امـروزه از 
موفق‌ترین‌هـا به ویـژه در بحث حفظ قرآن به شـمار می‌رود، 
بـه ۱۶۵ شـعبه در نقـاط مختلـف کشـور ارتقـا پیدا کـرد .

قطب قرآنی کشور 

دوره‌ي حفــظ کل قــرآن در مدرســه‌ي محمدآبــاد یــک ســاله اســت و تمــام حافظــان نیــز طــی همیــن مــدت 
موفــق بــه حفــظ کل قــرآن شــده‌اند بــه طــوری کــه از ســال ۱۳۸۰ تــا بــه امــروز، ۲۰۰ نفــر افتخــار حفــظ کل 
قــرآن را بــه دســت آورده‌انــد کــه ۶۳ نفــر آن‌هــا از اهالــی خــود روســتای محمدآبــاد بوده‌انــد. البتــه ایــن موفقیــت 
ــی،  ــت مکان ــه ســبب محدودی ــن ســال‌ها ب ــاد طــی ای ــرآن محمدآب ــه مدرســه‌ي ق ــی حاصــل شــده ک در حال
ــه خاطــر مشــکلات  ــا ســال ۱۳۸۹ ب ــوده. مثــا ایــن مدرســه از ســال ۱۳۸۶ ت ــراز و نشــیب‌هایی مواجــه ب ــا ف ب
مکانــی، بــه روســتای لای‌خرمــی منتقــل شــد و در ســال 138۹ بــود کــه بــه علــت اســتقبال بــالای علاقه‌منــدان، 
بــار دیگــر بــه محمدآبــاد بازگشــت و ایــن بــار حســینیه‌ي محمدآبــاد بــه مدرســه‌ی شــبانه‌روزی تبدیــل شــد. 

مدرسه‌ای با ۲۰۰ حافظ 

در حالــی کــه امــروزه بســیاری از حســینیه‌های واقــع در شــهرهای کوچــک و بــزرگ کشــور، کــم‌کار یــا بلااســتفاده 
ــام مبــارک حضــرت  ــه برکــت قــرآن و ن ــاد ب ــد، حســینیه‌ي صاحب‌الزمــان )عــج ( روســتای محمدآب مانده‌ان
ــب  ــل شــده و توانســته در قال ــرآن تبدی ــرای حافظــان ق ــد ب ــردی و مفی ــی کامــا کارب ــه مکان ــم )عــج (  ، ب قائ
مدرســه‌ای شــبانه‌روزی، تعــداد زیــادی از علاقه‌منــدان کــه تــا ســال ۸۹ بــا مشــکل مکانــی مواجــه بودنــد تحــت 
ــار ختــم قــرآن در ایــن  ــه طــور ســالانه، حــدود ۳۰۰ هــزار ب پوشــش قــرار دهــد. چــه بســا در شــرایط فعلــی ب
حســینیه انجــام می‌گیــرد و قر‌آن‌آمــوزان در شــرایط مســاعدتری نســبت بــه گذشــته، قــادر بــه حفــظ قرآننــد. لازم 
بــه توضیــح اســت کــه شــرایط ســنی فعلــی بــرای حفــظ قــرآن در ایــن مدرســه از ۱۴ تــا ۲۲ ســال تعییــن شــده. 

300 هزار ختم قرآن 



اعظــم محمــدي از نخســتين حافظــان روســتاي 
محمدآبــاد و صاحــب عنــوان نخســت بين‌المللــي 
در مســابقات اردن اســت کــه فعاليــت خــود را بــا 
ــد.  ــال مي‌کن ــي دنب ــاي قرآن ــس در عرصه‌ه تدري
او در مــورد چگونگــي ورودش بــه عرصــه‌ي حفــظ 
فعاليت‌هــاي   « مي‌‌گويــد:  اهدافــش  و  قــرآن 
ــژه‌اي دارد و  ــگاه وي ــا جاي ــواده‌ي م ــي در خان قرآن
مــن هــم از کودکــي در ايــن زمينــه فعــال بــودم 
ــاز  ــالگي آغ ــم از 9 س ــن برنامه‌‌هاي ــا اصلي‌‌تري ام
شــد. وقتــي بــه ســن تکليــف رســيدم، بــا قــرآن 
انــس پيــدا کــردم و در مــدت پنــج ســال موفــق 
ــه  ــدم. هميش ــرآن ش ــزء ق ــت ج ــظ هش ــه حف ب
ــا  ــم ام ــرآن باش ــظ کل ق ــتم حاف ــت داش دوس
هيــچ امکاناتــي در روســتاي مــا وجــود نداشــت. تا 
اين‌کــه بالاخــره بــا تــاش آقــاي شاهســوني کــه 
خــودش حافــظ کل قــرآن بــود، شــرايط بــراي اين 
ــال‌هاي  ــان س ــم در‌‌ هم ــن ه ــد و م ــا ش کار مهي
ــي کــه اول  اول فعاليــت بيت‌الاحــزان يعنــي زمان
دبيرســتان بــودم، توانســتم بــه آنچــه مي‌خواهــم 
برســم. ثمــره‌ي حفــظ قــرآن را در زندگــي‌ام 
ــر و  ــرا صبور‌ت ــي م ــات اله ــدم آي ــده‌ام و معتق دي
ــي  ــر مثبت ــا تاثي ــرده و ضمن ــئوليت‌‌پذير‌تر ک مس
در حافظــه‌‌ام در زمينــه‌ي تحصيل داشــته اســت«. 

مدرسه‌ي قرآن محمدآباد با عملکرد ايده‌آلش در 15 سال گذشته به شهرت قابل توجه
 بين‌المللي دست يافته و امروزه با استقبال مراجعه‌کنندگاني از کشورهاي همسایه روبه‌روست. 

به عنوان مثال طي سال‌هاي اخير جواناني از کشورهاي اندونزي و افغانستان براي حفظ قرآن به اين 
مدرسه آمده‌اند. همچنين به تازگي خانواده‌اي از نيويورک که اصالتا افغانستاني و پاکستاني هستند، 

 فقط براي حفظ قرآن به ايران آمده و در روستاي محمدآباد ساکن شده‌اند که يک فرزند پسر، 
دو فرزند دختر و مادر اين خانواده در حال حفظ قرآن هستند. 
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تربيت هفت حافظ کل درآغاز فعاليت
پس از مهيا شـدن فرهنـگ قرآن‌خواني در روسـتاي محمدآباد، 
نهايتـا در سـال 1380 مدرسـه‌ روزانـه‌ي حفـظ کل قـرآن در 
ايـن روسـتا راه‌انـدازي شـد و يک‌سـال بيشـتر طول نکشـيد 
کـه ايـن مدرسـه، هفـت حافـظ کل قـرآن را به جامعـه هديه 
کـرد؛ اتفـاق ارزشـمندي که بسـيار مـورد توجه همـگان قرار 
گرفـت و نتيجـه‌ي آن ورود طلاب حـوزه‌ علميه بـراي حفظ 
قـرآن، اسـتقبال بيشـتر نوجوانـان و جوانان بـراي ثبت‌نـام در 
ايـن مدرسـه و آغـاز کار روخوانـي، روان‌خوانـي و حفظ براي 
خانم‌هـا بـود. علاوه بر اين مدرسـه‌اي کـه تا آن روز به شـکل 
روزانـه فعاليـت مي‌کـرد، به دليـل اين اسـتقبال به مدرسـه‌اي 
شـبانه‌روزي تبديـل شـد که عملا يک خانـه‌ي قديمـي بود 
و خوابـگاه آن هـم منـزل ديگري براي اسـکان حافظـان قرآن. 

موقوفات قرآني اهالي روستا 

موقوفــات مردمــي در ســطح کشــور 
معمــولا اهــل بيتــي هســتند و موقوفــات 
قرآنــي کمتــر بــه چشــم مي‌خورنــد امــا 
ــتا  ــي روس ــاد، اهال ــتاي محمدآب در روس
ــبرد  ــراي پيش ــان را ب ــاش ش ــام ت تم
ــد و 17  ــه کار گرفته‌ان ــي ب ــداف قرآن اه
مــورد وقــف قرآنــي وجــود دارد. درواقــع 
ــي ايــن روســتا از زميــن کشــاورزي  اهال
گرفتــه تــا بــاغ و منــزل مســکوني خــود 
ــا ايــن اماکــن  را وقــف قــرآن کرده‌انــد ت
بــه فعاليت‌هــاي قرآنــي و توســعه‌ي ايــن 
فرهنــگ اختصــاص پيــدا کنــد. در ميــان 
ايــن موقوفــات، زمينــي بــه مســاحت دو 
ــاخت  ــراي س ــه ب ــود دارد ک ــار وج هکت
ــه شــده.  ــه در نظــر گرفت حــوزه‌ي علمي
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــب اين‌ک ــه‌ي جال نکت
ــه  ــورت گرفت ــي ص ــات قرآن ــام اقدام تم
ــک  ــدون کم ــاد، ب ــتاي محمدآب در روس
ــه  ــيده و هميش ــام رس ــه انج ــي ب دولت
پــاي خيرّيــن در ميــان بــوده اســت. 
در حــال حاضــر بــا همــت مديريــت 
ــظ  ــه حف ــزان، دو مدرس ــز بيت‌الاح مرک
شــده  راه‌انــدازي  پايتخــت  در  قــرآن 
کــه کاري بســيار ارزشــمندي اســت و 
افزايــش  در  مؤثــري  نقــش  مي‌توانــد 
شــمار حافظــان شــهر تهــران ايفــا کنــد. 

 دارنده‌ي رتبه‌ي بين‌المللي

آيات الهي مرا صبورتر كرده 
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شگف�ت خلقت

مـرده‌ي
بدبـو 

بحر‌الميت كجاست؟ 
آيا قوم لوط در آن دفن شده‌اند؟

صاحــب پســت‌ترين ســاحل جهــان اســت كــه هيچ 
موجــود زنــده‌اي در آن‌ زندگــي نميك‌نــد؛ درياچــه‌اي 
نمكــي که درســت در غــرب اردن و شــرق فلســطین قــرار دارد. 
بحر‌الميــت كــه بــه »دریــای مــرده« معــروف اســت بــه دليــل 
ویژگی‌هــای منحصــر بــه فــردش، عــاوه بــر اينك‌ــه عنــوان 
ــودش  ــه خ ــا را ب ــاي دني ــگفت‌انگیزترين مكان‌ه ــي از ش كي
ــت.  ــرح اس ــاره‌اش مط ــادي درب ــات زي ــاص داده ابهام اختص
عــده‌اي معتقدنــد قــوم لــوط در ايــن دریــا مدفــون شــده‌اند و 
مجســمه‌هاي ســنگي داخــل دريــا مربــوط بــه هميــن قــوم 
اســت. در ایــن مطلــب بررســي كرده‌ايــم كــه آیــا ایــن دریــا و 
قــوم لــوط ارتباطــی بــا یکدیگــر دارنــد یــا هــر آنچــه در مــورد 
ــت.  ــالات اس ــط احتم ــود فق ــه می‌ش ــن دو گفت ــاط ای ارتب

گردآوری : مهدی  علومی 

سوريه

لبنان

 درياي
مديرانه

 فلسطين
اشغالي

ورودی‌های 
اصلی

رود اردن

۵۰ تا طول
80کیلومتر

۱۵ تا عرض
18کیلومتر

۶۰۵ کیلومتر مساحت
مربع

 ۲۰۰ متر عمق
)۶۶۰ فوت(

۱۱۴ کیلومتر حجم آب
مکعب

۱۳۵ کیلومترطول ساحل

مرز فلسطين اشغالي و اردن 
در کرانه باختری رود اردن

بحر الميت

شورترين  درياچه 
در مـورد طول و عـرض این دریاچه اعـداد و ارقام مختلفی 
عنـوان شـده به طـوری کـه طـول آن را از حـدود 50 تا 80 
کیلومتر و عرض آن را از 15 تا 18 کیلومتر دانسـته‌اند. عمق 
دره‌ای کـه بسـتر ایـن دریاچه را تشـکیل می‌دهـد 900 متر 
بـرآورد شـده امـا سـطح آب آن از هر دریای دیگـری روی 
زمین پایین‌تر اسـت و بیشـترین عمق آب تا‌کنون از 378 متر 
تجاوز نکرده. میلیون‌ها سـال پیش سـطح دریای مرده بسیار 
بالاتر از موقعیت کنونی بوده و جانـوران آبزی در آن زندگی 
می‌کرده‌انـد امـا ناگهـان با وقـوع خشکسـالی، آب دریاچه 
تبخیر شـده و شـرایط زیسـتی آن به صورت کنونی درآمده. 
بسـته بودن این دریاچه، کاهش آب رود اردن به عنوان تنها رود 
منتهـی به دریاي مرده و تبخیر شـدید آب موجب شـده مقدار 
نمـک و کانی‌های محلول در آب ایـن دریاچه بی‌وقفه افزایش 
یابـد و این دریاچه بـا 33/7 ‌درصد‌ غلظت مواد محلول به یکی 
از شـورترین دریاچه‌های دنیا تبدیل شـود. اگرچه میزان نمک 
دریاها به طور عادی 4 تا 6 درصد اسـت اما گفته می‌شـود که 
میزان نمـک این دریاچه 200 درصد اسـت که این رقم تفاوت 
عجیبی با شـرایط نرمال دیگر دریاها دارد. چه بسـا اگر آب این 
دریا را بچشـید حسابی شگفت‌زده خواهید شـد. زیرا احساس 
می‌کنیـد کـه آب آن شـور نیسـت بلکه تلخ اسـت. محققين 
معتقدنـد میزان زیاد نمـک در آب )350 گرم در لیتر( به اندازه‌ای 
اسـت که شوری آن حس چشـایی را دچار اشتباه کرده و ما به 
جای شـوری، این آب را تلخ احسـاس می‌کنیم. با این شـرایط 
و البتـه وجـود برخی مـواد سـمی در آب، دریا‌‌ی مـرده مانع از 
زنـده ماندن هر موجـود زنده‌ای در آب می‌شـود. حتی ماهی‌ها 
و دیگـر موجودات آبـزی که از طریـق رود اردن به این دریاچه 
راه می‌یابنـد نیـز بـه محض رسـیدن به بحرالمیـت می‌میرند. 
البتـه لازم بـه توضیح اسـت که روی سـنگ‌های اعمـاق این 
دریاچه، بیوفیلم‌های سـبز و باکتری‌های سولفیدخوار زندگی 
می‌کننـد و گاهی کـه وضعیت آب مسـاعد باشـد، رویش 
آغازیـان باعـث سـرخرنگ شـدن آب دریاچـه می‌شـود. 
نکتـه‌ي جالـب این‌کـه غلظـت و جـرم حجـم زیـاد آب 
دریـای مـرده باعث شـده انسـان در این آب شـناور بماند. 
لازم بـه توضیـح اسـت کـه ایـن دریـا بـه نـام »دریاچه‌ي 
بدبـو« نیز شـناخته می‌شـود. درصد بـالای گوگـرد و مواد 
معدنـی موجـود در آب ایـن دریـا موجب تولیـد و پخش 
سـولفید هیـدروژن در هـوا  و بوی بسـیار بد آن می شـود.
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‌بحرالمیـت بـه خـودی خـود از اماکـن جالـب و شـگفت‌انگیز به شـمار مـی‌رود اما ایـن دریـا از آن جهت 
بیشـتر مـورد توجه قـرار گرفته که در برخی منابع، بحث مدفون شـدن قوم لوط در این دریا مطرح شـده 
و ایـن موضـوع از آن‌جـا بـه وجـود آمـده که قوم لـوط در سـدوم نزدیک بحرالمیـت زندگـی می‌کرده‌اند. 
سـدوم شـهری بـود که حضرت لـوط )ع( بـرای هدایت مردمان آن‌جا مبعوث شـد. مردمان این سـرزمین 
گنـاه کبیـره‌ي لـواط انجـام می‌دادنـد و تلاش‌هـای حضـرت لوط بـرای منع آن‌هـا از این گنـاه بی‌نتیجه 
مانـد. نـام حضـرت لـوط)ع( 27 بـار در قـرآن آمـده و در 9 سـوره‌ی توبـه، قمـر، اعـراف، حجـر، شـعراء، 
نمـل، عنکبـوت، هـود و فرقـان نیـز از قـوم لـوط و عـذاب آن‌ها سـخن گفته شـده. خـدا‌ در آیـات‌ 28 تا 
30 سـوره‌ی عنکبـوت ‌‌فرمـوده: »لـوط را فرسـتادیم هنگامـى کـه بـه قـوم خود گفت شـما عمل بسـیار 
زشـتى انجـام م‌ىدهیـد کـه هیچ‌یـک از مـردم جهـان پیـش از شـما آن را انجـام نداده‌انـد. آیـا شـما 
سـراغ مـردان م‌ىرویـد و راه تـداوم نسـل انسـان را قطـع م‌ىکنیـد و در مجلس‌تـان اعمـال ناپسـند 
انجـام م‌ىدهیـد؟! امـا پاسـخ قومـش جـز ایـن نبـود کـه گفتنـد اگـر راسـت م‌ىگويـى عـذاب 
الهـى را بـر مـا نـازل كـن! ‌لـوط‌ گفـت پـروردگارا! مـرا در برابـر ایـن قـوم تبهـکار یـارى فرمـا«. 
درواقـع قـوم لـوط در نهایـت مـورد عـذاب الهـی قـرار گرفتنـد بـه طـوری کـه خـدا‌ در آیـه‌ي 74 
یل/ شـهر را کاملا  سـوره‌ی حجـر ‌‌فرمـوده: »فَجَعَلنَْـا عَالیَِهَـا سَـافلِهََا وَأمَْطَرْ‌نـَا عَلیَْهِـمْ حِجَارَ‌هً مِّن سِـجِّ
زیـر و رو کردیـم و سـنگ‌های سـجیل بـر آنـان باريدیـم«. همچنیـن در آیـه‌ي 82 سـوره‌ی هـود 
یلٍ مَّنضُود/ پـس چون فرمان  ـا جَـاءَ أمَْرُ‌نـَا جَعَلنَْـا عَالیَِهَا سَـافلِهََا وأَمَْطَرْ‌ناَ عَلیَْهَـا حِجَارَ‌هً مِّن سِـجِّ آمـده: »فَلمََّ
مـا آمـد، آن شـهر را زیـر و رو کردیـم و سـنگ‌پاره‌هایى از نـوع‌ سـنگ گل‌هـاى لایه‌لایه بر آن فـرو ریختیم«. 
از ایـن آیـات می‌تـوان فهمیـد کـه قـوم لوط بـر اثـر بارانی از گل و سـنگ بـه هلاکت رسـیده‌اند امـا در مورد 
این‌کـه بقایـای این قوم اکنون کجاسـت اطلاعاتی وجود نـدارد. هرچند که عده‌اي معتقدند این قـوم در دریای 
مـرده مدفـون شـده‌اند امـا ایـن اعتقـاد پایه و اسـاس محکمی ندارد و هیچ سـندی بـرای آن موجود نیسـت. 

هلاکت زیر بارانی از سنگ و  گل 

نكته‌ی دينی

امـا بخوانیـد از شـهر پمپـی ایتالیا که انسـان‌های سـنگ شـده در آن پیـدا شـده‌اند و عـده‌اي آن را بقایای قوم 
لوط می‌دانند. شـهر پمپی که نمایشـی از انحطاط و سـقوط اخلاقی امپراتوری روم بود به وسـیله‌ي انفجارهای 
آتشفشـانی کـوه »وزوو« نابـود شـده. حادثـه آن‌قـدر ناگهانـی روی داده که همه چیز در شـهر بـه همان حالت 
دسـت نخـورده و دقیقـا بـه همان‌گونه کـه دو هزار سـال پیش بـوده باقی‌مانـده. درواقع هیچ‌کس نتوانسـته از 
فـوران آتشفشـان وحشـتناک كـوه »وزوو« زنـده بماند و هر کس در حـال انجام هر کاری بـوده، به همان حالت 
سـنگ شـده. صورت برخی از اجسـاد سـنگ شـده که از داخل زمین کشـف شـده‌اند همچنان صحیح و سالم 
باقـی مانده‌انـد کـه حکایـت از حالت گیجی و منگـی آن‌هـا دارد. اگرچه این حادثه نشـان می‌دهد کـه نابودی 
و محـو شـهر پمپـی دقیقا مشـابه همان حوادث ویرانگری اسـت کـه در قرآن به آن‌ها اشـاره شـده و قطعا یک 
عـذاب الهـی بـوده امـا بـا ایـن حال بـه هیچ عنـوان نمی‌تـوان این شـهر و بقایـای آن را به شـهر سـدوم و قوم 
لـوط نسـبت داد. زیـرا نـه به لحاظ جغرافیایـی و نه به لحاظ نـوع حادثه این دو قابل قیاس با یکدیگر نیسـتند. 

شهر آدم‌های سنگی 

نكته‌ی علمی

اگرچـه در مقالات و گزارشـات موجود به 
سـنگ شـدن قـوم لـوط و البته پیدا شـدن 
بقایای این قوم به شـکل انسـان‌های سنگی 
اشـاره شـده اما ایـن موضوع بـا تناقضاتی 
روبه‌روسـت. مهنـدس عليرضـا فتحی‌پور 
کارشـناس علـوم قرآنـي در این خصوص 
می‌گويـد: »در آیـات الهـی صحبتـی مبنی 
بر سـنگ شـدن این قـوم به میـان نیامده و 
صرف باریدن باران گل و سـنگ نمی‌تواند 
دلیـل بـر سـنگ شـدن انسـان‌ها باشـد. 
ضمنـا انسـان‌های سـنگی پیـدا شـده کـه 
عکس‌هـای آن‌ها در اینترنت موجود اسـت 
اصلا ارتباطی با شـهر سـدوم نـدارد. این 
انسـان‌های سـنگی مربـوط به شـهر پمپی 
واقـع در ایتالیا هسـتند که دچار آتشفشـان 
شـده‌اند. مقالـه‌ای کـه در اینترنـت موجود 
اسـت و قصد دارد قوم لـوط و مردم پمپی 
را بـه هم نسـبت دهـد حتـی در مصادیقی 
کـه آورده نیـز دارای ایراداتـی اسـت. مثلا 
از عمـل قـوم لـوط بـه عنـوان »زنـا« نـام 
بـرده که این کاملا اشـتباه بوده و نشـان از 
عـدم صلاحیت مقالـه دارد. ضمنـا ارتباط 
دادن قـوم لـوط بـا مـردم پمپـی مثـل این 
اسـت کـه حادثـه‌ای از یـک جـای دنیا را 
بـا حادثـه‌ای از یک جـای دیگـر دنیا وفق 
دهیـد که این کاملا اشـتباه اسـت. بنابراین 
مباحثـی چـون سـنگ شـدن قوم لـوط و 
مباحثـی چـون مدفون شـدن این قـوم در 
بحرالمیـت کلا غلـط اسـت و کسـی نباید 
بـه ایـن باورهـا دامـن بزند. شـهر سـدوم 
دارای موقعیت جغرافیایی مشـخصی است 
کاملا  ابتدایی‌تریـن شـواهد  براسـاس  و 
واضـح اسـت کـه قـوم لـوط نـه سـنگ 
شـده و نـه در دریای مـرده مدفون شـده«. 

قوم لوط نه سنگ شده
و نه در بحرالمیت است

عليرضا  فتحی‌پور
 مدير علوم قرآني راديو قرآن



ناگهان سنگ ریزه! 
کارشناس طب سنتی مجله از راهکارهای

 پیشگیری و درمان سنگ کلیه می‌گوید

 سنگ کلیه

برگردیــم  بــه 4800 ســال قبــل از میــاد مســیح. آن طــور کــه در کتاب‌هــای پزشــکی آمــده همــان زمان 
هــم بعضــي افــراد از وجــود ســنگ در عضــو لوبیایی‌شــکل بــدن خــود رنــج می‌بردنــد و هنــوز هــم بــا 
همــه‌ي پیشــرفت‌های پزشــکی و علمــی انســان‌ها بــا ایــن بیمــاری دســت و پنجه نــرم می‌کنند. نخســتین 
جراحی‌هــای تاریــخ پزشــکی بــه خــارج کــردن ســنگ‌ كليــه از بــدن برمی‌گــردد. البتــه اکنــون بــا 
کمــک اشــعه‌‌ی لیــزر‌ کار کمتــر بــه جراحی‌هــای بــاز کشــیده می‌شــود. ســنگ کلیــه علائــم خاصی 
نــدارد و اگــر ریــز باشــد بــدون هیــچ مشــکلی دفــع می‌شــود امــا وقتــی انــدازه‌اش از ســه میلی‌متــر 
بزرگ‌تــر باشــد بــا درد بســیار شــدیدی همــراه خواهــد بــود. در‌واقــع درد چنــان ناگهانی ســراغ فرد 
می‌آیــد کــه حتمــا کارش بــه اورژانــس کشــيده می‌شــود. در این مطلــب می‌توانید بــا راهکارهــای طب 
ســنتی بــرای پیشــگیری و درمــان بیمــاری ســنگ کلیــه بیشــتر آشــنا شــوید. 

تندرس�ت

گردآوری: سعیده کاویانی 

حکمای طب سنتی معتقد بودند
 یکی از روش‌های دفع سنگ کلیه، قی 
)استفراغ( کردن است. متخصص طب 
سنتی مجله در این خصوص می‌‌گويد: 
»منشأ فیزیولوژیکی معده و کلیه یکسان 
است. بنابراین به نظر می‌رسد 
سنگ کلیه در بعضی افراد با قی 
کردن از بین می‌رود. چون 
فشار و اسپاسمی که زمان 
بالا آوردن به معده وارد 
می‌شود، همزمان به 
کلیه هم تحمیل 
می‌شود «. 

یک نکته
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چه علائمی دارد؟ 
هـر دردی در ناحیـه‌ی پهلو‌هـا نمی‌تواند دلیلی بر 
وجود سـنگ در کلیه‌ها باشـد. اگر خـدای نکرده 
مبتلا بـه بیماری سـنگ کلیه شـوید علائمی در 
بدنتـان بـه وجـود می‌آید کـه بـا اطلاع از آن‌ها 
بهتـر می‌توانید نسـبت بـه درمـان اقـدام کنید. 
متخصص طب سـنتی مجلـه در خصـوص علائم 
وجود سـنگ کلیـه، ابتدا بـه نـوع درد در کلیه‌ها 
اشـاره می‌کند و می‌گویـد: »دوره‌های درد شـدید 
و پیچشـی )متناوب( به فاصلـه‌ي هر چند دقیقه 
اولین نشـانه‌ی سـنگ کلیـه اسـت. درد معمولا 
ابتـدا در ناحیه‌ي پشـت، درسـت پاییـن دنده‌ها 
ظاهـر می‌شـود. طی چنـد سـاعت یا چنـد روز، 
ناحیـه‌ی درد از مسـیر حرکتی سـنگ از کلیه به 
طـرف کشـاله‌ي ران تغییر می‌کند. با دفع سـنگ 
درد بیمـار متوقـف می‌شـود. بـد نیسـت بدانید 
سـنگ‌های بزرگ معمـولا در کلیه مانـده و بدون 
علامتنـد، هرچند کـه می‌توانند به کلیه آسـیب 
بزنند. سـنگ‌های کوچک به آسـانی همـراه ادرار 
دفع می‌شـوند اما سـنگ‌های بیـن ایـن دو اندازه 
را کـه از طرفـی قابلیـت ورود به هالب را داشـته و 
از طـرف دیگر بـه اندازه‌ي کافی کوچک نیسـتند 
تـا عبـور آن‌هـا از هالب به آسـانی صـورت گیرد 
درد شـدید را ایجـاد می‌کننـد. ایـن سـنگ‌ها 
معمـولا طـی چنـد روز دفـع می‌شـوند«. دكتـر 
ابراهیمی تهوع مکـرر را از نشـانه‌های دیگر وجود 
سـنگ در کلیه‌هـا می‌دانـد. دفع مقـدار کم خون 
در ادرار ‌یـا تیـره و کـدر شـدن ادرار هـم می‌تواند 
از نشـانه‌های دیگـر وجـود سـنگ كليه باشـد.

سرد‌مزاج‌ها ماء‌الشعیر نخورند 
حتمـا شـما هـم شـنیده‌اید که وقتی شـخصی مبتلا 
بـه بیمـاری سـنگ کلیه می‌شـود اطرافیـان او را به 
خـوردن ماء‌الشـعیر توصیه می‌کنند. متخصص طب 
سـنتی مجلـه در اسـتفاده از ماء‌الشـعیر بـه نـکات 
مهمـی اشـاره می‌کنـد و می‌گویـد: »آنچه بـه عنوان 
مغازه‌هـا  در  نوشـابه  شیشـه‌های  در  ماء‌الشـعیر 
عرضه می‌شـود، نسـبتی با ماء‌الشـعیر طبی نـدارد. 
ماء‌الشـعیر طبـی بـه زبـان سـاده، لعـاب حاصـل از 
جوشـاندن جو پوسـت کنـده اسـت کـه کاربردهای 
درمانی بسیاری دارد. ‌جو‌ طبعی سرد و خشک دارد.  

درمان‌هـای دارویـی کـه در منابـع طـب سـنتی بـه آن اشـاره 
شـده بسـیار متنـوع و بر‌اسـاس انـواع سـنگ‌ها و مـزاج بیمار 
متفاوتنـد امـا دکتـر ابراهیمی بـه درمان‌هایـی اشـاره می‌کند 
کـه سـاده و قابـل اجـرا بـوده و روی انـواع سـنگ‌ها مؤثرنـد. 

نسخه‌های 
معجزه‌آسا 

 نسخه‌ی اول دوسین ‌
‌۱۰۰گرم سـیاهدانه را آسیاب کنید و بلافاصله با یک کیلو عسل مخلوط کنید. به این ترکیب 
»دو‌سـین« می‌گوینـد. بـه مدت دو تا سـه ماه روزی سـه قاشـق چایخـوری از آن بخورید. 
ایـن ترکیب فوق‌العاده، یک سنگ‌شـکن قـوی برای سـنگ‌های کلیوی و صفراوی اسـت. 
البته خـواص دیگری مثل باز کردن رگ‌های بسـته‌ی قلبی و تنظیم فشـار خون هـم دارد. 

 نسخه‌ی دوم سنگدان ‌
پوسـته‌ي درونـی سـنگدان مرغابی یا مـرغ خاصیـت سنگ‌شـکنی فوق‌العـاده‌ای دارد. 
پوسـته‌ی داخلـی سـنگدان را تمیز كنيـد و بعـد از خشـک کـردن آن را آسـیاب کرده 
و روزی دو بـار و هـر بـار نصـف قاشـق چایخـوری میل کنیـد. البته به علـت تلخی بهتر 
اسـت آن را بـا کمی عسـل مخلوط کند خمیر نسـبتا سـفتی بسـازید و این خمیـر را در 
یخچـال بگذاریـد تا خـودش را بگیرد. حـالا به راحتـی می‌توانید از این خمیـر قرص‌هایی 
تهیـه کنیـد و میـل کنیـد. راه مناسـب دیگـر، ریختـن ایـن پـودر در کپسـول اسـت.

 نسخه‌ی سوم ترب سیاه و عسل ‌
مصرف ترب سـیاه در درمان سـنگ‌های کلیوی بسـیار مفید است. یک راه سـاده اين است 
کـه ترب سـیاه را آبگیری كرده و روزی یک یا دو اسـتکان مصرف کنیـد اما با توجه به طعم 
نامطلوب، ایجاد نفخ شـدید بهتر اسـت آب ترب را کاملا با عسـل شـیرین کنید، که البته 
ایـن روش هـم در بسـیاری از مـوارد نمی‌تواند مشـکل را حل کند و بـرای همین خیلی‌ها 
از خیـر مصـرف آن می‌گذرند. روش متفـاوت دیگری برای مصرف ترب سـیاه وجـود دارد. 
تـرب سـیاه را به ورقه‌هـای نازک برش دهيـد، دو طرف هر ورقه را کمی عسـل بمالید )مثل 
مالیـدن کـره روی نان(، سـپس این ورقه‌هـا را در سـبدی قرار دهید تا این عسـل‌ها کم‌کم 
بـه درون ظرفـی که در زیر سـبد قرار می‌دهید بچکند. عسـلی که جمع می‌شـود علاوه بر 
دارا بـودن بودن عصاره ترب سـیاه، برای مصرف‌کننده هم مشـکل چندانی ایجاد نمی‌کند. 

 نسخه‌ی چهارم معجون سنگ‌شکن ‌
آب پیـاز، آب شـلغم، آب تـرب و آب کلـم قمـری از هر کـدام به میزان ۴۰۰ سی‌سـی تهیه 
کـرده، آن‌هـا را بـا هـم ترکیـب كنيـد و روی حـرارت بگذارید تا کمی بجوشـد. سـپس 
۱۰۰ گـرم شـکر سـرخ را بـه آن اضافـه كنيـد و روزی دو نصـف اسـتکان از آن بخوریـد. 
ایـن نوشـیدنی ترکیبـی، خاصیـت فوق‌العـاده‌ای در از بیـن بـردن سـنگ کلیـه دارد. 

30 سال
۱۸ تا ۴۵ سـالگی بیشـترین سـن شیوع بیماری 
بـالاى  سـنگ کلیـه اسـت. معمـولا بزرگسـالان 
۳۰ سـال از هـر دو جنـس )زن و مـرد( بـه ایـن 
بیمـاری مبتلا مـى شـوند اما شـیوع سـنگ کلیه 
در مـردان تـا ۱۰ برابـر بیشـتر از زنـان اسـت. 

 ۴۰ درصد
۴۰ درصـد بیمـاران مبتلا بـه اولیـن حمله‌ی سـنگ 
تـا سـه سـال  کلیـه، بعـد از درمـان در مـدت دو 
دچـار یـک حملـه‌ی مجـدد م‌ىشـوند و ۷۵ درصـد 
سـال،  هفـت  حداقـل  عـرض  در  نیـز  مبتیلاـان 
یک‌بـار دیگـر کلــیه‌هایشان ســـنگ‌ساز می‌شـود. 
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معرفـی کتاب

»چشم روشني«
کوثر لک

انتشارات  شهید احمد کاظمی

 168   صفحه

مثـل آدم‌هایـی که به نقطه‌ی آخر رسـیده باشـند 
از همه‌چیـز بریـده بـود، آن‌هـم سـر هیـچ و پوچ! 
می‌خواسـتم لـب از لـب باز کنـم، دیدم گوشـش، 
حالِ شـنیدن نـدارد. فقط تـوی چشـم‌هایش زل 
زدم. خـودش بایـد تـوی خلوتـش، همـه‌ی بهـم 
می‌کـرد.  مرتـب  را  زندگـی‌اش  ریختگی‌هـای 
»چشم‌روشنی« را گذاشـتم میان دستانِ حیرانش. 
دوبـاره زل زدم توی چشـم‌هایش. یعنـی بخوانش! 

سرم درد  می‌کند برای تعریف کردنش
دیـدم قبل از خواندنش باید یک مقدمه‌چینی داشـته باشـم. 
وگرنـه چطـور بفهمـد که اگـر این کتـاب را بخواند حسـابی 
روشـن می‌شـود! دسـت‌به‌قلم گرفتـم و برایـش روی کاغـذ 
نوشـتم: »سـرم درد می‌کنـد کـه برایـت داسـتانش را خودم، 
لحظه‌به‌لحظـه تعریـف کنـم. آخر بـرای هر کس، سربسـته 
جریان را گفتم، چشم‌هایش از تعجب گرد شد. یک‌جورهایی 
راسـت می‌گفتند. حق داشتند طفلی‌ها. باورکردنی نبود! ولی 

نشـان به آن نشـانی که سـیدجواد کمـال میان ما، تـوی این 
دنیـا نفـس کشـید و قـدم زد، همه‌چیز راسـت بود و شـدنی.

یک عمر آقای کمال
حـرف یکی دو روز که نیسـت، ماجرای یک عمـرِ آقای کمال 
اسـت. آن‌هـم از زبان کسـی کـه لحظه‌به‌لحظه کنـارش بود. 
عمر بیسـت سـال و اندی زندگی مشـترک سـیدجوادکمال 
و خانـم طالبـی، هنوز شـیرینی‌اش به چهل روز نرسـیده بود، 
کـه تومور مغزی میان زندگی‌شـان پا گذاشـت. می‌خواسـت 
مـزه‌ی زندگی‌شـان را عـوض کنـد. اثرات گازهای شـیمیایی 
جنـگ بـود، کـه داشـت همه‌چیـز را زیـرورو می‌کـرد. ولـی 
سـیدجواد آدم روزهـای سـخت زندگـی بـود. سـعی کـرد 
همه‌چیـز را مثـل روز اول برگرداند، با هر سـختی که داشـت. 
حتـی وقتی سـوی چشـم‌هایش رفـت، آدمی نبـود که یکجا 
بنشـیند و دسـت روی دسـت بگـذارد. همـان آقـای کمـال 
همیشـگی بـود. سـرزنده و شـاد... تـوی همه‌ي ایـن لحظات 
خانـم طالبی مثل کوه پای زندگی‌اش ایسـتاد. حتی وقتی‌که 
آقـای کمـال از او خواسـت بـرود دنبـال زندگـی راحـت و...

ماجرای شدن
حـالا کـه دارم ایـن حرف‌ها را می‌زنـم، یاد رسـتم می‌افتم. 
یـاد پهلـوان افسـانه‌ای که ظاهـری امروزی به خـود گرفته. 
حـالا این‌کـه ببینـی خانـم طالبی پهلـوان این ماجراسـت 
یـا آقـای کمـال بـا تـو! کافـی اسـت چشـم بـاز کنـی تـا 
چشـمت روشـن شـود. داسـتان »چشم‌روشـنی« ماجرای 
بـودن اسـت.  ماجـرای شـدن، باوجـود تمـام نبودن‌هـا. 
ماجرايـي كـه مي‌توانـد بـه كار خيلي‌هـا بيايـد؛ خاصـه 
آن‌هايـي كـه مـدام غرولنـد ميك‌ننـد كـه نمي‌شـود و 
موانـع نمي‌گذارنـد. وقتـي كيـي مثـل او مي‌توانـد، ايـن 
مي‌شـود حجـت موجـه مـا كـه شـدن، مي‌توانـد اتفـاق 
بيفتـد، حتـي بـا وجـود همـه‌ي موانـع ريـز و درشـت. 

شاید چنین باشد...
انـگار این زندگی را سـاختند، برای این‌که چشـم همه را روشـن 
کننـد. بی‌بروبرگـرد، چشـم دلـت روشـن‌تر می‌شـود، وقتـی 
»چشم‌روشنی« را می‌خوانی و مزه مزه می‌کنی! هدیه‌ی شیرینی 
اسـت، چه بـرای خـودت و چـه آن‌هایی کـه دوست‌شـان داری.

چشـمِ  دلش روشن
معرفی کتاب »چشم‌روشنی« درباره‌ی

کسانی که آدم باور نمی‌کند در عصر ما زیسته‌اند

خاطـرات قاسـم قناعتگـر، آزاده‌ی ایرانـی )یک بعلاوه‌ي پنـج( به اهتمام جلال توکلی 
بـه نـگارش درآمده اسـت. قاسـم قناعتگر وقتـی هنـوز نوجوانی بیـش نبـود از کلاس 
درس بـه مدرسـه‌ی جبهه‌هـای جنـگ پیوسـت. در عملیات‌های مهمی چـون عملیات 
والفجـر8 مردانـه جنگیـد و در بهمـن 1364 و درحالی‌که فقط شـانزده سـال داشـت، در 
جزیـره‌ی ام‌الرصـاص بـه اسـارت نیروهـای بعثـی درآمـد و سـال‌های سـال در غربت با 
مقاومـت زندگـی کـرد. ایـن آزاده‌ی صبور یـزدی نیـز ماننـد دیگـر آزادگان، لحظه‌های 
تلـخ و شـیرینی را در آن سـوی دیوارهـای سـرد و سـنگی اردوگاه سـپری کـرد. 

خاطـرات سـرهنگ خلبـان آزاده غلامرضـا مرادی‌فـر توسـط سـرهنگ خلبـان غلامرضا 
علیـزاده مصاحبـه و در کتابـی با عنـوان »همسـایه‌ي دیوارها« توسـط انتشـارات سـوره‌ی 
مهـر بـه چاپ رسـیده اسـت. وقتـی تابسـتان 1369 مبادلـه‌ی بزرگ اسـیران جنگـی ایران 
و عـراق آغـاز شـد و اسـیران ایرانـی بـه خانه‌هایشـان بازگشـتند، در میانشـان اسـیرانی 
حضـور داشـتند کـه در اسـارت هـم مظلـوم و غریب بودنـد؛ اسـرایی کـه عراقی‌ها، تـا روز 
مبادلـه، آن‌هـا را از چشـم صلیب سـرخ جهانـی پنهان کـرده بودنـد. همین موضـوع باعث 
شـده بـود ایـن اسـیران از حداقـل حقـوق قانونی یـک اسـیر جنگی هـم محروم باشـند.  

داستان غربتاز مدرسه تا اسارت
»یک بعلاوه‌ي پنج«/ جلال توکلی 

 انتشارات پیام آزادگان
»همسایه‌ي دیوارها«/ غلامرضا علیزاده 

سوره‌ی مهر



آواز غم زده خاک

بچه های دارالفنون

برف می بارد گل سرخ
نویسنده: نسرین چراغی - تورج صیادپور

نویسنده: معصومه فرّخی

نویسنده: اصغر فکور 
قیمت : 15000 ریال

این کتاب برگرفته از خاطرات جانباز سرافز» کاکه عزیز 
ملکی « است که  برای نوشتن آن گروهی از بهترین 

مصاحبه‌کنندگان بنیاد شهید و امور ایثارگران
ساعت‌ها با  وی گفت و گو کرد ه‌اند.شما با خواندن این کتاب 

همسفر او به خاطرات دوران دفاع مقدس می شوید.

قیمت : 250000 ریال
 این کتاب  نگاهی متفاوت و جذاب به زندگی  

شهید محمدباقر رحمانی دارد.
نویسنده کتاب سعی کرده تصویر واضح و درستی 
از زندگی این دلاورمرد دفاع مقدس با قلم شیوا و 

 روانش به تصویر بکشد، تا مخاطب با زندگی 
این شهید بهتر آشنا شود.

قیمت : 160000 ریال
این کتاب در ستایش جنگ نیست ،زمزمه های عاشقانه 
زنانی از سرزمین من است که مردان شان برای نابودی 

جنگ به دفاع مقدس شتافته بودند.
داستان زنانی که شجاعانه همچون مردان شان با مشکلات 
و سختی های زندگی جنگیدند، استقامت و صبوری کردند. 
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برترین ها
مردانی  كه بيشترين
 طول عمر را در تاريخ داشتند

يک قدم تا 
جاودانگی 

حضرت آدم  )ع(  
طول عمر: 930 سال 

آرامگاه: نجف اشرف 

 نـام حضـرت آدم  ۲۵ بـار در قـرآن کریـم آمـده ولی تفصیل 
 آفرینـش او در سـوره‌های  بقره،  اعـراف،  حجر، اسـراء، طه و 

»ص« ذکر شـده. موضـوع آدم و آفرینش وی در دین اسلام 
از  آدم  حضـرت  اسـت.  برخـوردار  زیـادی  اهمیـت  از 
و چـون  اسـت  پیامبـر  نخسـتین  اسلام  دیـدگاه 
مسـلمانان بخواهنـد آغـاز و پایان نبـوت را نشـان 
کار  بـه  را  خاتـم«  تـا  آدم  »از  عبـارت  دهنـد 
بـا همسـرش حـوا ابتـدا  آدم‌)ع(  می‌برند. حضـرت 
در بهشـت زندگـی می‌کـرد و پس از خـوردن میوه 
ممنوعه از بهشـت اخراج شـدند و بـه زمین هبوط 
کردنـد. پـس از آن، نخسـتین توبـه انسـان از گناه 
در پیشـگاه خداوند انجام شـد. آدم ابوالبشـر عمري 
طولانـی داشـت که همـه آن را به عبـادت و زراعت 
پرداخـت و صاحـب فرزنـدان زیـادی شـد. عمر آن 
حضـرت را براسـاس روایـات ۹۳۰ سـال می‌داننـد. 
حضـرت آدم)ع( در مکـه در‌گذشـت و همانجا دفن 
شـد امـا بعدهـا پیکـرش را به نجـف بردنـد و حالا 
ابیطالب)ع(آرمیـده. بـن  علـی  امـام  نزدیکـی  در 

حضرت ادریس)ع( 
طول عمر: 365 سال

به آسمان  عروج 

 خـدا در دو سـوره قـرآن دو بار از حضـرت ادریس‌)ع( 
یـاد کرده و او را پیامبری صدیـق، صابر، صالح و دارای 
منزلتـی والا دانسـته و از داخـل شـدن او در رحمـت 
الهـی خبر داده. آن حضرت نخسـتین کسـی اسـت 
کـه جامـه دوخـت و بـر تـن کـرد. زیـرا تـا پیـش از 
او جامـه مـردم از پوسـت حيوانـات بود. او نخسـتین 
کسـی اسـت کـه از قلم بـرای نوشـتن اسـتفاده کرد 
پرداخـت.  حسـاب  و  ستاره‌شناسـی  دانـش  بـه  و 
بنابرایـن می‌توان ادریس را نخسـتین مدرس انسـان 
و اصـول هـر علـم را منتهـی بـه او دانسـت. در‌واقـع 
فلسـفه،  نجـوم، هندسـه،  انسـان‌ها در رشـته‌های 
حسـاب، منطـق و حکمـت مدیـون ایـن پیامبـر 
هسـتند. حضـرت ادریـس‌)ع( 365 سـال عمـر كـرد 
و بيـن علماي شـيعه اختلافاتـي درباره سرنوشـت او 
وجـود دارد، عـده‌اي معتقدنـد او بـه آسـمان چهـارم 
عـروج كـرد و برخـي ديگر ايـن نظـر را رد ميك‌نند.

1
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حضرت نوح )ع(  
طول عمر: 1000 تا 2500 سال 

آرامگاه: نجف اشرف 

نسـل  و  نبـی)ع(  ادریـس  نبیـره  نـوح)ع(  حضـرت 
نهـم از حضـرت آدم)ع( اسـت کـه مدت پیامبـری او 
‌950 سـال طـول كشـيد. خـدا در قـرآن در 120 آیه‌ 
سر‌گذشـت حضـرت نـوح و برخـورد او بـا قومـش را 
بیـان کرده. علاوه بر قـوم نافرمان حضرت نـوح )ع( از 
جملـه كسـانی كه بـا او مخالفت میك‌ردند، همسـر و 
فرزنـدش )كنعـان( بودنـد. در زمـان طوفـان، نـوح با 
پیـروان صدیـق خود و تعـداد برگزیـده‌ای از حیوانات 
سـوار كشـتی شـدند تـا از طوفـان جـان سـالم به در 
ببرنـد اما در این هنگام پسـر و قوم نافرمـان او در آب 
غـرق شـدند. پـس از چنـد روز بـه فرمان خـدا باران 
قطع شـد و كشـتی آن حضرت بر دامنـه كوه جودی 
بـه گل نشسـت و نـوح و پیروانـش از كشـتی خـارج 
شـدند و زندگی جدیدی را آغاز كردند. مورخين عمر 
حضرت نوح)ع( را بين 1000 تا 2500 سـال تخمین 
زده‌انـد. آن حضرت سـه فرزند دیگر به نام‌های سـام، 
حـام و یافـث داشـت كـه هـر كـدام اقـوام و نژاد‌های 
مختلفـي را در سراسـر جهـان پايه‌گـذاري كردنـد. 

حضرت عیسی )ع(  
هنوز زنده است. 33 سال در دنیا زيست 

و سپس به آسمان عروج كرد. 

حضـرت عیسـی)ع( از پیامبـران اولوالعـزم و صاحـب 
شـریعت اسـت کـه نـام و داسـتان او بـه کـرات در 
قـرآن و احادیـث اسلامی آمده‌. مسـلمانان بـرای آن 
حضـرت معجزاتی از جمله سـخن ‌گفتـن در گهواره 
در دفـاع از مـادر، زنده ‌کردن مردگان، شـفای بیماران 
و کورهـا مـادرزاد و دمیـدن حیـات در گل بی‌جان را 
عنـوان می‌کننـد. اگرچـه گفته می‌شـود که حضرت 
عیسـی)ع(33 سـال عمـر کـرده امـا طبـق گفتـه 
خـدا در قـرآن عيسـي مصلوب نشـده. بنابـر روایتی 
خـدا صـورت او را بـر یکـی از دشـمنان آن حضـرت 
افکنـد و او بـه جای عیسـی به صلیب کشـیده شـد. 
حضـرت عیسـی)ع( پـس از آن بـه آسـمان عـروج 
کـرد و از نظرهـا غایب شـد. بـه اعتقاد شـیعیان، آن 
حضـرت در آخرالزمـان همراه  امـام  زمان)عج( ظهور 
خواهـد کرد و پشـت سـر  آن حضرت نمـاز می‌خواند 
و  نهایتا دجال به دسـت   عیسـی)ع( کشـته می‌شود.

حضرت هود)ع( 
طول عمر: 460 سال 

آرامگاه: نجف اشرف 

حضـرت هـود)ع( از نسـل چهارم حضـرت نوح)ع( 
بـود و 450 سـال زندگـی کرد. خـدا در قرآن در 
50 آیـه سرگذشـت آن حضرت و قومـش را بیان 
كـرده. قـوم هـود کـه مردمانـی تنومنـد و اهـل 
زراعـت بودنـد، راه بت‌پرسـتی را پیشـه كردنـد. 
آنها در سـرزمین احقاف می‌زیسـتند. آن حضرت 
بارهـا آنهـا را از بت‌پرسـتی بـاز داشـت امـا كمتر 
كسـی بـه سـخنانش گـوش مـی‌داد. تـا اینکـه 
سـرانجام عـذاب الهـی فـرا رسـید. بـاد شـدیدی 
وزیـدن گرفـت و تمـام آن قوم بت‌پرسـت از بین 
رفتنـد. حضـرت هـود)ع( و یارانـش به سـرزمین 
حضرالمـوت هجـرت كردنـد و دیـار ویران شـده 
قـوم عـاد بـرای عبـرت آیندگان بـه یـادگار ماند. 
قبـر او هم‌اکنـون در وادی‌السلام نجـف اسـت. 

حضرت خضر)ع(
هنوز زنده است

حضـرت خضـر)ع( از پیامبـران الهـی معاصـر حضـرت 
موسـی)ع( بـود کـه به هـر زمین خشـکی وارد می‌شـد، 
سـبز و خـرم می‌شـد. براسـاس روایـات، ایـن پیامبـر 
طولانی‌تریـن عمـر را در میـان فرزنـدان آدم دارد و هنوز 
هـم در قیـد حیـات اسـت و زندگـی‌اش تـا آخر‌الزمـان 
ادامـه خواهـد یافـت. امـام رضـا‌)ع( در مـورد آن حضرت 
‌فرمـوده: »حضـرت خضـر)ع( از آب حیات خـورد. او زنده 
اسـت و تـا دمیده شـدن صـور از دنیـا نمـی‌رود. خدا به 
وسـیله او در زمـان غیبـت، از قائـم مـا رفـع غربـت و 
بـه وسـیله او وحشـتش را تبدیـل بـه انـس می‌کند«. 
گفتـه می‌شـود کـه حضـرت خضـر جـزو 30 نفـری 
اسـت کـه همـواره در محضـر بقیـه‌الله الاعظم)عـج( 
هسـتند و بـه فرمـان امـام زمـان رتـق و فتق امـور را 
برعهـده دارند. نقل شـده که حضـرت خضر و حضرت 
الیاس)علیهـم السلام( که خيلي به یکدیگر شـبیهند، هر 
سـال بـه حج می‌روند ولـی مردم آنها را نمی‌شناسـند. 

حضرت مهدی )عج( 
هنوز زنده است

حضرت مهدی‌ )عج( یگانه فرزند امام حسـن  عسـکری‌)ع( 
اسـت كه در سـحرگاه نیمه شـعبان 255 قمری در سـامرا 
چشـم بـه جهان گشـود و پـس از پنج سـال زندگی تحت 
سرپرسـتی پـدر و مادر بزرگـوارش در سـال 260 هجري و 
بـا شـهادت پدرش در سـنین کودکی بـه امامت رسـید. از 
همان موقع غیبت صغرای آن حضرت آغاز شـد و تا سـال 
329 هجـری ادامـه پیـدا کرد. امام زمـان )عج(در ایـن دوره 
از طریـق چهـار نايب خود بـه ادامه امور مـردم می‌پرداخت. 
غیبت کبرای آن حضرت از سـال 329 هجري شـروع شـد 
و تـا زمانـی که خدا مصلحت بدانـد ادامه خواهد یافـت. در 
این دوره پاسـخ به پرسـش‌ها و احکام مـردم بر‌عهده نایبان 
عـام آن حضرت اسـت و حضرت مهدی )عج( نایب خاصی 
را بـرای ایـن دوره معرفی نکرده. آن حضرت پس از سـپری 
شـدن دوران غیبت کبری و ظهورش، با تشـکیل حکومت 
عـدل الهی، احکام الهی را در سرتاسـر كره زمین حاکمیت 
مي‌بخشـد و عالـم را سرشـار از عـدل و داد خواهـد کـرد. 

حضرت صالح )ع(
طول عمر: 280 سال 

آرامگاه: نجف اشرف 

حضـرت صالـح)ع( از جملـه پیامبـران الهـی 
بـود که بـرای هدایت قـوم ثمود مبعوث شـد. 
قـوم ثمـود مردمـي بودنـد کـه در سـرزمینی 
بیـن یهودیـه و حجـاز می‌زیسـتند و حضـرت 
پرسـتش  از  را  آنهـا  می‌کـرد  تلاش  صالـح 
بت‌هـا بـازدارد و بـه یکتاپرسـتی دعـوت کند 
امـا آنها سـخن وي را نپذیرفتنـد و تهمت‌های 
ناروایـی بـه او زدنـد. حضرت صالـح)ع( برای 
اثبـات نبـوت خود معجـزه‌ای نشـان داد و از 
دل کـوه شـتری بیـرون آورد امـا قـوم ثمود 
بـاز هـم ایمـان نیاوردنـد و شـتر را کشـتند 
و بـا ایـن كار، نهایتـا گرفتـار عـذاب شـدند. 
حضرت صالح 280 سـال عمر کرد و سـرانجام 
شـد.  سـپرده  خـاک  بـه  اشـراف  نجـف  در 
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ایست« گفتن عبارت »
زمانـی كه عصبانی هسـتید، می توانید بـه خودتان 
بگویید »ایسـت«.این فرمان باعث می شـود كه شما 
بتوانید تا حدودی از اسـیر بودن در دست احساسات 
رهایـی پیدا كنیـد و موقعیت را بهتـر ارزیابی كنید.

ــه درون  مهــارت هــای کنتــرل خشــم ب
ریــزی منجــر نمی شــود بلکــه موجب 
مــی شــود تــا شــما بتوانیــد مســایل را بــه نــوع 
ــا خشــم  ــر و تحلیــل کنیــد ت دیگــری تعبی
کمتــری در شــما ایجــاد شــود . افــکار مــا در 
ــذا  ــزایی دارد. ل ــش بس ــا نق ــات م  هیجان
اگــر افــکار مــا تعدیــل شــود و بــه نــوع 
دیگــری در مواجهــه بــا مســایل فکر 
 کنیــم هــر گونــه هیجــان 
ما تغییــر مــی کنــد. راهکارهای 
ــردی  ــورت کارب ــه ص ــر ب  زی
 بــوده و مــی توانــد کمــک 
زیــادی به شــما داشــته باشــد.

کنترل خشم

ت هایی 
 مهار

 دارد که باید 
لازم

بیاموزیم



تغییر   ریتم تنفس
عمومــاً خشــم و عصبانیــت یــک پدیــده ی روانــی صــرف نیســت، چــرا كــه اجــزای جســمانی 
و فیزیولوژیــک نقــش مهمــی در بــروز آن دارنــد. فشــار خــون، ضربــان قلــب، تعــداد نفــس هــا، دمــای 
ــه علــت  بــدن و ســرعت ســوخت و ســاز، متغیرهــای جســمانی ای هســتند كــه هنــگام عصبانیــت ب
فعالیــت دســتگاه ســمپاتیک، افزایــش مــی یابنــد. از بیــن متغیرهــای فــوق، تنفــس فعالیتــی اســت كــه 
مــی تــوان ســریعتر بــر آن تمركــز كــرد و بــه وســیله دم و بــازدم عمیــق )تنفــس عمیــق( فعالیــت آن را 
كنتــرل كــرد. معمــولاً تنفــس عمیــق باعــث مــی شــود كــه ضربــان قلــب كاهــش یافتــه و در نتیجــه 
فشــار خــون هــم پاییــن بیایــد و بدیــن ترتیــب مــی تــوان بــا تنفــس عمیــق، عوامــل فیزیولوژیــک موثــر 
ــا حــدودی كنتــرل  در تشــدید خشــم و عصبانیــت را كنتــرل كرد.هــر گاه فــرد بتوانــد هیجاناتــش را ت
نمایــد، آن گاه بهتــر مــی توانــد در خصــوص پاســخ هــای مناســب و راه حــل هــای مناســب بیاندیشــد.

شمردن اعداد
زمانی كه عصبانی هســتید توصیه می شــود از 1 تا 100 بشمارید. شــمارش اعداد باعث می شود 
كه شــما كمی از موقعیت فاصله گرفته و شــدت انرژی منفی حاصل از عصبانیت در وجود شــما كاسته شود.

تلقین برخی جمله ها
در حیــن مقابلــه بــا یــک وضعیــت ناخوشــایند مــی توانیــم بــه خــود گوشــزد كنیــم كــه: 
»آرام بــاش و آرام باقــی بمان«،»موضــوع را زیــاد بــزرگ نكــن«، »ایــن را درس عبرتــی بدان«افکاری مثل 
»منصفانــه نیســت، مــی خواهم به وی آســیب برســانم«، باید جای خــود را به جمله هــای »نفس عمیق 
و آهســته بکــش، صدایــت را بلنــد نکــن، آنها همیشــه طبــق میل مــن نباید رفتــار کنند، بــا عصبانیت 
نمــی تــوان آنهــا را تغییــر داد، خشــمت را بــا نفس بیــرون بده، عصبانی شــدن کمکی به مــن نمی‌کنه« 
بدهــد. در ایــن میــان یادمــان باشــد كــه اگــر موفــق شــدیم، پاداشــی بــرای خــود در نظــر بگیریــم. این 
پــاداش بهتــر اســت بــه شــكل خریــد هدیــه ای هــر چنــد ناچیز مثــل یــک شــاخه گل باشــد. اما حتی 
بــا گفتــن جملــه ای بــه خــود نیــز، مــی توانیــم خودمــان را تشــویق كنیــم. مثــاً ”‌بلد نیســتم، ولــی از 
عهــده ی ایــن كار خــوب برآمــدم. آن قدرهــا هــم كه فكــر می كردم ســخت نبــود. دارم روز بــه روز بهتر 
مــی شــوم. وقتــی قــادرم احساســاتم را كنتــرل كنــم احســاس خوبــی نســبت به خــودم پیــدا می كنم

 ترک موقعیت
ــا  یكــی از راه هــای كنتــرل عصبانیــت تــرک موقعیــت برانگیزاننــده عصبانیــت اســت. ب
تــرک موقعیــت، شــما بــه خــود فرصــت فكــر كــردن مــی دهیــد و مــی توانیــد بــه موقعیــت فراســوی 
نیازهــا و خواســته هــای خــود توجــه كنیــد. در چنیــن شــرایطی، اگــر مخاطــب شــما فــرد خاصــی 
ــان صحبــت كنیــد. امــا  ــا در زمــان دیگــری در مــورد مســأله ت اســت، مــی توانیــد از او بخواهیــد ت
در پــاره ای اوقــات هنــگام رویارویــی بــا موقعیــت هــای برانگیزاننــده عصبانیــت، شــما نمــی توانیــد 
موقعیــت را بــه طــور كامــل تــرک كنیــد، ولــی مــی توانیــد بــرای چنــد دقیقــه ای از موقعیــت خــارج 
ــت  ــه موقعی ــكان آب نوشــیده و ســپس ب ــد، در صــورت ام ــی بزنی ــد، قدم ــازه كنی ــی ت شــده، هوای
بــاز گردیــد. بــه طــور كلــی تكنیــک هــای رفتــاری كوتــاه مــدت كنتــرل هیجــان هــا را مــی تــوان 
بــه ســاختاری شــبیه چــراغ راهنمایــی تشــبیه نمــود و آن را »تكنیــک چــراغ راهنمــا« نامیــد. ایــن 
تكنیــک گامهــای لازم بــرای كنتــرل و مهــار احســاس هــا را بــه صــورت برجســته نشــان مــی دهــد.

به خاطر آوردن یک بیت شعر یا یک جمله نیز می تواند 
از شدت فشار روانی حاكم بر شما بكاهد: »زندگی جویبار 

خاطره هاست تلخ و شیرین زندگی زیباست«

خواندن یک بیت شعر یا یک جمله
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تكنیک چراغ راهنما
ــوری  ــاده و ف ــیار س ــی بس ــن روش ای
ــرای كاهــش احســاس خشــم اســت.  ب
ــراد  ــه اف ــه ب ــور خلاص ــه ط ــن روش ب ای
ــادی  ــزان زی ــا می ــد ت ــی كن ــک م كم
از خشــم خــود را كنتــرل نماینــد.

  چراغ قرمز: 
ــید،  ــق بكش ــس عمی ــد نف ــت، چن ایس

ــازید. ــود را آرام س ــد خ ــعی كنی س

  چراغ زرد: 
بــه معنــی احتیــاط اســت. ایــن علامــت 
بیانگــر آن اســت كه شــما هنــوز كامــاً بر 
خــود مســلط نشــده ایــد و بایــد مواظــب 
ــه  ــه خــود و دیگــران صدم باشــید كــه ب
نزنیــد. پــس در ایــن مرحلــه فقــط بایــد 
خــوب فكــر كنیــم، چــرا ناراحتــم؟ چــرا 
غمگین هســتم؟ چــرا عصبانــی شــده ام؟ 
و چــه طــور مــی توانــم ناراحتــی خــود را 
ــراز كنــم. عــاوه  ــه شــكل صحیحــی اب ب
بــر ایــن، در ایــن مرحلــه می‌توانیــم 
دربــاره راه حــل هــای متعــدد فكــر 
ــر راه  ــردن ه ــی ك ــل از عمل ــرده و قب ك
ــم. ــر بگیری ــای آن را در نظ ــل پیامده ح

  چراغ سبز:
 نشــان مــی دهــد كــه مــا آرام هســتیم و 
مــی توانیــم بــا كســی كــه مــا را عصبانــی 
یــا آزرده خاطــر و غمگیــن كــرده صحبت 
كنیــم و ناراحتــی خــود را ابــراز نماییــم. به 
عبــارت دیگــر چراغ ســبز بدین معناســت، 
كــه شــما مــی توانیــد حركــت كنیــد و 
بهتریــن نقش های خــود را عملی ســازید.
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همــه مــا در طــول چنــد ســال گذشــته بــه چــاپ پلاســتيکي ســه بعــدي 
عــادت کــرده ايــم و ايــن امــر در کشــور هــاي در حــال توســعه و توســعه 
يافتــه انجــام مــي شــود. ســهولت آن بــراي طراحــي و نمونــه بــرداري بــه 
ارمغــان آمــده اســت. پيشــرفت در تکنولــوژي پرینــت 3 بعدی فلــزات به اين 
معنــي اســت کــه ســاخت فلــز فــوري، بــه ســرعت تبديل بــه يــک واقعيت 
مي‌شــود، ایــن امــر باعث مــی شــود دنيايــي جديــد از امکانــات در اختیار 
بشــر قــرار بگیــرد. بلــه درســت متوجــه شــدید يکــي از تکنولــوژي هــاي 
جديــد ســال 2019 پرينــت 3 بعــدي فلــزات مــي باشــد کــه توانايــي ايجاد 
ســاختار هــاي فلــزي بــزرگ و پيچيده بر اســاس تقاضــا را ممکن می ســازد.   
و ایــن پیشــرفت،  صنعــت توليــد قطعــات فلــزي را متحــول خواهــد کــرد .

ــي  ــر کوانتوم ــک کامپيوت ــتفاده از ي ــا اس ــاروارد ب ــگاه ه ــان دانش محقق
ــازي  ــبيه س ــي IBM، ش ــط کمپان ــده توس ــي ش ــت طراح ــت کيبي هف
کامــل يــک مولکــول ســاده را انجــام دادنــد .مولکــول - بريليــوم هيدريــد – 
ــه  ــا ب بزرگتريــن محاســبات کوانتومــي شــبيه ســازي شــده اســت کــه ت
حــال در جهــان انجــام گرفتــه اســت. وعــده ايــن اســت کــه دانشــمندان 
ــواع جديــد مــواد  ــراي طراحــي ان ــه هــاي کوانتومــي ب مــي تواننــد از رايان
اســتفاده کننــد و دقيقــا خــواص آنهــا را خلــق کننــد. ايــن امــر مــي توانــد 
ــاي خورشــيدي  ــلول ه ــد س ــر مانن ــواد معجــزه گ ــواع م ــث ايجــاد ان باع
کارآمدتــر، کاتاليزورهــاي بهتــر بــراي توليــد ســوخت هــاي پــاک و 
پروتئيــن هايــي باشــد کــه بــه عنــوان داروهــاي موثرتــر عمــل مــي کننــد.

شهري که حس مي کند

یکــی دیگــر  از مهمتریــن  تکنولــوژي هــاي جديــد ســال 2019  که متعلق به کشــور 
کانــادا و شــهر تورنتــو اســت، طراحــی شــهری اســت کــه حــس مــی کنــد . ایــن 
تکنولــوژی توســط شــريک گــوگل »الفبــا« ، طراحــی شــده. نحــوه کار بــه این شــکل 
اســت کــه سنســورها و سیســتم هایــی طراحــی شــده که بــا تلفیــق زندگــی واقعی و 
امکانــات دیجیتالــی و مجــازی محیط هــای ویــژه ای را بــه وجود مــی آورد کــه امکانات 
جدیــد و مدرنــی را بــرای زندگــی فراهــم مــی کنــد. بــه طــور مثــال شــما مــی توانیــد 
تمــام دســتگاه هــای خانــه خــود را از راه دور کنتــرل کنید و بســیاری از این دســتگاه ها 
نســبت بــه احساســات شــما و شــرایط محیطــی و جــوی واکنــش نشــان مــی دهند.

امنيت در فضاي آنلاين

یکــی از تکنولــوژی هایــی کــه بســیار پیچیــده و  تقریبــا نفــوذ ناپذیــر اســت 
سيســتم‌هاي  امنیتــی مبتنــي بــر بلاکچیــن اســت. ایــن سیســتم با بررســی 
ــات  ــه لحظــه اطلاع ــد لحظــه ب ــال در حــال انجــام و تايي ــات ديجيت معام
خصوصــي و هويــت هــاي مبادلاتــی از  تبــادل کدهــا  و اطلاعــات شــخصی 
محافظــت مــی کنــد.  امنيــت هميشــه يکــي از بحث هــاي بســیار مهم بــوده و 
بديهــي اســت کــه  این  تکنولــوژي طرفداران بســیاری خواهد داشــت. اســتفاده 
از ایــن تکنولــوژی  باعــث خواهــد شــد کــه تبــادل اطلاعــات و معامــات بدون 
قــرار گرفتــن در معــرض تهديــدات مانند تقلب يا ســرقت هويــت، انجام شــود.

8 مورد باورنکـردنی از 
تکـنولوژی های جـديد
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صدر نشــينان و مقتدرين دنيــاي تکنولوژي و مخصوصا تکنولــوژي هاي جديد 
ســال 2019 ، در اينجــا شــامل آمــازون، گــوگل، آي بــي ام و مايکروســافت 
هســتند کــه همــه تــاش خــود را بــراي افزايــش دسترســي بــه آمــوزش 
دســتگاه و تکنولــوژي شــبکه عصبــي مصنوعــي انجام مــي دهند تــا بتوانند 
آن را ارزان تر و آســان تر از از چيزي که الان در دسترســي هســت، اســتفاده 
کننــد. در دســترس بــودن ابــزار هــوش مصنوعي در فضــاي ابــري به معناي 
ــراي  ــه طــور گســترده اي ب آن اســت کــه يادگيــري ماشــين پيشــرفته ب
بســياري از کســب و کارهــاي مختلــف قابــل دســترس باشــد. ايــن امر همه 
چيــز را از توليــد تــا تــدارکات تغيير خواهد داد، ســاخت بانک هــای اطلاعات 
دیجیتــال بســيار ارزان تــر و راحــت تــر بــراي کســب و کار هــا خواهــد بــود. 

در تکنولــوژي هــاي جديد ســال 2019 ، پيشــرفت هاي بزرگــي در تجزيه و تحليل 
 Broad ــا اســتفاده از داده هــاي ژنومــي توســط   موسســه پيــش بينــي شــده ب
انجــام شــده اســت. ايــن امــر مــي توانــد بــراي پيــش بينــي شــانس بيمــاري هايي 
ماننــد ســرطان، يــا حتــي IQ، بــا تجزيــه و تحليــل داده هــاي ژنتيکــي باشــد. اين 
وعــده بــه جهــش کوانتومــي بعــدي در حفاظــت از ســامت عمومــي اســت، امــا 
همچنيــن موجــب نگرانــي هــاي اخلاقــي بــزرگ، از جمله خطر تبعيــض ژنتيکي 
مــي شود.پيشــگويي ژنتيکــي ميزان ســطح هوش شــما و تغييــرات آن در آينــده را 
 پيــش بينــي  مــی کنــد. همچنيــن امــکان پيــش بينــي صفــات رفتــاري را فراهم 
مــي آورد. امــا چگونــه از ايــن اطلاعــات اســتفاده خواهــد شــد؟ آيــا ايــن تکنولــوژي 
باعــث بهبــود سيســتم رشــد و يادگيــري کــودکان و نوجوانــان ما مي شــود يا خير؟ 

تبل گوش پيشرفته

ــز  ــط داگلاس آدام ــتر  توس ــي پیش ــدي علمي-تخيل ــوم کم ــن مفه اي
ــتفاده از  ــرفته  اس ــوش پیش ــل گ ــوژی تب ــود ، تکنول ــده ب ــتفاده ش اس
ترجمــه آنيلاــن را بــه طــور موثــري در اختيــار انســانها در هنــگام برقــراري 
ــازد.  ــی س ــن م ــي را ممک ــان واقع ــف در زم ــاي مختل ــاط در زبانه ارتب
ــراي شــما ترجمــه  ــف ب ــان هــاي مختل ــه صــورت لحظــه اي زب يعنــي ب
ــان هــاي  ــا زب مــي شــود و اينچنيــن اســت کــه انســان هــاي مختلــف ب
ــر  ــاي يکديگ ــرف ه ــد و ح ــت کنن ــم صحب ــا ه ــد ب ــي توانن ــف م مختل
ــد. ــده توليــد خواهــد شــد، بفهمن ــن دســتگاه کــه در آين ــه لطــف اي را ب

گاز طبيعي بدون کربن

روش هــاي جديــد مهندســي در تکنولــوژي هاي جديــد ســال 2019 مي تواند 
کربــن را کــه در اثــر ســوختن گاز طبيعــي آزاد شــده اســت بگيــرد و از انتشــار 
گازهــاي گلخانــه اي جلوگيري کنــد و فرصت هاي جديــدي براي ايجــاد انرژي 
پــاک فراهــم آورد. در حــال حاضــر 32 درصــد از بــرق مــورد اســتفاده در ايــالات 
متحــده با ســوختن گاز طبيعي توليد مي شــود.  تکنولوژي تميــز گاز طبيعي، 
وعــده اي بــراي توليــد بــرق از يــک ســوخت فســيلي ارزان و راحــت اســت.  این 
تکنولــوژی اميــد بخــش توليــد گاز طبيعــي بــدون کربــن را بــه جامعه بشــری 
مــی دهــد تــا محیــط زیســت آســیب کمتــری از انتشــار ایــن گازهــا ببینــد .








